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 مقدمه

رسانی به بم از دو جنبه برای ما که آن را انجام دادیم و برای آنانی که ی کمکتجربه

 خوانند مهم است: این تجارب را می

 

هایی فعال در امور زنان، دانشجویان و ی ائتلاف سریع و ضربتی  گروهواسطهه . ب١

کارگران که سابقه همکاری و کار مشترک نداشتند، برای انجام یک کار مشترک 

  ؛زدگان بمیعنی کمک رسانی به زلزله

 رسانی، چگونگی کار و نتایج آن.ی خود امر کمکواسطهه . ب٢ 

 

 ١٧درکی مشترک از یک وضعیت بحرانی و حسی مشترک از همدردی و همدلی، 

هم آورد تا با تجمیع نیرو و  گروه و تشکل مستقل را در فرصتی بسیار کوتاه گرد

امکاناتشان و به اشتراک گذاشتن دانش، آگاهی و تجاربشان به یاری زلزله زدگان بم 

بعد از قدرت گرفتن جمهوری اسلامی و بشتابند. شاید به درستی بتوان ادعا کرد که 

به رغم بلایای طبیعی و غیرطبیعی بسیاری که بر مردم رفته بود، اولین بار بود که 

دیده دست به رسانی به مردم آسیبالساعه برای کمکچندین گروه چنین خلق

هم زمان و در راستای « های مردمیشورای هماهنگی تشکل»زدند. ائتلاف می

ی کار، های نظری بسیاری در مورد نحوههای دیگر و بحثوت از گروهگیری، دعشکل

های اعزامی، نیازسنجی و سازماندهی و دیگر مسائل، بدون فوت وقت با تشکیل گروه

ی اقلام مورد نیاز، دست یاری به سوی مردمان امکان سنجی در خود منطقه و تهیه

 زلزله زده دراز کرد. 
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های هدف خود را عمدتا اقشار گروهیرو و امکانات خود، با برآوردی از ن« شورا»این 

پذیرتر یعنی زنان، کودکان و جوانان تعیین کرد. وجود تعداد زیادی از  آسیب

های زنان و خود زنان و تجارب آنان در امور زنان و کودکان پرداختن به این تشکل

قتی بلکه ایجاد نه یک ائتلاف مو« شورا»کرد. هدف از تشکیل تر میاهداف را سهل

یک ارتباط پایدار برای شرایط بحرانی، همچون زلزله بود و اگر این هدف متحقق 

، های مستقل و مردمی تبدیل به  نهادی مردمیتوانست با جلب سایر گروهشد میمی

های مستقل بیشتری را در برگیرد و در شرایط بحرانی شود، سازمان هرچند کوچک

هدف  برنامه و بیهای پراکنده، متفرقه و بیب  کمکهمچون بلایای طبیعی با جل

رسانی سنجی و سازماندهی کردن نیروها و امکانات، کمکمردمی، نیازسنجی و امکان

ریزی شده انجام دهد و به واقع تر و برنامهدیده را به شکلی اصولیدر مناطق آسیب

و متاسفانه  مثل همیشه دیده بردارد. اما ی مردم آسیبهای خمیدهباری از روی شانه

ها به تدریج یابی باعث شد که گروه، به ویژه در مورد شکل سازمان«نظری»اختلافات 

های دعوت کننده جدا شوند، به طوری که یکسال بعد فقط برخی از گروه« شورا»از 

در « شورا»ی رغم این، حضور چندین ماههبرای ائتلاف، باقی مانده بودند. اما و به

تک اعضای ی توان و امکاناتش بسیار مثبت بود و برای تکدر محدودهمنطقه، 

 تجاربی بسیار ارزنده در برداشت.  « شورا»

های مختلف، بلکه حضور در این تجارب نه صرفا به خاطر حضور در ائتلافی از گروه

ی عملی واقعی در شرایطی حاد و بحرانی بود. شرایطی که نهایت هوشیاری، عرصه

تک کرد. تکهمدلی، همکاری، صبروتحمل و خلاقیت آنان را طلب میهوشمندی، 

های محدودی که توانستیم با  زحمت زیاد و با همکاری یک دوست، از سایت گزارش

های این دوستان و رفقا دارد. امان در اینترنت بازیابی کنیم نشان از نهایتمفقود شده

شدند اما همگی آزمونی روانه می یاکثر آنان اولین بارشان بود که به چنین عرصه

 سرافراز بازگشتند. 
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های اعزامی در همان ابتدای کار برای هماهنگی و تسهیل  کار گروه« شورا»گرچه 

اقدام به تهیه یک دفترچه کوچک راهنما کرد اما و به واقع چگونگی برخورد و نحوه 

در منطقه و  ی عملی و حضورزدگان بیش از همه در عرصهرسانی به زلزلهیاری

 دیده تنظیم و تدوین شد. گیری با مردم آسیبارتباط

هایی شد و هر مرحله خود شامل گامرسانی در بم به چند مرحله تقسیم مییاری

سنجی اساسی بود.  در هر مرحله و گام ابتدا امر برآورد نیرو، نیازسنجی و امکان

 شد. انجام  می

شد که عمدتا توسط میداری و نجات جان افراد :  گام اول شامل آواربردر مرحله اول

تجربه بودن در این امر گاه به . بینیروهای دولتی و مسئول انجام شدخود مردم، 

 شد.ناپذیری مانند قطع نخاع و حتا مرگ برای فرد زیر آوار منجر میصدمات جبران

 هایبه محض ورود امداد رسانان متخصص خارجی فرصتی فراهم شد که آموزش

 هایی که در زلزله بم خیلی به کار نیامد. لازم در این زمینه داده شود، آموزش

گام دوم در این مرحله علاوه بر همدلی و همدردی با مردم آسیب دیده، فراهم کردن 

ضروری از خوراک، پوشاک، دارو و درمان بود. پس از نیازسنجی و  نیازهای فوری و

های آماده توزیع شد و برای دتا به شکل بستهسنجی، اقلام ضروری تهیه و عمامکان

خارجی حاضر در  .جی. اوهایان های مستقل ایرانی ودارو و درمان از سایر تشکل

ی نیازسنجی نیز پس از آزمون وخطاهای بسیار تغییر نحوه.  منطقه کمک گرفته شد

ندی و باول روز، بسته ینیازسنجی در نیمه آن یعنی کرد و درنهایت بهترین شکل

 شکل گرفت.آماده کردن نیازهای هر خانواده در نیمه دوم روز و توزیع شبانه 

پرداختن به نیازهای میان مدت و در برخی موارد بلند مدت بود: ایجاد  ی دوممرحله

ن، ایجاد اشتغال عمدتا برای زنان، ایجاد سرگرمی برای کودکان، نوجوانان و جوانا

، عمدتا زنان. ایجاد چادرشادی و زمین بازی برای امکانات آموزشی و توانمندسازی
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خانه، سلمانی و خانه برای کودکان، جوانان و بزرگسالان، ایجاد خیاطها، کتاببچه

یی از خود شوراتشکیل زایی برای آنان و سازی زنان و اشتغالدتعاونی جهت توانمن

انی ایجاد شده کاری و همیاری اهالی محل در شرایط بحربرای همدیده آسیب مردم

 ... در این مرحله صورت گرفت.  و موارد مشابه در آینده

بازرسی و بازبینی و کنترل امکانات ایجاد شده، دادن مشورت و  مرحله سوم

سال و  های ضروری برای تداوم یافتن امکانات ایجاد شده بود که بیش از یککمک

 شد. انجام می های داوطلب به منطقهاندی با حضور هر از چند گاه گروه

گرفت. نیازسنجی به شکل مصاحبه با افراد، تهیه و توزیع پرسشنامه و.. صورت می

های مردمی، بررسی محل حادثه و آوری کمکامکان سنجی شامل تبلیغ و جمع

امکانات موجود در محل شامل نیروهای بومی، گروه های مستقل موجود در 

ی و... بود و برای اجرای هر طرح نیز از امکانات دولتهای خارجی،جی.اوان.منطقه،

 گرفتیم.تمامی امکانات و نیروهای مذکور در بالا بهره می

اوهای خارجی را روانه ایران کرد. .جی .فاجعه زلزله بم آنقدر عظیم بود که خیل ان

اوها واهدافشان نیاز به پژوهشی جداگانه دارد که در این .جی.بررسی عملکرد این ان

از آن نیست و اصولا در بحبوحه بحران امکان چنین کاری برای  اثری هاگزارش

 های مستقل نبود. تشکل

بندی از آن را در این لحظات بسیار ی یک جمعو ارائه هاگزارشآوری این جمع

ی زلزله یک ماه اخیر در هایی همچون زلزله بم و تجربهی زلزلهمثبت دیدیم. تجربه

ایران، به ویژه تهران نشان داد که علاج واقعه قبل از  های اکثر نقاطکرمانشاه و لرزش

ندانمها نشان داد که  بسیاری افراد به خاطر وقوع آن بهترین کار است. این زلزله

.  بنابراین دهندجان خود را از دست میقبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله  کاری

علمی و عملی باشد. آموزش مردم در این زمینه بسیار مهم است. این آموزش باید 
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بنابراین نهادهایی خبره و متخصص باید این امر را به عهده بگیرند. قطعا یک نهاد 

 .انجام دهدتواند این مهم را مردمی شناخته شده و خبره نیز می

رسان در چنینی امکان تردد نیروهای کمکهایی ایناز طرف دیگر به هنگام بحران

های شود، بنابراین علاوه بر آموزشغیرممکن میشهر و روستا بسیار محدود و گاه 

های در محلات، تشکیل تیم و یا با کمک مردم، هایی مردمیقبلی،  تشکیل ستاد

ها و داوطلبین دیگر، استقرار نشان و مددرساننجات شامل پزشک، پرستار، آتش

 شامل اقلام ضروری برای نجات جانانبارهایی  هایی در محلی بدون سقف وکانکس

های زیرآوارماندگان مثل چراغ قوه، بیل و کلنگ و سایر وسایل کاوش، وسایل کمک

تواند به هنگام اولیه، حداقلی از مواد خوراکی دیرپای مثل آب و نان خشک و...  می

ها را بسیار کاهش دهد. بدیهی شدهآمار مصدومین و کشته ،وقوع زلزله و بعد از آن

اظ مادی و معنوی و فکری و دانش ضروری در مورد است که این ستادها باید از لح

یک نهاد متخصصین  این امر و با همکاری ین امر توسط ا .این وقایع تغذیه شوند

های مالی و معنوی مردم را مدیریت کند قابل فراگیر مردمی که بتواند کمک

 اجراست. 

و هماهنگ   خیز بودن ایران اگر این  اقدامات به شکل  سراسریبا توجه به زلزله

ترین روستاها را هم در برگیرد و با خودیاری مردمی افتادهتواند دورهصورت گیرد، می

از بسیاری فجایع پیشگیری خواهد شد. وجود یک نهاد فراگیر با همیاری و همکاری 

 یی زیادهایی کلان همچون طرح بالا را عملی سازد که نه هزینهتواند طرحمردم می

. مهم این است که نیرو و توان مادی و معنوی مردم  با یزیاد دارد و نه زحمت 

شورای هماهنگی »هماهنگی و مدیریت و به شکلی برابر در تمامی نقاط توزیع شود. 

ی نوع نتیجههای بیتوانست  بدون درگیرشدن در بحثمی« های مردمیتشکل
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ردمی، گامی های مدیگر و کمکهای مستقلتدریج با جلب تشکله یابی، بسازمان

 چنین نشد.د که متاسفانه اینهرچند کوچک در این راستا بردار

شود. سایت نمی« شورا»آید شامل تمامی اقدامات هایی که به پیوست میگزارش

رج نشده بود، اساسا در سایت د هاگزارشمدت محدودی فعال بود و برخی از « شورا»

نیز دست نیافتیم. با این حال چند را ، بیانیه ها و اسناد دیگر شوهاگزارشبه برخی از 

در منطقه را نشان « شورا»نمونه گزارش  پیوست، رویکرد، گستره و چگونگی فعالیت 

گیری هدف تعیین شده، دوستان ابتکارات و ها علاوه بر پیدهد. در این گزارشمی

ای که در سطرسطر این اند. شور و همدلیخلاقیت بسیاری نیز از خود نشان داده

 کند.ها را، به رغم نکات تکراری خواندنی میی آنشود همهدیده می هاگزارش

                                              فرزانه راجی                          

    ١٣٩٦دی ماه                      
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 اولگزارش 

 طاهره

ی زده در سطح جامعه دامنهوطنان زلزلهی بم حس کمک به همزلهزل انتشارخبر با  

 یاجتماع یها، محافل و فعالیمردم یهاوسیعی یافت. اعضای تعدادی از تشکل

المقدور با یخود را هماهنگ و حت یهام گرفتند کمکیگردهم آمده و تصم

 یهالر کمکین تریچندبا  یطور اضطراربه یانجام دهند. چند نفر یزیربرنامه

از دوستان همان دو روز اول زلزله خود را به بم رساندند.  یکی یبه سرپرست یمردم

 یهماهنگ ی، شورایدر پ یپ یب چند جلسهیز در تهران با ترتیافراد ن یهیبق

 را با حداقل ضوابط مورد توافق بنا نهادند. یمردم یهاتشکل

به زنان و  یاری یم اطلاع دادند که برادوستان مستقر در ب ٨٢ماه ید ٢٢روز 

ساعت  ٥زن دارند.  یکم دو نفر از اعضادست یاریبه  یاز فوریزده ن کودکان زلزله

گر از اعضا شورا در فرودگاه بم ید یبعد درست ساعت یک و نیم بعدازظهر من و یک

 م. یاده شدیپما پیاز هوا

رون فرودگاه یم، بیشهر شد یهل، رایمعمول در فرودگاه و گرفتن وسا یپس از معطل

امدادگران و مسافران از طرف  ییجاجابه یبرا یطور مجانبوس بهینیاتوبوس و م

خودرو که در رانیا یرود به آدرس کمپ وحدت روبهیاحمر گذاشته شده بود. باهلال

بوس قول داد ینیم یم، ابتدا رانندهیرفتیزاهدان و کرمان واقع بود، م یورود یجاده

هرحال ما شناخت، بهیبود و آدرس را نم یربومیظاهراً راننده غ یه ما را برساند ولک

م ساعت یدان حدود نیر فرودگاه تا میاده کرد. مسیشهر بم پ یدان فرمانداریرا در م

تر از شیچه بجا مشهود بود اما آنهمه یرانیر فرودگاه تا کمپ آثار ویبود. در مس
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بود که در  ین  مردمیمات و مبهوت و غمگ یهاهرهها آزاردهنده بود چیرانیو

رسد و چگونه؟!  پس یم یا کمکیگربودند که آاشان نظارهرانیکنار منزل و یچادرها

از  یسرپناه. در بعضبی یچنان گرسنه، پابرهنه، بدون لباس، و حتاز دو هفته هم

 کنند.یم یا چند  خانواده با هم زندگیچادرها دو 

شد اما یده میطور کامل دبوده به یها گ لکه خانه ییهاقسمتشهر در  یرانیو

ن یط و قوانیان کار با شرایپروانه ساخت و پا ینوساز که ظاهراً همگ یهاساختمان

ها و گفتگوها و بود که در بحث ین در حالیاند. اران شدهیز وید دارند نیمصوب جد

به  ١٣٧٠گذشته )از سال سال  ١٢ها که حداقل در شینارها و همایجلسات و سم

م یشنویم و میدیرا دآن یمل یهاها و رسانهطرف( هر روز در روزنامهنیا

ن یاما هم«. دهندیان کار نمیپا یمنیفاقد ا یهاها به ساختمانیشهردار»

ها ز از بانکین یدولت یهاب در امان نبودند. ساختمانینوساز هم از آس یهاساختمان

که  یطوراند بهدهید یب کلیهمه آس یها و مدارس و مراکز درمانمارستانیگرفته تا ب

 ستند.یقابل استفاده ن

لوبار یک ٥٠دیم و با حدود یرس یدان فرمانداریحدود ساعت  دو ونیم بعد از ظهر به م

 یل شخصیم. بارمان عمدتاً کتاب بود و لباس زنانه و وسایاده شدیبوس پینیاز م

تماس  یتلفن یمردم یهاتشکل ینگهماه یشورا یازاعضا ث، – یخودمان. با عل

 ند.یایمان بم تا دوستان دنبالیگرفته و منتظر شد

ه را که در یده از کشور ترکیرس یهان کانکسیدان، اولیزمان انتظار در مدر مدت

ا شش عدد بود، یها را که حدود پنج ن کانکسیم. ایدیم به چشم دیده بودیاخبار شن

، در محل یادار یصدور شناسنامه و کارها یاحوال براو ثبت یار فرمانداریدر اخت

ان به ین و گریافسرده و غمگ یهااند. مردم با چهرهران شده قرار دادهیو یفرماندار

نام شناسنامه ثبت کنند. به یهاشان را در ورقستاده بودند، تا مشخصات زندهیصف ا
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مان آمدند. شیان پیته و گرهمان لحظات انتظار چند نفر از زنان و مردان گرف

م که دور هم یداوطلب یم که نه ما گروهیح دادیم. توضیا پزشک هستیدند آیپرس

به بم را  یاری یمردم یهاتشکل یهماهنگ یبه اسم شورا ییجمع شده و شورا

شود به شما یم. زن بلافاصله گفت پس میم و ما دو نفر از آن شورا هستیل دادیتشک

 یکیپلاست ییپادم -واقعاً نداشت -ک جفت کفش ندارم.ید من یناعتماد کرد. نگاه ک

حتماً اگر  یم ولیش کرده بود. گفتم ما الان کفش نداریبه پا یالنگه به لنگه و پاره

تکان داد و  یل در حد امکان. سریر وسایم با کفش و ساییآیتان مم سراغیتوانست

افت و با دوستان یان یتظار پاهرحال زمان انم. بهیکار کنم چهیدانستیرفت. نم

 یتا کمپ وحدت فاصله یدان فرمانداریم. از میکمپ وحدت حرکت کرد یسوبه

د. یچرخیسو مسو و آننیمان دائم به ایهادن شهر چشمید یبرا یست ولین یادیز

م. ینیجا را ببکرد که حتماً همهیوادارمان م یگریز دیا هرچی، ید حس کنجکاویشا

زده را  ک شهر زلزلهیبار بود که نیاشا دارد؟! من و دوستم اولتم یرانیمگر و

 یم ولیده بودید یخبر یهاون و عکسیزیق تلویها را از طرم. خبر زلزلهیدیدیم

و اندوه و  یرانیتکان دهنده بود مملو از و یتیم واقعیدیدیک میچه اکنون از نزدآن

 یشده در برابر چشمم مساو رانید. هر ساختمان ویام یندرت هم اندکاشک و به

را شاهد گر آنید ینوعک بهیبود که خودم از نزد یگانزنده یزندگ یمرگ و نابود

کردم که یشد آرام گرفت. فکر میه مید تنها با گریداشتم شا یبیام. حس غربوده

اد کشور ژاپن یبعد  یف است.  ولیقدر ضعچه یعیهنوز انسان در برابر حوادث طب

 یکند و حداقل خرابیها مقابله منیدتر از ایشد یحت یهاچگونه با زلزلهافتادم که 

 ؟!یکشور ما چ یمردم و کشورش دارد ول یوتلفات را برا

م. کمپ وحدت در یدیقه به کمپ وحدت رسیم ساعت حدود سه و پانزده دقیبگذر

 ٤٠٠ ش ازیع با بیوس ینیخودرو در زمرانیا یروجاده زاهدان ـ کرمان روبه یابتدا

 یک هکتار، چادرهای، به وسعت حدود یدان مانندیچادر برپا شده است. در م
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از  ی، هلند، امدادرسانانیژاپن، کره، مالز ی( کشورهاNGO) یردولتیغ یهاسازمان

 یکشورها NGO یکروپ، امداد اسلام یکو ـ مرسی)ن یهانامکا، بهیس و امریانگل

ـ  یمردم یهاتشکل یهماهنگ یورااز جمله ش یمصر و اردن( و چند تشکل داخل

ت یریکودکان و نوجوانان با مد یت از حقوق کودک ـ کانون پرورش فکریانجمن حما

 یدورتر چادرها یکم یاند و در فاصلهعهده وزارت کشور است، برپا شدهکمپ که به

 پناه و چشم انتظار.یمردم، مردم آواره و ب

ه از روز دوم زلزله در بم بودند و زحمات ک یبه دوستان یل و معرفیه وسایپس از تخل

م و با یده بودند، غذا خوردیزدگان کشن زلزلهیع کالا بیچادر و توز ییدر برپا یادیز

 ییچادر برپا، شناسا ٤٠٠م تا کمپ وحدت را با یگر از اعضا شورا راه افتادید یبک

م، یکردیم یازسنجید نیزنان آن کمپ بود ابتدا با یم. هدف کار و کمک برایکن

م و با امکانات یآوردیسطح سواد و نوع کار زنان مستقر در چادرها را به دست م

ت دوستان یم با کمک دوستان شورا و با مسؤولینیم تا ببیکردیم یخودمان بررس

ع یکه چون دوستان تا آن روز در توزنیم. دوم ایم بکنیتوانیکار ممستقر در محل چه

 یمنطقه و در سطح شهر کار کرده بودند و ارتباط خوبطور فعال در جنس و کالا به

م از یتوانستیس( می)از کشور انگل یاز جمله امداداسلام یردولتیغ یهابا سازمان

پوشاک زنانه  یم. مقدار قابل توجهیها هم در کمک به مردم استفاده کنامکانات آن

تر شیب یازسنجیدر ن میدیشد. بهتر دیع میق ما زنان توزیم که بهتر بود از طریداشت

 یکم رو به سردقه که هوا کمیدق ٣٠/١٩م. تا ساعت یازها را سوال کنیگونه ننیا

ن سوال از زنان یم در حیکرد یازسنجیو ن یریچادر را آمارگ ٤٨رفت، حدود یم

بلدند و حاضرند در صورت داشتن امکانات   یاطیها خاز آن یم که چند نفریافتیدر

ز آموزش یمندان نکمپ بدوزند و به علاقه یاهال یاندازه برا لباس مناسب و یاطیخ

امکان، وتر درخواست کردند در صورتیدانشجو رشته کامپ یبدهند تعداد یاطیخ

مندان را با خود و علاقه یکاریم تا بتوانند ساعات بیارشان بگذاریوتر در اختیکامپ
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ان ینان شاغل و دانشجوز یکاریکه در تمام مدت مطرح بود ب یزیآموزش پر کنند. چ

با  یهماهنگ یده بودند شوراین که شنیآموزان مستقر در چادرها بود. همو دانش

نام چادر بزرگ به یدان کمپ چادریدر م یردولتیغ یهار سازمانیسا یهمکار

شدند. البته ین چادر میشان در ایهانام بچهثبت یبرپا کرده، بلافاصله متقاض یشاد

ن یم که ایح دادیتوض یم ولیدهین چادر درس میبود که در ا نیها تصورشان اآن

سالان. بزرگ یکودکان و حت یاست برا یست فقط چادر شادیچادرها مدرسه ن

ک کتابخانهیسالان و کودکان بزرگ یکتاب برا یبا تعداد محدود یهماهنگ یشورا

رو شد. چند تن ار روبهیها با اسقبال بسن کتابیکوچک راه انداخته بود و ا یمحل ی

 یهنر یهاخواندند درخواست کتابیآموز که در رشته هنر درس ماز دختران دانش

 ٤٨در مدت کوتاه از  یازسنجیو ن یریداشتند. آمارگ یقیو موس یاز جمله نقاش

زده ها اهل بم  زلزلهاز آن یلیرو کرد، خچادر، ما را با غم بزرگ مردم کشورمان روبه

ها با بم آن یشتیو تبادل مع یاقتصاد یقر و فلاکت و بعداً وابستگنبودند. اما ابتدا ف

کرده بود.  یبدون هر نوع امکانات یدر چادرها یها را وادار به زندگاز آن یریتعداد کث

تنها فقر است  یست ولین یبنده هر انسانیبودن ز یا کسانی یدر انتظار کمک از کس

د بشکند. اگر انسان خودش تنها باشد یشا رهایکه انسان را در مقابل انتظارها و تحق

 توان داد. یم یرخوار چه جوابیش یهابه بچه ید کمتر ولیشا

که  یت دارند. در چند روزیجا هستند کمتر شکاآن یربومیکه افراد غنیبم از ا یاهال

 ند.ینجایا یربومیغ ینگفت که چرا اهال یجا بودم به جز چند نفر کسآن

 ٦گرفتم، پسربچه یداشتم حتماً عکس م ین عکاسیاگر دورب که ییهااز صحنه یکی

آن با سنجاق  یک لنگهیبندبند که بند  یکیپلاست ییپاک جفت دمیبود با  یاساله

ن کفش رفت یشب بدون جوراب با ا ین بچه در سرمایهم وصل شده بود و ابه یقفل

ش یپا یاندازه ییاهدا یهاان کفشیک جفت کفش از میکرد، همان لحظه یو آمد م

 م. یم و به او دادیدا کردیپ
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م که ینیم تا ببیه، شب در چادر با دوستان دور هم جمع شدیاول یهایبا اتمام بررس

ه یته یاطیخ یک چادر برایم که اگر ممکن است یشنهاد دادیتوان کرد، پیکار مچه

 یبا مقدار را یاطیک دستگاه چرخ خیم که یم و از دوستان شورا در تهران بخواهیکن

ت بهداشت یرعا یز برایاز زنان ن یاریاورند. بسیل دوخت و دوز به بم بیپارچه و وسا

شان را یم تا موهایارشان بگذاریدر اخت یگرشیل آرایدرخواست کرده بودند وسا

کردند. یشان با گرم کردن آب حمام میها در چادرهااز آن یکوتاه کنند. چون برخ

درست شده  ییسوم چند دستگاه توالت صحرا یهفتهالبته در کمپ وحدت همان 

در حال آماده شدن بود. از  یرانیرایغ یردولتیغ یهاز توسط سازمانیبود و حمام ن

بعدازظهر  ٤صبح تا  ١٠روز چهارشنبه حمام قابل استفاده بود و هر روز از ساعت 

 کردند.یمردم از آن استفاده م

م و با ینیرا بب یگرشیو آرا یاطیادر خم که تدارک چیم گرفتیهرحال شب تصمبه

 یرخشک برایازها علاوه بر پوشاک زنانه، شیم )نیکه کرده بود یازسنجیتوجه به ن

م را صبح زود به چادرها یچه داشتم آنینوزادان و کفش و لباس گرم بود( قرار گذاشت

ناس را اج یقبل یم و با آمادگیدار شدیقه از خواب بیدق ٣٠/٦شنبه ساعت م. سهیببر

م یکه عصر گرفته بود یاز چادرها برخلاف آمار یکیدر  یکیم. البته یبه چادرها برد

تا کاپشن را در همان چادر  ٧م یم که مجبور شدیرو شدبچه روبه ٧بچه با  ٣ یبه جا

 آمد. یش میاد پیل زیگونه مسانیم. از ایع کنیتوز

ها روزها یلیارد چون خده ندیهم فا یلیم که آمارگرفتن خیهرحال متوجه شدبه

گر ید یهاها از کمپیلیا خیگردند یها به چادر برمرون چادر هستند و شبیب

مانند. یجا مند و آنیآیان نزد هم میعنوان مهمان و خبرگرفتن از اقوام و آشنابه

ن امکانات از یترشین کمپ بود و بین و مجهزتریناگفته نماند که کمپ وحدت بهتر

گرم از روز شنبه  ین کمپ وجود داشت. غذایرم، حمام و توالت در اگ یجمله غذا
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شد. ابتدا غذا را مردم یع میه و توزیدر محل کمپ ته ییکایامر یهاتوسط گروه

و زنان همان کمپ پخت غذاها خوب و  یبعداً با کمک افراد بوم یده بودند ولینپسند

 ید برایالبته پُرس غذا شانبودند  یها راضیلیقابل خوردن شده بود. هرچند که خ

هرحال نان گرم نه چندان مرغوب و به یط کم بود ولیاز مردم در آن شرا یلیخ

ها و داخل شهر ر کمپیکرد. در سایمردم کمک م یهیبه روح یگرم، کم یغذا

 بدتر بود.  یلیوضع خ

م و صبحانه ید به چادر برگشتیصبح طول کش ١٠ع کالا که تا ساعت یبعد از توز

 یها چه کمککه آننیم به صحبت و ایم همان لحظه زنان آمدند و شروع کردیدخور

توانند بکنند. چند نفر معلم و دانشجو بودند گفتند: شما یم یخواهند و چه کمکیم

م. چند نفر یکنیعنوان معلم کمک مد ما بهیه کنیته یآموزش یهاکلاس یچادر برا

م در کمپ یادم رفت بگویخواستند، یوپ ماز نوجوانان ت یخواستند، تعدادیکتاب م

ها از جمله سُرسُره، الاکلنگ، بچه یل بازیوسا ی، مقداریوحدت علاوه بر چادر شاد

ده شده بود و ین تدارک دیریبال به همت دوستان شورا و سایز تور والیفلک، و نچرخ

کان ت از کودیا چادر انجمن حمایرا از چادر شورا  یل بازیها هر صبح وسابچه

ل معلوم نبود و یافت و تحویدادند. زمان دریل میتحو یگرفتند و پس از بازیم

کرد بدون اخم و با یا شام فرق نمیا صبحانه یجا بودند موقع نهار که آن یدوستان

 یو شعر برا یو نقاش یخوانقصه یهاکردند. کلاسیها را سرگرم مبچه ییروخوش

 جوان برپا بود. کودکان با تلاش دو تن از دوستان 

 یم. تا حدامکان سعیزنان بود ییشنبه مشغول صحبت و راهنماتا عصر روز سه

م چگونه در چادر نظافت را یکردیم ییم. راهنمایها بکاهم که از اندوه آنیکردیم

قه و نظم را یسل یشدیها رد میچادر برخ یاز جلو یت کنند و واقعاً وقتیرعا

که در اطراف موجود بود استفاده  ییخاک از آجرهااز  یریجلوگ ی. برایدیدیم
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اط خلوت درست کرده یح یابا پارچه یکرده، جلو چادر را آجر فرش کرده و برخ

 آن را شروع کرده بودند.  یاکرد و عده ید زندگیبودند. با

بم ،  یلومتریک ٥م به بروات در یم گرفتیم و تصمیشنبه دور هم جمع شدشب سه

گونه چیبد بود و ه یلیجا خم چون وضع مردم آنیز چادر بزنیجا ننم و اگر شد آیبرو

 ع نشده بود.یجا توزآن ییکالا

زمان م. همیع کردین چادرها توزیکالا و پوشاک ب یچهارشنبه، صبح مجداداً مقدار

ها  NGO یت کمپ برگزار شده و از تمامیریدر چادر مد یااعلام کردند که جلسه

م، یحضور در آن جلسه بفرستند. به جلسه رفت یاشان را براندهیخواسته بودند نما

دستگاه درمانگاه  ٣آلمان تعداد  یچند نفر از تهران آمده بودند و از طرف اتاق بازرگان

ها را که در ن درمانگاهیها اNGOاز  یکیق یخواستند از طریمجهز داشتند، م

ها مورد استفاده NGO ینگگمرک فرودگاه تهران بود به بم انتقال دهند تا با هماه

 رد.یقرار گ

که از زنان  ییازهایشد. همان جلسه ن یها بررسNGOجا امکانات هر کدام از همان

کو یحمام، که قرار شد ن یلهیم از جمله حوله و وسیم مطرح کردیده بودیشن

(NGO عصر روز چهارشنبه وسیژاپن )یاله حمام )شامپو و شانه و حوله( به اندازهی 

ع کالا در چادرها به علت یم که توزیع کند. لازم است بگوین چادرها توزیت بکه داش

ها با توجه به یلیگرفت و خیصورت نم یصورت علنبه یو ازدحام و ناامن یشلوغ

 یصورت مقطعع کالا شبانه و بهیداشتند توز یدست آورده بودند سعکه به یاتجربه

ع کالا یکرد که موقع توزیف میتعر( یها )امداد اسلامNGOاز  یکیرد. یصورت گ

هم مجبور شده که با  NGOن یا یندهیدر بروات به دوستانش حمله شده و نما

نتوانسته بودند کالاها را خوب  یکننده را مرعوب کند، ولنشان دادن اسلحه حمله

که یکرد. در صورتیم یع کنند. البته از کار خودش اظهار خجالت و شرمندگیتوز
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 ع کرده بودند.یکالا را توز یریگونه درگچیدر بروات بدون ه شورا یاعضا

مستقر در محل  ییایتالیشنبه دوستان دو تا چادر در کمپ پزشکان اعصر روز سه

و بهداشت کهنوج آماده شده بود، برپا کردند.  یبهدار یورزشگاه بروات که با همکار

را از جا کنده بود. چون م باد تند شب چادر یجا رفتبعدازظهر چهارشنبه که به آن

م یم و قرار گذاشتیها را به نگهبان کمپ سپردچادر نبود آن یهمان روز امکان برقرار

م و از وضع مردم یم. همان روز بروات را گشتیم و چادر را درست کنیکه فردا برگرد

م. روز چهارشنبه، یها، از جمله کفش را متوجه شدآن یفور یازهایم و نیباخبر شد

م یند. ظهر منتظرشان بودیایود چهار پنج نفر از امدادرسانان شورا از تهران بقرار ب

ل یم، از جمله وسایبودرا که سفارش داده یلیدند. همه وسایشب رس ٨ساعت  یول

 ره، را آورده بودند.ی، لگن و غیگرشی، آرایاطیخ

ار در ک یم تا برایم و از آنان خواستیصحبت کرد یروز چهارشنبه هم با زنان بوم

 یک چادر برایحال نیصحبت کنند. در هم با زنان کمپ یو سلمان یاطیکارگاه خ

ق یل را از طریاتو و شارژ موبا یز برایک پریم. برق چادر و یدست و پا کرد یاطیخ

بود  یم موقتین چادر که گرفته بودیم. البته ایت کمپ روبراه کردیریمد یامکانات فن

 یاطین چادر خیم در ایخواهیم که میمطرح کرد یامداد اسلام NGOبا  یو وقت

ر امکانات از جمله موکت را بدهند یم قول دادند که چادر بزرگ و سایکن یاندازراه

 ل دادند.یها را تحوشنبه موکتکه همان روز پنج

کار میم و تقسیگذاشت یاکه از تهران آمده بودند جلسه یشب چهارشنبه با دوستان

م و دو نفر از دوستان یع کالا را تواماً انجام دهیو توز یکار فرهنگم، قرار شد که یکرد

اطلاعات و کار  یه در بروات چادر بزنند و کار جمع آوریدر کمپ وحدت بمانند و بق

ن زنان، کودکان و نوجوانان را انجام دهند. شب چهارشنبه با دوستان قرار یب

 یروهایالامکان از نیحتم و یصرف نباش یع کنندهیم توزیکن یم که سعیگذاشت
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ع کالا یه و توزیرو و هم از بابت تهیم چون امکانات ما هم از نظر نیاستفاده کن یبوم

م و در ینفر از دوستان به بروات رفت ٨شنبه م روز پنجین تصمیمحدود است، با ا

مارستان مجهز درست یک بی یچادر پزشک ٧٠با  ییایتالیمحل ورزشگاه که پزشکان ا

از  یکیم. یها را گرفتآن یخال یاز چادرها یکیم و هم ید، چادر زدکرده بودن

نفر بچه و نوجوان دور خود جمع کرد و شروع  ٨٠دوستان همان لحظه اول حدود 

نام از م و ثبتیبا هم داشته باش یاکه چه برنامهنیو ا یها صحبت و بازکرد با آن

 ها شروع شد.آن

چادر مستقر  ٢٥م و از یچادر برپا کرد ٣بروات شنبه در ظهر پنجز بعدا ٣تا ساعت 

ابان یدر بلوار وسط خ یعنیرون محوطه کمپ یچادر در ب ٨ا ی ٧در کمپ و حدود 

گر از دوستان ید یکیحه و یم و من( ـ ملیم )مریکرد یازسنجیو ن یریبروات آمارگ

 نیم که ایکردند. متوجه شد یازسنجیو ن یریگر بروات آمارگید یهاهم از قسمت

زنانه دارند. در کمپ  یهاد به لباس و خوراک خصوصاً به لباسیاز شدیمنطقه ن

 ها.یمعالجه زخم یبروات چادرها فقط مختص پزشکان بود و برا

شب  ٣٠/٩گشتم چون ساعت ید به بم و کمپ وحدت بازمیبعدازظهر با ٤ساعت 

و  یاطیخگر شورا که در بم در تدارک چادر یم )همراه عضو دیط تهران داشتیبل

 بود(. یگرشیآرا

که دختران و کودکان بروات را دور خود جمع  یک لحظه با جوانان فعال و پرانرژی

م، چه یها بودند غروب را در بروات نگاه کردآن یکرده بود و در تدارک برنامه برا

ده یند ییبایبا. تا آن لحظه ابرها و آسمان را به آن زیقدر ز، چهیی، چه ابرهایآسمان

ق به یز تشویدوستان را ن یهیف است بقین آسمان حیدن ایکه ندنیاز ا ییم، دوتابود

 یا، سرخ، قهوهیگوناگون و رنگ یر بود؛ ابرهاید هم دلگیم. شایآسمان کرد یتماشا

که نید به ایبا ام یجسم یاچه. پر از غم و خستگیک درین یزلال ع یره، وسط آبیت
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دگان زلزله و اجتماع شهر کوچک بم و یدب یآس یهرچند کوچک برا یبتوانم کمک

ها و روز اقامت در بم، بچه ٤کردم در مدت یبروات بکنم، به بم برگشتم، فکر نم

انگار که  یچهار نفراده شدم سهیاز وانت پ یکودکان به ما عادت کرده باشند وقت

محبت  گرم و پر از مهر و صداقت، یهادند و با بوسهیده باشند بغلم پریمادرشان را د

سند و یم نامه بنویها خواستم براکردند. از آنیاشان را جستجو مگمشده یو مهربان

خواهد یدلم م»اش نوشت: ساله در نامه ١٣از پسران  یکیدو سه نفرشان نوشتند. 

ش مردم یم و پیکن یم و سربلند و با افتخار زندگید در منزل خودمان باشیشب ع

ام که ن با خانوادهیسهفت یخواهد سفرهیم. دلم میخجل و سرافکنده نباش

دانم چرا ی، نم«مینکن یم و باخفت زندگیام کنار هم باشهاشان را از دست دادهیلیخ

د حضور ما و یکند. شا یزندگ یخواهد با خفت و سرافکندگید کرده بود که نمیتأک

 دانم.یجاد کرده باشد، نمیاو ا یت را براین ذهنیمان ایهاا کمکی

ها را ها و کاپشنها کفشم بچهیکردیع میکه کفش و کاپشن توز ید روزیآیم ادمی

که تنگ بود چون  یگفتند اندازه بود، در صورتیکردند و میاشان مبه زور تن

دا یتنتان را پ یدادم که اندازهیح میها توضد به آنیایرشان نیگر گیدند دیترسیم

رم کنند. در کوتاه مدت کار دوستان شورا اثر کردم تا باویدا میگشتم پیکنم و میم

ن مردم گذاشته بود. چه زنان و چه مردان و کودکان باور کرده بودند که یب یمثبت

 ید برایآیشان مکه از دست یغ حاضرند هر نوع کمکیدریب یدوستان شورا همگ

 دادند.یها انجام دهند و انجام مآن

 ت در لحظهیریسوء مد یدولت یهاسازمانان ی، در میمؤثر مردم یهابرعکس کمک

ا در یاحمر آچون هلال یامدادگر یهالحظه و صحنه به صحنه وجود دارد. سازمان

ا یل و کلنگ به شهر بم را نداشت؟ چرا؟ آیامکان ارسال ب ینخست زلزله حت یروزها

 یشآموز یاقهیدق ٥ یک برنامهی یروز حتتوانند در شبانهیما نم یمل یهارسانه

ز یخزلزله یا کشور ما هم جزو همان کشورهایپناه داشته باشند؟ گویمردم ب یبرا
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ها منتشر نشده است . متأسفانه هم در روزنامه ین مورد مقالات کمیاست و در ا

 اند.ینند و گرفتار روزمرگّیبیزان ما فقط حال را میربرنامه

 

 :هیدرحاش

احمر، هلال یروهایستقر در بم شامل نم یدولت یروهایم نیکه در بم بود یدر مدت

 و سپاه بودند. یستیج، امداد امام، وزارت کشور، سازمان بهزیبس

 یع شده بود که آرم امداد رویتوز یق امداداسلامیکمپ وحدت از طر یاکثر چادرها

ن کرده بود و یاحمر تامداخل شهر را هلال یاز چادرها یچادرها مشخص بود. بخش

 ه شده بود.یشخصا توسط خود مردم ته که ییبودند چادرها

 ٦٥ ییایتالیکرد که گروه امدادگران ایف میتعر ییایتالیاز کمپ پزشکان ا یفرد

ستم اتاق عمل یچادر را در عرض دو روز برپا کردند. چادرها کاملاَ مجهز بودند به س

 یرا طها آن یدو تا از چادرها یرانیا یروهاینفر از ن ٨ا ی ٧ ی. ولیو مراقبت پزشک

هرحال در تمام مدت عدم دو روز برپا کردند که در اثر طوفان کنده شده بود. به

ازمند به چشم یبه چادرها و افراد ن یدهستمیع کالا ـ سیتوز یح برایت صحیریمد

 خورد. یم

مربوط به سپاه  یرنگ و مجهز و خارج یآب یچادرها یسرکیوحدت  در کنار کمپ

ن کمپ به یاسکان دادگان در ا یده شده بود ولیردار کشم خاین کمپ سیبود . دور ا

خاردار را در چند جا پاره کرده و  یهامیداشتند س ینکه امکانات محدودیعلت ا

 کردند.یجا رفت و آمد ماستفاده از امکانات کمپ وحدت از آن یبرا

تخته پتو و لباس کودک و  ٣٠٠اول  یها در همان روزهاینیمارستان اکرایب

داشتند و  یعمل جراح ١٨٠٠)حدود(  ٢٥/١٠/٨٢خیک گرفته بودند و تا تاررخشیش

 یل ضد عفونیل نداشتن وسایاز به لباس و پتو داشتند. به دلیخ نین تاریدر هم



                                                            شورای تشکل های مردمی بم       

 یاری رسانی مردمی

19 
 

ها را در معرض خطر قرار داده بود و کننده که پتوها آلوده شده بود و مادران و بچه

مارستان که قرار بود در یب در یماران بستریب یاز به لباس برایطور ننیهم

 ن شود.یخانه تأماطیخ

 یار داشت، ولیبس یو نگفتن یو گفتن یدنیسفر من به بم اگرچه کوتاه بود، نکات د

ها نباشد. ن سفرها و نظرها و کمکیبه ا یازیچ نیگر هیبرسد که د یکاش روزیا

ما  یهابچهنباشد و  یعیطب یایدفاع در برابر بلایب یگر ملتیکه ملت ما د یروز

رند و یاشان جشن بگشان را بدون خفت در کنار جمع خانوادهنیسهفت یسفره

تر در شیب یر و خرابیاز مرگ و م یریجلوگ یبرا یامسؤلان به فکر تدارک برنامه

 .باشند ینین چنیحوادث  ا
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  دومگزارش 

 منصوره بهکیش 

به بم در  یگروه اعزام یاز اعضا یکی یهاتیگزارش بر اساس مشاهدات و فعال نیا

ه شده است. یدر بم ته ٣/١١/٨٢الی  ٢٤/١٠/٨٢خ یحضور خود در تار یمحدوده زمان

 یهاتشکل یهماهنگ یشورا یرسم یهاهیانیاست که گزارش کار شورا در ب یهیبد

 یهاگزارش یدوار هستم که با گردآورین امیمنعکس خواهد شد. همچن یمردم

شورا در بم فراهم  یهاتیاز مشاهدات و فعال یه کتابیتهنه ی، زمیگر دوستان اعزامید

 شود. 

 ن گزارش شامل چهار بخش است :یا

ت موجود مردم و شهر بم بعد از زلزله و آنچه در تهران یاز وضع یکوچک یالف ـ نما

 ندینمایم

 از آنچه در شورا گذشت و گزارش اعزام گروه یب ـ مختصر

 شورا یهاتیت داشته و شرح فعالیکه شورا در آن فعال ییج ـ کمپ ها

 مستقر در کمپ وحدت  یو خارج یداخل یروهایر نیسا یهاتیاز فعال ید ـ مختصر

ت موجود مردم و شهر بم بعد از زلزله و آنچه در تهران یاز وضع یکوچک ینماالف ـ 

 ند:ینمایم
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 ماه هزار ویصبحگاه پنجم د یشتریر ٣/٦ک ماه از زلزله یشهر بم پس از گذشت 

زده داشت. مردم بازمانده از زلزله در سطح ار غمیبس یصد و هشتاد و دو، حالتیس

کهنه هلال احمر  یخود با چادرها یک محل زندگیشهر به صورت پراکنده و نزد

شهر  یهاابانیاز شهر و از خ یاند. وقتبهره یو از حداقل امکانات ب اسکان داده شده

از خاک و سنگ و  یکه از تل یشدیمواجه م ییروهاادهیشتر با پیب یکردیگذر م

ا به ظاهر یمه مخروبه و ین ییهاا خانهیهای انبار شده است و رآهنیاز ت یآجر و برخ

ها وجود نداشت. اغلب مردم از داخل ترک داشتند و امکان سکونت در آن یسرپا ول

مه زرد یو نر افتاده یسربز یهاا در محل خود چادر زده اند و نخلیک منزل یدر نزد

ن تل یان ایرا در میکند، زیشهر را دو چندان م یزدگسرشان غم یآلود بر بالاوخاک

با قدرت و  یکه زمان ییهاشهر را با خود دارد، نخل ییبایاز عظمت و ز یخاک نشان

شان بود. شهر بم آسمان یبرا یماد یاسرشان قد افراشته و پشتوانه یسرفراز بر بالا

ک یار نزدیل صبح و شب. در شب پهنه آسمان بسید بخصوص در اوادار ییبایار زیبس

از خاک  یر تلیکردند که در زیم ییهاز است. مردم صحبت از قناتیرت انگیو ح

ات یه حیها را مان قناتیرا ایها بودند. زن قناتیمدفون شده و نگران خشک شدن ا

خوردند که اگر یهمه افسوس م یکردیبا مردم صحبت م یدانستند. وقتیشهر م

ا به آنها یگرفتند و یم یو چند زلزله شب گذشته را جد یقبل از زلزله اصل یصداها

از مردم  یاریداشت.  بس یار کمتریبس ین زلزله خسارت جانیشد، ایم هشدار داده

ده ین قنات ها دوباره خوابید به وجود همیدار شده بودند با امیمه شب بیکه از زلزله ن

شود و در  یها خارج ماز قنات ینیرزمیز یم اعتقاد داشتند که گازهابودند )مرد

ک دانشگاه یزیز به مؤسسه ژئوفین یبه بار نخواهد آورد( برخ یصورت بروز زلزله خراب

ن یکه ا یرا ثبت نکرده بود! البته برخ یان مؤسسه زلزلهیتهران زنگ زده بودند و ا

ده یخود خواب یهانیا در ماشین خانه رویدند و در بیدینان نمیوضع را قابل اطم

 بودند، از زلزله جان سالم بدر بردند. 
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رفع حاجت  یبرا یاند ، و برخدهیک به هم سکونت گزیمردم در محلات و معمولاً نزد

گر ید یکنند و برخیشان استفاده میهامانده از زلزله در خانهیباق یهاییاز دستشو

 یبدون برق و آب زندگ یو مردم در چادرهامناطق برق نبود  یدانم! در برخینم

ا یز خود را از دست داده و یکه همه چ یاز مردم و اغلب کسان یکنند. تعدادیم

خود را رها کرده و  یهابودند، مجبور شده بودند خانه یفرزند و مشکلات خاص یدارا

 یبهتر یکه از امکانات مال یار محدودیها مستقر گردند و تعداد بسدر کمپ

خود داده اند.  یبه زندگ یاطراف رفته و سر و سامان یخوردار بودند به شهرهابر

ده و یکش ییم هایمانده از زلزله سیبرق باق یرهایخودشان توانسته بودند از ت یبرخ

ده یچادرها کش ین و لابلایزم یها بر رومین سیخود برق دست و پا کنند. ا یبرا

ست؟ یچاره چ یگردد ول یگرید یهابتیتواند باعث مصین خود میشده بود که ا

کنند. یشان مخود و خانواده یبرا یطیدر فراهم نمودن شرا یمردم با دست خود سع

ت یت موجود شکایار افسرده و در حال انفجار بود، همه از وضعیمردم بس یهیروح

ده کجاست و چرا یکه از داخل و خارج رس ییهان همه کمکیگفتند ایداشتند و م

ت یدها چه شد، مردم از وضعین وعده و وعیرسد. پس ایبه داد ما نم چ کسیه

 یت داشتند و از حداقل امکانات رفاهیخود شکا یو پوشش ی، بهداشتیی، گرماییغذا

دارند و  یار نامساعد و نامطلوبیط بسیکردند که شرا یمحروم بودند و ابراز م یزندگ

 ست.یشان مقدور نین وضع برایادامه ا

راجع  یونیزیتلو یهاون مناظرهیزیگر دارد، در تلوید ییت مردم بم نمایضعدر تهران و

نکه یبه شهر بم برده شده، ا ییهانکه کانکسی، اینیبیبه ساخت و ساز شهر بم را م

ن یا یخود بازگشته است! ول یان عادیبه جر ینکه زندگیها باز شده و امدرسه

 یها در کجان کانکسیشود؟ اخواهد انجام یم یچه کسان یو برا یک یشهرساز

ن و یباز شده است؟ معلم یتیها کجا و با چه وضعشهر مستقر شده است؟ مدرسه
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ا یر قضایگین پیزبیت یاند؟ اگر با چشمسر کلاس حاضر شده یطیشاگردان با چه شرا

 م. یابییم عمق فاجعه را در میباش

 یکان مردم در گرمااس یا برایکنند ؟ آ ید در چادر زندگیبا یمردم تا چه زمان

کنند ؟ چطور با  ین چادرها زندگید در همیا مردم بایدارند و  یار برنامهیسوزان کو

از  یکس یکنند ولینده صحبت میط آیو شرا یال راحت نشسته و از شهرسازیخ

که قرار است ساخته  ییهاا مدرسهیا شهر و یکند. آیآنان صحبت نم یت فعلیوضع

 یروح یط بحرانیگر؟! مردم در شراید یافراد یا برایست و ن مردم ایهم یشوند برا

ل ین خیبرند. چرا از ایرنج م یگبرنامهیو ب یکاریقرار دارند و از ب یشتیو مع یو روان

 یطیکنند؟ چرا شرایزه نمودن شهر استفاده نمیپاک یکاران حداقل برایم بیعظ

خود را  یحداقل اقتصاد یاازهیت بتوانند نین وضعیکنند که مردم در همیفراهم نم

به  ید فکریشوند، خود بایبرآورده کنند؟ مردم بم منتظر ساخت و ساز شهر بم نم

به دادشان  یو خارج یداخل یر دولتیغ یهاا گروه ها و سازمانیحال خود کنند و 

، انواع و یماریوع همه نوع بیبه سمت ش یط به راحتینصورت شرایر ایبرسند، در غ

 خلاف قانون و ... خواهد رفت. ی، انواع کارهایو روان یروح یهایاقسام ناراحت

دن یک بار هم شده خود به دیکنم یشنهاد مینوع دوست پ یهاانسان یمن به تمام

 ید به خاطر سردیکنند. نگران نباش یان آنان زندگیدر م یمردم بم رفته و چند روز

ها و عقرب یو حشرات موذدا نکرده است یوع پیجا شدر آن یهوا هنوز امراض مسر

مردم بم  ین سفر اگر برایآورند. ایرون میتابستان سر از خاک ب یفقط در گرما زین

شما به ارمغان خواهد آورد. البته به  یبرا یفراوان یهانداشته باشد، درس یادهیفا

 د. یکن یان آنان زندگیکه در مشرط آن
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شنهاد مطرح ین پیبر اساس آخر« به بم  یاری» یمردم یتشکل ها یهماهنگ یشوار

زنان و کودکان و سالمندان به  یشده، سرلوحه اهداف خود در بم را، توانمند ساز

 ن اقشار جامعه قرار داد. یرتریب پذیعنوان آس

 شش نفره :  یاز گروه اعزام یاز آنچه در شورا گذشت و گزارش یب ـ مختصر

اعزام به  یزه در زلزله طبس براست رویب یاتیشورا با سابقه کار عمل یاز اعضا یکی

 یگرین دوستان دیران و همچنینده انجمن کوهنوردان اینمود. نما یبم اعلام آمادگ

فعال و  یرویم و فقط نینداشت یچ امکانینمودند. در ابتدا ما ه یز اعلام آمادگین

ت نابسامان مردم بم که ما ین وضعیم و همچنیکردیرا در پشت خود حس م یریگیپ

نهاده و وارد صحنه عمل شده و از  یداشت که صحبت و حرف را به کنارین میارا بر 

 یک چادر براید یم. انجمن کوهنوردان متقبل خرینمائ یط را بررسیک شراینزد

ن امر صورت گرفت. برنامه سفر گروه یشورا در شهر بم شد که ا یاستقرار اعضا

از اعضا  گرید یکیق افتاد ویعوبه ت یئت هماهنگیه یزیرم و برنامهینفره تا تصمشش

 یه شده بود عازم شهر بم شد و به فردیکه ته یلیون از وسایک کامیشورا به همراه 

ع به شهر بم رفته بود، یتوز یران که به طور مستقل برایسندگان ایکانون نو یاز اعضا

نده ین دوست در کمپ وحدث مستقر شد. نمایملحق شد و چادر شورا با کمک ا

گر از یرو نمود که دو نفر دیع نیاز سریدوستان تهران تماس گرفت و اعلام نشورا با 

ه به یاول یو تدارک کارها یازسنجیبه منظور ن ٢٢/١٠/٨٢خ یندگان شورا در تارینما

 بم اعزام شدند.

جاد کارگاه یا یبرا یاطیچرخ خ ی، تقاضایازسنجیبه بم پس از ن ین اعزامیداوطلب

از تهران  یاطیزنانه کردند. چرخ خ یجاد سلمانیا یراشگاه بیو وسائل آرا یاطیخ

 ه شد.یاز بازار کرمان ته یشگریو آرا یاطیپارچه و ولوازم خ یارسال شد ومقدار

به اتفاق پنج نفر از دوستان با قطار به  ٢٣/١٠/٨٢و بالاخره روز سه شنبه مورخ 
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ه در مطرح شد یهام. در قطار راجع به محور موضوعیسمت کرمان حرکت کرد

ه شده توسط دوستان در مورد نوع یصحبت شد و جزوات ته ٢٠/١٠/٨٢جلسه مورخ 

م. دوستان یگر بحث و تبادل اطلاعات کردیکدیبرخورد با زلزله زدگان مطالعه و با 

ان نمودند. یطبس و رودبار را ب یات آموخته از حضور خود پس از زلزله هایتجرب

که  یکرمان یم. در آنجا دوستیدیرسصبح روز چهارشنبه به کرمان  ٣٠/٩ساعت 

د از یشان در بم بودند به استقبال ما آمدند و چون قصد خریک ایاز اقوام نزد یبرخ

د یک ظهر در بازار مشغول خریم و تا نزدیبازار شد یم، راهیبازار کرمان را داشت

 ار گفتند.یما بس یم. آنان از اوضاع بم برایبود

 یم. وقتین دوستان به سمت بم راه افتادیاز ا یتعدادن همراه یبعد از ظهر با دو ماش

ها اکثر خانه یرفتیکه م یام. به هر محلهیدیش ندیب یرانه ایم ویدیبه شهر بم رس

ار از ما یبس یخته بود. دوستان ما را به محله اقوام خود بردند و آنان با گرمیفرو ر

م که از یل بودیز مایند، ما ناستقبال کردند و به اصرار ما را به داخل چادر خود برد

م که از یبود به اسم مر ی)چادر( معلم« خانم خانه»م. ینیت آنان را ببیک وضعینزد

س یتدر ید برایاند باکرد که گفتهیاش ناراحت بود و مطرح مت خود و خانوادهیوضع

چطور امکان دارد من که تمام خانه و »داشت: یبرود. او اظهار م یگریبه محله د

رفت  یبرا یچ امکانیم را در چادر رها کرده و با هیهاام بچهام را از دست دادهنهکاشا

 یسع« س مشغول گردم.یال راحت به تدریرفته و با خ یگریو آمد، به محله د

ر یار تحت تأثیز بسیچشمانش پر از اشک بود. من ن یکرد غرور خود را نشکند ولیم

در  یامکانات»کرد:یز ادعا میشان نیر ااش قرار گرفتم. همست او و خانوادهیوضع

ا خود یم و یرون آوردیر آوار بیا از زیم یاه کردهیاند و هر چه ما تهار ما نگذاشتهیاخت

 یاز ستون اصل یمیدر محله آنان برق کامل قطع نشده بود و س« م.یبه دنبال آن رفت

ده شده بود و ین کشیزم یر پا و روینطور در زیبرق هم یهامیس یده بودند ولیکش

ز زنان و کودکان یگر نید یرون در چادرهایم. بیرا شاهد بود یار نابسامانیت بسیوضع



                                                            شورای تشکل های مردمی بم       

 یاری رسانی مردمی

26 
 

کردند که انگار یما را نگاه م یگر بودند. طوررون چادر نشسته و نظارهیدر ب

 آمد. یاز دستمان بر نم ین امکانات محدود کاریکه ما با ایم در حالیاشان هستیناج

به چادر مادر و پدر خود بردند. واقعاً  یگریرا به محله د ما یدوستان کرمان

جان سالم به  یرمرد که بطور اتفاقیرزن و پی، به خانه آن پید بکنیچه با یدانستینم

در  یدم: باغچه ایرا د یبا و دوست داشتنیدر برده بودند پا گذاشتم و آن خانه ز

با سقف  ییها. راهروهابا. در سه طرف اتاقیک نخل تنومند و زیانش یوسط و درم

روها راهن یاز خانه را هم ید قسمتیکرد. شایها را از هم جدا من اتاقیشکل ا یهلال

ار آن را ساخته و دختر و یسرپا نگاه داشته بود. مادر بزرگ و پدربزرگ با تلاش بس

 یگر زندگیکدیشان در آنجا اسکان داده و با یپسر خود را به اتفاق همسران و نوه ها

ان از یدر دست گرفته بود و با چشمان گر یکردند.  دلم گرفت.  پدر بزرگ فانوسیم

ع یکرد. مادر بزرگ سریکه از دست داده بود با ما صحبت م یدش و از کسانیخانه ام

کرد که به چادر یکسره به ما تعارف میزد، یکه چادر را جارو م یبلند شد و درحال

ن خانه و یا یکرد که با چه چنگ و دندان یکر من فیپدربزرگ به ا یم. آریوارد شو

را صرف ساختن خانه و بزرگ کردن خانواده  ییهاکاشانه را ساخته است و چه سال

 یستینه شده بایکهنه و وصله پ یخود کرده است و حالا تنها با مادر بزرگ در چادر

خود و نده نامعلوم یاز دست رفته و آ یند و به روزهایخانه خود بنش یرو به رو

 م.یرفت یگریم. به محله دیاز آنان جدا شد یفرزندانش فکر کند. به سخت

. شهر خلوت بود و در هر یکردیمشاهده م ییشهر به ندرت رهرو یهاابانیدر خ

افروخته  یاز آنها آتش یان بود. در کنار برخیکهنه هلال احمر نما یچادرها یامحله

لاخره به محل استقرار دوستان خود در شده بود و مردم به دور آن جمع بودند. با

که زلزله چه به روز آنان  یاز رنج و درد مردم یم، با کوله باریدیکمپ وحدت رس

 آورده بود. 
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ن یدر ا« شورا» یهاتیت داشته و فعالیدر آن فعال« شورا»که  ییهاج ـ کمپ

 ها :کمپ

ر نظر یز یامنطقهم شده و هر یزده منطقه تقسیح : شهر بم پس از زلزله به سیتوض

به محل اعزام شده و در محل  یندگانیشود و از همان استان نمایک استان اداره می

کنند. یآن منطقه را اداره م یده و بااستفاده از امکانات همان استانداریمستقر گرد

ع تر و با امکانات یبه مردم شهر سر یدگین منظور انجام شده که رسین کار بدیا

 رد.یصورت گ یشتریب

 

 « شورا» یت هایکمپ وحدت و فعال

 

ران خودر واقع یرگاه ایتعم یو روبرو یبعد از شهر صنعت یلومتریک کین کمپ در یا

کورپز)از فرانسه( و امداد  یتوسط شرکت مرس یشده است . چهارصد چادر خارج

نفر از مردم بم در آن  ١٧٠٠ن کمپ برپا شده است و حدود یس( در ای)از انگلیاسلام

 یامداد رسان یبرا یر دولتیغ یهاروها و سازمانین کمپ فقط نینت دارند. در اسکو

 شود.یر نظر استان اصفهان اداره مین کمپ زیحضور دارند. ا

زنان و کودکان و  یعنین اقشار جامعه یرتریپذبیآس یبه هدف توانمندساز« شورا»ـ 

در بزرگ با کمک ن منظور دو چایت شد. به همیسالمندان در بم مشغول به فعال

 یهات کارگاهیبه منظور شروع فعال یقبل یر از چادرهایکورپز به غ یشرکت مرس

از و پارچه و یو لوازم مورد ن یاطیه نمودن چرخ خینصب و با ته یشگریو آرا یاطیخ
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ساکن در کمپ  یماهر بوم یروهایت خود را آغاز نمود. ابتدا نیفعال یشگریلوازم آرا

زنانه  یو سلمان یاطیبه کار داوطلبانه وبدون مزد در کارگاه خق یو تشو ییرا شناسا

از تهران شروع به کار کرد و با  یارسال یاطیابتدا با چرخ خ یاطینمود. کارگاه خ

ک یه و به بم ارسال شد. یدر تهران ته یاطیگر چرخ خید یاستقبال زنان، تعداد

ر آوار مانده بود یز لش دریکه وسا یبم یاز خانواده ها یکیز از ین یاطیچرخ خ

ز یگر نیک چرخ دیدرب آن شکسته بود.  ین چرخ سالم بود ولیشد. ا یداریخر

 یشان کمک هایشد) البته ا یداریشورا خر یبرا یاز دوستان کرمان یکیتوسط 

به بم فرستادند از  یکرده و با وانت یداریاند که خود از کرمان خرز داشتهین یگرید

 یو ... که در جا یاطینام چرخ خیر زنانه و سه دیباس زوه، لیلو میست کیجمله دو

 خود اعلام خواهد شد(.

ق آنان به کار در یعلاوه برتشو یعاد یـ شورا با هدف بازگرداندن زنان به زندگ

زنان  یپزشکان بدون مرز جلسات مشاوره برا یبا همکار یو سلمان یاطیکارگاه خ

ار گرفت، دخترانش را در زلزله از دست که مورد مشاوره قر یاز زنان یکیبرپا کرد. 

لب به سخن  یبه سخت یقرار داشت. وقت یار بدیبس یت روحیداده بود و در وضع

ر یر آوار گیده و خود زیشن یادشان را میفر یگشود از دختران خود گفت که صدا

داشته  یاخود خانه و کاشانه یمن برا»گفت: یآمده. میاز دستش برنم یکرده و کار

کنم جارو زدن چادر یکه م یم و تنها کارینیاز صبح در چادر بنش یستیحالا با ام و

فرسوده و ...  ینیل است)البته تنها چند پتو و چند لباس و علاالدیو جابجا کردن وسا

ن آتش گرفته و سوخته ین خانم به خاطر نشت نفت علاالدیلازم به ذکر است چادر ا

ستم و ممکن یاد بلد نی؟ گفت زییآ یخانه نماط یشان گفتم چرا به خیبه ا« بود(.

ن و یگر بنشید یهاخانم یا پهلویندارد ب یها را خراب کنم. گفتم اشکالاست پارچه

 ز کمک کن و او قبول کرد. یبه آنان ن یر و اگر توانستیاد بگی
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و  یاز باردار یریآموزش جلوگ یک جلسه برایشنهاد پزشکان بدون مرز یـ به پ

لوازم  یکسریده شد و قرار شد یتدارک د یریساده جلوگ یهاوشاستفاده از ر

 از به تداوم دارد.ین جلسات نیها قرار داده شود. اار خانمیدر اخت یریشگیپ

 

کردند و قرار یت میگر فعالیکدیت از حقوق کودکان و شورا در کنار یـ انجمن حما

و انجمن مشکلات زنان  دیشده بود که شورا مشکلات کودکان را به انجمن واگذار نما

ار یده بود در اختیه دیکودکان ته یکه شورا برا یل امکاناتین دلیرا به شورا. به هم

 انجمن دفاع از حقوق کودکان قرار گرفت.

 

امداد  یروهایر نیسا ییگر شورا ارتباط با مردم در سطح شهر و شناسایت دیـ فعال

ها به یازسنجیان و انتقال نک به خود و تبادل اطلاعات با آنینزد یرسان داخل

ک یکه در محله عرب خانه در ساختمان  یگر است. مثلاً ارتباط با دوستانیکدی

 چادر کودکان داشتند. ییم به برپایع مشغول بوده و تصمیبه کار توز یبهدار

 

 یه امکاناتید رسطح شهر و ته یو سلمان یاطیخ یاحداث واحدها یـ شورا در پ

امدادگر چک صورت  یروهایاز محلات شهر با کمک ن یکیر کودکان است که د یبرا

 گردد.یخود اعلام م یگرفته است که در جا

امدادرسان  یروهایفرد با تمام ن یکه در روزها ینده شورا درکمپ در جلساتیـ نما

شد، شرکت یک مترجم برگزار میت کمپ به همراه یریبا مد یو خارج یداخل

ندگان ینمود و نماید خود مشکلات را مطرح میاز دن جلسات هر گروه یکرد. درایم

ن یها قرار داده و ار گروهیار سایازها و مشکلات مشاهده شده خود را در اختین
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ر یبا سا یط همکاریکرد و هم به شرایم یریجلوگ یمشارکت هم از دوباره کار

 نمود.یمستقل را فراهم م یهاگروه

ع به هنگام ین توزیگرفت. ایصورت م یازسنجیع کالا به روال گذشته براساس نیتوز-

 گرفت.یشب و در وقت استراحتمان صورت م

مستقر در کمپ  یو خارج یداخل یروهایر نیسا یت هایاز فعال ید ـ مختصر

  وحدت:

 

 یداخل یروهایالف( ن

 یهان تشکلیتراز فعال یکین انجمن یت از حقوق کودکان: ایـ انجمن حما١

 یبا کمک شورا یک چادر شادیت. در حال حاضر مستقل در کمپ وحدت اس

در آن  یز و صندلیم یکرده است و تعداد یراه انداز یو امداد اسلام یهماهنگ

، ی، تئاتر، قصه خوانیها عبارتند از: نقاشبچه ین انجمن برایا یهامستقر است. برنامه

 یاندازراهن بچه ها.  انجمن درصدد یوه بیر و میع هر روزه شیلم، و توزیش فینما

 سرخ است. بیصل ییاهدا یدر چادرها ییمدرسه ابتدا

« شورا» یت کرده و با همکاریزیرا و ییماران سرپایـ سازمان پزشکان بدون مرز : ب٢

 برگزار کردند. یاز باردار یریگشیو پ یجلسات مشاوره روان

را در  ت خودیحضور من فعال ین روزهاین گروه درآخریگاه بهداشت اصفهان : ایپا ٣

 کمپ وحدت آغاز نمود.

ش به ینر مخصوص نمایکودکان و نوجوانان: کانون با کانت یـ کانون پرورش فکر٤

 کرد. یاجرا م یقیش و موسیکودکان نما یسطح شهر رفته وبرا
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ن کمپ یز در ایر نیوسف کبیراک و یاد کودک و ایه به نام بنیریچادرچند مؤسسه خ

 برپا بود.

 کمپ وحدت : یقر در چادرهامست یخارج یروهاینب( 

 

نهار و شام مردم را به  یعنیگرم  ین غذایتأم ییکایآمر یردولتیک سازمان غیـ ١

افت یخود را در یا شام صف بسته و غذایعهده گرفته بودند. مردم زمان نهار 

به تعداد  یت، غذایریها توسط مدع کارتکسیو توز یریکردند. پس از آمارگیم

مردم  یافتیدر یزان غذایشد. از آن زمان میها ثبت مرتکسع و درکاینفرات توز

ن مردم یت بیک بار مصرف بدون محدودی یهاوانیهمه روزه با ل یچا یکمترشد. ول

بردند یار لذت میسرد بس یدر آن هوا یشد. بچه ها بخصوص از گرفتن چایع میتوز

 شد. ین میق هم قند و هم آب بدن آنان تأمین طریو از ا

ع ین گروه در کار توزی(اislamic relifeس : )یاز انگل یوه امداد اسلامـ گر٢

مردم شرکت داشتند و به سازمان ها و گروه  یامکانات از جمله چادر پتو و لباس برا

 کردند. یه امکانات کمک میته یز براین یرانیا یها

ادر بود ع چیز در کار توزین گروه نی(: اmerci corpsکورپز از فرانسه ) یـ مرس٣

 کرد.یم یع چادر همکاریتوز یت کمپ و امدادگران برایریو با مد

ع لباس و پتو و تشک و ین گروه در کار توزی:: اnicoا ی operation merciـ ٤

امدادرسان  یر گروه هایمتفرقه به سا ین کمک رسانیاز مردم و همچنیل مورد نیوسا

 . بود
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د یدم. شاین سازمان ندیاز ا یتیفعال: من  rc-darsافغان  یر دولتیـ سازمان غ٥

گرفت و فقط از چادر مستقر در کمپ  یصورت م یگرید یت شان در جایفعال

 کردند.یخواب استفاده م یوحدت برا

 یو خارج یامداد رسان داخل یهاگروه یهاتیح : اطلاعات ارائه شده از فعالیتوض

 ه است.نجانب بودیو زمان حضور ا یشخص یفقط بر اساس برداشت ها
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 سومگزارش 

 ز . ش

 یبندکه به من ارجاع شد بسته ین کاریواردشدن به کمپ وحدت اول پس از روز

 ین کار در همهمه، سروصدا و ازدحام اهالیبم بود. ا ین اهالیع پوشاک بیوه و توزیم

 بالاخره انجام شد.

 ید چادرجایر و ایلباس ز یبرا یمکرر زنان بم یهادو روز بعد با توجه به مراجعه

از  یجاد شد که به کرمان بروم و مقداریزه در من این انگیا یاطیخ یبرا

 یاز اعضا یکیشنهاد را با ین پیه کنم. اینه خود تهین زنان را با هزیا یهادرخواست

شان هم استقبال کردند. یان گذاشتم و ایدر م یمردم یهاتشکل یهماهنگ یشورا

موقع  ت اردوگاه که همانیریم و مدیاجعه کردت اردوگاه مریریبه اتفاق به چادر مد

شنهاد یرفت برد و به من پیز همراه خود به جیرفت را داشت مرا نیقصد سفر به ج

شناسد. با یشتر شهر را میشان همراه شوم، چون بید با خانم ایخر یکرد که برا

وپ ر زنانه، جوراب، تی، لباس زیپارچه روپوش یرفت مقدارین خانم از جیا یهمراه

 ی، و مقداریاطیل مختلف خیآن، وسا ها، دستگاه دکمه منگنه و قالببچه یبرا

 نمودم.  یداریگر خرید یل جزئیوسا

 یرفتید و شب را نزد آن خانواده جیشب به طول انجام ٨رفت تا یاز ج د مایخر

 یفتح باب یرفتین خانواده جیما با ا ییماندم. صبح روز بعد به کمپ بازگشتم. آشنا

د وسائل مورد یم زحمت خریخواهش کن هاز از آنیگر نید یهاتیه در موقعشد ک

 از کمپ را تقبل کنند. ین
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 یش از حد اهالیع پوشاک و ازدحام بیه خود در مورد توزیاول یبا توجه به تجربه

لباس  یکه برا یکه در محوطه بودند و زنان یکودکان ییم گرفتم ابتدا به شناسایتصم

خواستم یسپس از آنان م نمودند، بپردازم ویمراجعه م یور فردر ولباس بچه بطیز

 کنند. یرا که لباس مناسب ندارند به ما معرف یزنان که کودکان و

را که لباس مناسب  ییهاخواستم بچه یمردانه بود. از سلمان یروز جمعه روز سلمان

م یوصدا توانستسر ن بدون ازدحام ویندارند جهت گرفتن لباس نزد ما بفرستند. بنابرا

 م.یازمند بودند برسانیکه ن یها را به دست کسانلباس

 یها همکارکتاب یبندز با دوستان در تهران در آماده کردن و بستهیقبل از سفر بم ن

 کردم. 

دهم که افراد یشنهاد میغ دوستان در تهران و بم پیدریر از زحمات بیان با تقدیدر پا

ه یبه برنامه شورا ندارند، حتما قبل از رفتن توج یگاهمتفرقه، مثل من، که آ یاعزام

م ین صورت حتما مثمرثمر تر خواهیشان مشخص شود، در ایهاتیشوند و مسئول

 بود.

 تیموفق یبا آرزو
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 کارآفرینی چهارمگزارش 

 اعظم اصلانی

 

 دیاست که با حساس درازمدت و یمردم بم هدف یبه سامان رساندن زندگ .١

د با یدراز مدت که با یرد. هدفیق صورت گیدق یایزیربراساس برنامه

ک برنامه مشخص یدهنده و با  یاری یهاگروه یتمام یو همکار یهمراه

اول حضور در بم صرفا  یدهنده در روزها یاری یروهایرد. نیصورت گ

ازها هر روزه ین نیا یکردند ولین میمردم را تام یوفوت یفور یازهاین

 ن خورد و خوراک ویفراتر از تام ییازهای. نکندیدا میپ یشتریگسترش ب

خوراک، پوشاک و  یازهایاست که ن یهی. بدیانسان یازهایپوشاک. ن

در  ید برآورده شود. ولیاست و بطور مداوم با یاساس ییازهایبهداشت، ن

، ینی، کارآفری، فرهنگیآموزش یازهایهمچون ن ییازهاین یمرحله کنون

همچون خوراک،  ییازهایپس از ن یو عاطف یبه مسائل روان یدگیرس

 ت هستند. یپوشاک، سرپناه و بهداشت در اولو

د یحال حاضر با شورا در یهاتیفعال یآنچه که مسلم است محور اصل

که شورا توان ل آنیباشد. بدل ینیو کارآفر یفرهنگ یهاتیفعال تمرکز بر

 یع ندارد. از طرفیدرسطح وس یرسانجهت اقدامات کمک یچندان یمال

همچون شورا  ییروهایمردم فراوان و مستمر است و نقش ن یهایازمندین

ف ین اقدامات در محدوه وظایر باشد. ایتواند چشمگین گونه موارد نمیدرا

 یروهاید نید بدان عمل کنند و ما نبایاست که با یحکومت یروهاین
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ع در سطح محدود و یات، توزین واقعیم. البته به رغم ایآنان شو ییاجرا

ها بدان یخاص زنان که توجه یازهایژه درجهت نیکوچک و به و

 رد.ید صورت گیشود، باینم

 -١لازم است:  یدو محور اساس ینیوکارآفر یفرهنگ یهاتیجهت فعال

 .یپشتوانه مال -٢ یانسان یروین نیتام

 یهانظارت برکمپ یفعال بطور مستمر برا یانسان یرویلزوم حضور ن

 ییهار کمپیسا اد ویدت، کمپ بروات، کمپ بنمتعدد از جمله کمپ وح

تواند به یم یبوم یرویاست. البته استفاده از ن یشود، ضروریجاد میکه ا

به  یشورا، افراد بوم یروهایدر ن ییجوکارآمدتر باشد: صرفه یادیل زیدلا

داشته باشند،  یبهتر ییتوانند کارآیمنطقه واقف هستند و م یهایژگیو

آنان مثبت بوده واز  یبرا یدرکار به لحاظ روان ید بومر شدن افرایدرگ

است  یامکان یبوم یروهاین یریشوند، و بالاخره بکارگیانفعال خارج م

شود.  یمحسوب م یاز معضلات اساس یکیمردم که  یبرا ینیجهت کارآفر

شورا به عنوان ناظر و هماهنگ کننده  یروهاین مسائل نیبا توجه به ا

 شوند. یمطرح م

کارگاه نا، یاکنون به همت دوستان در سه کمپ وحدت، بروات و ست

ت ساکن یس شده است. با توجه به جمعیو کتابخانه تاس ی، سلمانیاطیخ

ها، در آن یگرید یاطیا خیو  یها و عدم وجود کارگاه سلمانن کمپیدر ا

ن یفعال بودن ا یمشهود است. از طرف ین مراکزیاز مبرم به وجود چنین

ها پرداخته شود. از د بدانیکند که بایرا مطرح م ییازهایها، نکارگاه

ل ی، وسایاطیل خیه از جمله: پارچه، وساین مستمر مواد اولیجمله تام

 و.. یسلمان
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هاست که به هرحال ن کارگاهیشاغل در ا یگر انتظارات افراد بومیمسئله د

رد. یها تعلق بگمثلا به شکل دستمزد به آن یازیت امتیانتظار دارند در نها

صورت  یمورد آن اقدام جد د دریاست که حتما با یاز مسائل یکین یا

توانند در ادامه علاوه بر رفع یها من کارگاهید در نظر داشت ایرد. بایبگ

 یل شوند که محصولاتیتبد یدیتول یمردم کمپ، به واحدها یازهاین

در جهت  یگام ن راستاید کنند و چه بسا در ایجهت عرضه به بازار تول

 مردم بم بخصوص زنان، برداشته شود. یبرا ینیکارآفر

دولت در مورد  یریگمیتصم یبحث دارد چگونگ یکه جا یگریمسئله د

ت یو نحوه فعال یو خارج یداخل یمردم یها و نهادها NGO تیفعال

ت کمپ وحدت برگزار یریمد یکه از سو یهاست. با توجه به جلساتآن

ن نهادها در منطقه یا تیکه دولت قصد دارد از فعالرسد یشد، به نظر م

ک ماه فرصت ین نهادها یبه ا یبه عمل آورد. در مرحله کنون یریجلوگ

رد و در صورت نظر یقرار گ یها مورد بررست آنیفعال داده شده تا کار و

ت داده شود.  چند روز پس یها اجازه فعال، به آنین دولتیمساعد مسئول

مستقر در کمپ  ییکایامر یروهایکمپ دستور خروج نت یریاز جلسه مد

 وحدت داده شد.

ا یت و یافت مجوز ادامه فعالیچه درصورت در یط آتیشرا ید برایشورا با

 . داشته باشد یزیرن مجوز برنامهیافت ایعدم در
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 پنجمگزارش 

 ١٣٨٢بهمن  ١٤الی  ٦به بم  گزارش سفر

 فریده حمیدی، ناهید. م و پروین. ن

 

 هات عنوانفهرس

 شهربم یت کلیوضع -

 هاها وتشکلت اردوگاهیوضع -

 اردوگاه بروات -

 انجام شده یکارها -

 هادهیده وشنی، دیفور یازهاین -

 

 قطعه عکس ٤٢ضمائم:  -

 

 

ا یمانده از اطاق  ید باقیوار سفیبرتنها د یانوشته« میباهم گرد غم از چهره بم بردار»

 در شهر بم بود. یسالن

شود: یم یدوحالت متفاوت در ذهن تداع یشهر بم که عبور کن یاصل یهابانایاز خ

ها ابانیآجر را در دوطرف خ یهاونیدر شهر. چون انگار کام یهمگان یسازخانه

 یهامچاله شده، دروپنجره یهارآهنیبسازند. اما ت یدیجد یاند تا بناهاکرده یخال
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 یهاابان، نخلیکنار خ هلال احمر دررنگ ورورفته  یپرتاب شده به اطراف، چادرها

اند: زلزله ینمایرا م یگریت دیپوش در آن اطراف واقعاهیس یمردان کس و زنان ویب

 .٨٢ یپنج صبح پنجم د

ران شده شرق بم و یکلا و یاد مسکن در مقابل بناهایبن یپابرجا یهاساختمان

فتن احتمالات دهد که دقت در محاسبات ودر نظر گریشهرک جنانبازان نشان م

 چقدر مهم است و موثر. یعیطب یایبلا

 ییپس از وقوع زلزله هم، تلفات را دو چندان کرده بود. دانشجو یر در امدادرسانیتاخ

گفت: تاظهر از کمک دولت یع به منطقه رفته میش سریهایکه با همکلاس یکرمان

 بردند.یمان مکوپتر به کریم با هلیدادینبود فقط مجروحان را که نجات م یخبر

ده و دل یزان چشیده ومرگ عزیدرنج یمانده مردم ی+ درحال حاضر آنچه از بم باق

ها صدمه شه آنین که ریم ایاند و ببسته است که استوار مانده ییهاد نخلیبه ام

ن یزم یمترمیاست که در عمق ن یل مردگانیاز بم خ یگریده باشد. در گوشه دیند

م اگرهوا یدانیگفتند نمیان میاند. بوماطراف دفن شده یبم وروستاها یبهشت زهرا

زهرا قطعات بزرگ م. در قبرستان بهشتیرا چه کن یضیتعفن و مر یگرم بشود بو

است و گاه  یجمع یمان تر نشان دهنده گورهایحک شده برس یمان شده با اسامیس

 یبرسرقبرهارند. عصر پنجشنبه یگیآنان که گاه اشتباه م ینزاع وکشمکش برسر جا

 یرا در بطرها یشکسته و به ندرت سالم شعم یبا دست و پا ی، زنان و مردانیجمع

اند واز درون همانند شمع در بدور از معرض باد روشن کرده یآب معدن یکیپلاست

زد )عکس گرفته شده یضجه م یباحالت سجده برقبر یحال گداختنند. مرد جوان

کرد و آرام اشک یر لب زمزمه میوت زدر سک یاساله ١٢وموجود است( دختر 

 گذاشت )عکس گرفته شد(.یننده مین اثر را بربیترقین دختر عمیخت. غم ایریم

دار یتا صبح برمزار آنان ب ید است که گاهیها آنقدر فعلا شدوند بازماندگان با مردهیپ
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 بهمن تا ساعت چهار ٩شوند. پنجشنبه شب، یمانند و طبعا دچار توهم هم میم

 یآمده اما روحانیه میناله و گر یاند که از آن صدابوده یافتن قبریصبح در صدد 

در ز یخواننده و استاد آواز ن« یرج بسطامیا»محل اجازه نبش قبر را نداده. قبر 

 مشخص بود)عکس گرفته شد( ییهایسینوه بلوار با پارچهیحاش

 

ت هر منطقه به یئولمس م شده ویتقس ی+ درحال حاضر شهر بم به مناطق مشخص

نمونه،  یند. برایگویم« ن استان...یستاد مع»ها را ک استان واگذار شده است و آنی

ن اردوگاه یدر اردوگاه استان اصفهان مستقر است. ا« یهماهنگ یشورا» یچادرها

و  یردولتیغ یهامعروف است. تشکل« کمپ وحدت»نفر را اسکان داده به  ١٨٠٠که 

دهند و از جنب و جوش یزدگان قرار مار زلزلهیدر اخت یمکاناتن کمپ ایدر ا یدولت

اد است یار زین کمپ بسیاسکان در ا ین علت متقاضیبرخوردار است به هم یخاص

 رند.یپذیکه البته نم

ها پابرجاست. یها و فرانسویهند مارستانیر بیدرخارج از اردوگاه ودرسطح شهر ن

رد: یگیها انجام میاز بومیانه که برحسب نروز یهاتیدرکمپ وحدت علاوه برفعال

 یک چادر برایاستقرار اعضا،  یچادر برا چادر است: دو ٨ یدارا یهماهنگ یشورا

 یکی، سه چادر کتابخانه که هشگایک آرای، یاطیک کارگاه خیده، یانبار ملزومات رس

 مطالعه زنان و مردان است. یگر برایها و دوچادردمخزن کتاب

 (Baravatبروات ) یها در روستاییایتالیکمپ ا در شورا یهاتی+ فعال

ک منطقه یدر  ییچادرها ییها با برپاییایتالیبم قرار دارد. ا یلومتریبروات در پنج ک

ن یگر در آنجا حضور ندارند و اسکان منطقه با ستاد معی، دییمارستان صحرایو ب

ن یبه مردم ا یرسانن استان و کمکیستان و بلوچستان است. امکانات ایاستان س

 آب و توالت و یکشمثال هنوز لوله یگر اندک است براید یروستا نسبت به ستادها

شود چند مورد اسهال و استفراغ را یع میهم به ندرت توز یحمام ندارند و آب معدن
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گفتند هنوز یان میش و سوخت حداقل است و بومیل گرمایدادند. وسایگزارش م

 ده.یها نرسبه آنگرم هم  یک وعده غذای

 در بروات چهار چادر دارد:  یهماهنگ یشورا

. کلاس ٤. کتابخانه ٣شگاه ی. آرا٢است  یکه عصرها آموزش یاطی. کارگاه خ١

ت از حقوق کودک برگزار یانجمن حما ین کلاس با همکاری)ا یو نقاش یقیموس

 .شودیم

 یهماهنگ یاز طرف شوراه یافراد اعزام

 بهمن ١٤شنبه صبح تا سه بهمن٦ده از دوشنبه یفر

 بهمن ١٢شنبه عصر کیبهمن تا  ٨د از چهارشنبه یناه

 ١١بهمن تا شنبه عصر  ٨رعضو( از چهارشنبه ین ، مستقل، کتابدار )داوطلب غیپرو

 بهمن

 وحدت و بروات: یهان سه نفر در کمپیانجام شده از طرف ا ی+ کارها

 وات به کراتشورا در کمپ وحدت و بر یهابه کارگاه ی. سرکش١

مراجعه به اداره پست  کمپ و ینام داوطلبان کنکور از روسات ثبتیوضع یریگی. پ٢

 جه ماند(ینتین تلاش بیکنکور )ا یهااخذ دفترچه یبم برا

 یازسنجیصحبت با زنان و جوانان و ن نا وی. مراجعه به کمپ س٣

ک روزه در ی یهاگشتو گل ییمایپکوه یبرگزار یبرا یاتیق و عملیدق یزیر. برنامه٤

ن برنامه به صورت یبم. ا یئت کوهنوردیه یبا همکار« یبکر ده»ر یاطراف بم و مس

بهمن اجرا  ١٧ن برنامه در روز یها اجرا خواهد شد. اولر کمپیدر سا یچرخش

 شود.یم
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شده و  ییشناسا یهاتشکل یرساناز کمپ بروات به منظورکمک یری. آمارگ٥

اد کودک یکه بن ییع پتوهایمثال توز یها به آن سو، براآن تیامکانات آنان و هدا

 دانست.یاز منطقه را نمیداشت و ن

ده یرس یهاانتقال کتاب یبرا NICCO یرانه با سرپرست گروه ژاپنیگی. مذاکره پ٦

جه ین تلاش سرانجام به نتیاز تهران به کرمان. از انبار توشه راه آهن به اردوگاه. )ا

 نه حمل آن را تقبل کرد.(یهز NICCOد و یرس

کارتن کتاب و دوبسته  ٣٧آهن، و وصول . مراجعه به کرمان، انبار توشه راه٧

 ها به اردوگاه منتقل شد.(کتاب، )به همراه محسن، کتاب یهاقفسه

رده کمپ به یمشخص کردن زنان باردار و ش ی. مذاکره با پزشکان بدون مرز برا٨

 .یر و فراهم کردن قرص ضدبارداریه شین سهمییها و تعحتاج آنیله کارت مایوس

ر به ین شیر اردوگاه وحدت درخصوص تامی( مذاکره با مد٨ف ی. )در ادامه رد٩

د پزشکان ییص و تایرده با تشخیزنان باردار و ش یمشخص برا یاهیصورت سهم

 بدون مرز.

 

 ر اردوگاه:یر مذاکرات با مدی+ سا

وه و یزدگان اردوگاه که پس از چهل روز هنوز مزلزله یبار براوه وترهین میالف( تام

پوست کودکان وبزرگسالان بشدت  یو خشک لب یاند )ترک خوردگنخورده یزبس

 اد بود.(یز

 یشنهاد برایها.  پشگاه یو آرا یاطیخ یهامسئولان کارگاه ین دستمزد براییب ( تع

کارها و  یو هماهنگنظر تبادل یها برامشترک از مسئولان اردوگاه یال جلسهیتشک

 .ییزاگر و اشتغالیکدیاستفاده از تجارب و امکانات 
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 جه: اقدام کردند( یآموزان )نتنک دانشیه عیته ی. مذاکره با پزشکان بدون مرز برا١٠

 بروات ل آن به مسئولان کارگاهیها و تحواز کارگاهی. وصول لوازم مورد ن١١

کمپ وحدت به انجمن  یاطیکارگاه خه شده دریگانه تهبچه یهال دامنی. تحو١٢

 ع کنند.یق توزیزه و تشویها را به عنوان جات از حقوق کودک تا آنیحما

اد کودک، یمستقر درکمپ وحدت از جمله بن یهامشترک با گروه یا. درجلسه١٣

در منطقه و  ییزااشتغال ی، چگونگMercy Corpت از حقوق کودک، یانجمن حما

، ی، نجاریکشمیمثل س یفن یهاشگاه، کارگاهی، آرایاطیخ یهاجاد کارگاهیا

ن جلسات یشنهاد شد. قرار شد ایوساز پمرتبط با ساخت یوتر وکلا کارهایکامپ

مسئولان کمپ هم حضور داشته باشند.  کمپ و مستقر در یدار باشد وافراد بومادامه

 یاز افراد بومکار در کمپ  یها برااز استان یافراد اعزام یشنهاد شد بجاین پیهمچن

ها( به کمپ از استان یت به افراد اعزامیحق مامور یبا پرداخت دستمزد )به جا

 استفاده شود.

 کتابخانه یهاقفسه یها و نصب آن روکتاب یفهرست موضوع یبندمی. تقس١٤

 ٨٢تا هفته دوم بهمن ماه  یفور یازهای+ ن

 یام، شورت گره، حوله بزرگ حمایرپاکتینوجوانان، ش یسرگرم یشطرنج برا

 هاخانم یگانه، شلوار راحت برانوزدان، جوراب بچه یمتوسط برا

 

 ها:دهیها و شندهی+ د
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دهند چون سه وعده غذا را از کمپ ینان نم یاردوگاه به افراد بوم یینانوا .١

 کنند.یدا میشوند مشکل پین سه وعده غذا گرسنه که میها برند. اما بچهیگیم

لب و پوست افراد  یخوردگسبب ترک یوه و سبزیتازه، م یی. کمبود مواد غذا٢

 ژه کودکان شده است.یبه و

ندارد وسن وجنس آنان را در نظر  یاز افراد تناسبیع کارها چندان با نی. توز٣

جا بچه ندارند دهند که افراد آنیم یگانه را به چادربچه رند مثلا کفشیگینم

که پسر  یا پوشک را به افرادیستند و که زن ه یو لباس مردانه را به کسان

 جوان دارند و...

ک روز یان مصرف )یک به پایخ نزدیشده را با تار یبندبسته یی. مواد غذا٤

 دهند.یخ مصرف گذشته میا با تاریمصرف(  یمانده به انقضا

در چادرها به وفور  یپزچراغ خوراک یرو یبا آب جوش و غذا ی. سوختگ٥

 یپزخوراک یهاش چادرها فقط چراغیله گرماین وساتفاق افتاده است چو

 است. 

و توالت وحمام هنوز وجود  یدنیو آب آشام یکشبروات آب لوله ی. در روستا٦

را هم به  یز رخ داده است. آب معدنیاسهال و استفراغ ن یندارد. موارد متعدد

 کنند.یع میندرت توز

 از اردوگاه به شهر بروند. یحت ندارند که« یبیپول توج»زده . هنوز مردم زلزله٧

 اند.افسرده شده یکاریژه پسران از فرط بی. نوجوانان و جوانان به و٨

اند، شان را از دست دادهیهاکه خانواده یانیل دانشجوی. امکان ترک تحص٩

 هست.

داوطلب و  یهااز گروه یسنجها و امکاندرکمپ یاز سنجی، با نیبه طورکل
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زد تا به نحو مطلوب  یدو پلنین ایتوان بیها، مانات آنامک ییها و شناساتشکل

 ها برآورده شود.در همان محدوده اردوگاه یافراد بوم یآن یازهایو مناسب ن

 با احترام

 نن ی، پرو م دی، ناهیدیحمدهیفر

 ١٣٨٢بهمن  ١٥
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 ششمگزارش 

 یفرزانه راج  

  

 !یجوگرفتگ

  
د یاه چادر سقف سفیسقف س یبه جام را باز کردم و یهاچشم یامروز صبح وقت

ک دوش یتوانم ینکه میدوگانه داشتم. خوشحال از ا یدم احساسیاتاق راد

 یرفتن به دستشوئ یستم برایخوب بخورم و مجبور ن یارم، صبحانهیبگ یحساب

م خوشحال از یکنم وصادقانه بگو یروادهیپ یادیحجاب کامل بگذارم و مسافت ز

ها فقط یکنم. وکاش درد بم یچادر زندگ یستم توینستم ومجبور ین ینکه بمیا

 کردن بود. یچادر زندگ یتو

ن ساعت شروع یساعتم را نگاه کردم. هشت صبح بود. کارمان در بم از هم

 یم، حسیم انسانیکردینکه حس میکرد، از ایامان میکه راض ییشد. کارهایم

ت را یبود آن رضام. کمیکنیروزمره در تهران گاه فراموشش م یکه در زندگ

 حس کردم ودلم گرفت.

  
سفر فرصت نوشتن  یدانستم در طیروز از بم بازگشتم. م ١٣روز بعد از ید

 یباطر ٦کاست و  ٣با  یک ضبط خبرنگارین یهم یگزارش نخواهم داشت، برا

 یفرصت خواهم داشت چند کلام یبرداشتم. فکر کردم حتما در لحظات یقلم

آخر اصلا  یکم بودو روزها یلیها خن فرصتیا ینوارها ضبط کنم. ول یرو
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م ما بود و قول داده یهمراه ت یفرصت نشد. دلم خوش است که دوست خبرنگار

 از سفر بدهد. من از دو روز قبل شروع به ضبط کردم: یقیگزارش دق

  
ها به بم بروند زدهکمک به زلزله یداوطلب شدند که برا یکییکیها بچه یوقت

ست . واقعا ین جورکارها کارمن نید چون ایشا« روم!یمن نم»م:من با خودم گفت

 ییزهایناشناخته. ترس از چ یزهاید هم ترس بود. ترس از چیدانم چرا. شاینم

کشند، یکه زجر م ییها، آدمیزخم یهاها، آدمترساند: جنازهیشه مرا میکه هم

رفتند.  یکییکیعد ب یخواستم بروم. ولین نمیهم ید برایکشند و... شایاد میفر

 د بروم.یو فکر کردم من هم با« ؟یپس توچ»کردند که یانگار همه به من نگاه م

م کار یامان تقسم شش نفرهیت یهاک هفته است که در تدارک سفرم. با بچهی

مغز  یکیر بخرد ویش یکیا، یکنسرو لوب یکیبخرد،  یکنسرو ماه یکیم. یکرد

م. ید با خودمان ببریکه با یگرید یزهایو چم یدا کردیسه خواب پیبادام ... ک

 گفته بودند. یقبل یهامیکه ت ییزهایچ

  
 -شده  یخودش مرد یاز دوستان که حالا برا یکیپسر  -«کاوه» یشب نوارهاید

خورد. فکر یگر بدرد او نمیکه د ییاش را. نوارهایبچگ یرا جمع کردم. نوارها

را که  ینوارها بتواند غم و وحشت آن یشاد یجا صداد آنیها را ببرم شاکردم آن

کنم آنجا فرو ید فکر میدانم از چه وحشت دارم. شایجاست کمتر کند. نم آن

و  یهمه آواره و زخمو عذاب، از آن یهمه بدبختدن آنید از دیزم. شایبر

 - ثارالله کمپ – یپشت کمپ در جوان وپسر دختر کی که دمیشن روزید  ...

که  ینکسا. رمردیپ و رزنیپ کی نه و جوان وپسر دختر کی .اندکرده یخودکش

روم. یم یین جایش رو دارند. و چقدر آرزو. من به چنیدر پ یادیز یهاسال

 باشد. یوحشتناک ید جایکنند. بایم یها خودکشکه جوان ییجا
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ک یکه  ییهاییکایدهند. آمریگرم نم یگر غذایگفت دیتازه از بم آمده بود. م

ت یگر اجازه فعالیدادند بساطشان راجمع کردند و رفتند. دیگرم م یذاوعده غ

گر ید یکیم. یبردار ین به ما گفت کنسرو به اندازه کافیهم ینداشتند. برا

 یلیروزها خ»گر:ید یکیو« د.یآب هم تمام شده، با خودتان آب بردار»گفت:یم

مجبور شدم دم یبه خانه رس ین وقتیبنابرا« سرد. یلیگرم است و شب ها خ

ها خبر بدهم بگذارم، آب بردارم و به بچه ینتابستا یهالباس. ببندم ساکم را از نو

 بخرند. یشتریب یکنسروها

داشت،  یاز مردم تازگ یلیخ یم برایبردیکه ما م ییزهایچ» گفت:یگرمید یکی

م که یرویم ییم جایما دار« د زلزله زده بودند....یاینکه زلزله بیمردم قبل ازا

 دوباره زلزله آمده!

+++++ 

 یکردم وبرایم یدخترم را کپ یخواست نوارهایدلم م»گفت:یها ماز بچه یکی

برم خوشحال شد. یتا نوار کودکان م ٥٠من گفتم  یوقت« بردم.یم یبم یهابچه

م یم گرفتیتصم یهمان نصف شب« ها که ضبط ندارند.آن»گر گفت:ید یکیبعد 

م با یک ضبط دارید و فرستاد. الان یها ضبط خربچهاز  یکیم. یم ضبط بخریبرو

 دانم خوشحالم؟!یبرم. نمیهارامتا نوارکودکان. خوشحالم که دارم آن ٥٠

  
هم ک گوشه آنیشود یم میفکر کردم حالا که قرار است کتابخانه درست کن

توانند یرند و کوچکترها میبزرگتر کتاب بگ یهاضبط را با نوارها گذاشت. بچه

د هم اصلا یجا ندارم. شااز آن یچ تصورینند و نوار گوش کنند. هیجا بنشمانه

ش را یرون از چادر و صدایم بید ضبط را بگذارید باین کارها را کرد. شاینشود ا

از نوارها  یلیکنند، حتما با خیند و مخالفت میآیهم م یم. حتما کسانیاد کنیز

 .دییآ شیپ  دانم چهیاز شعرها. نم یلیا خیو 
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م. قبل از رفتن، رفتم یرویم به بم میم. داریافتید از خانه راه بیگر بایدوساعت د

. کنم یخداحافظ که دمید را گرید یودوست رمیبگ لیموبا که دوست کی  شیپ

 فکر ،یهول نقدریا چرا کارها، نیا به چه ترا خبره؟ چه»:گفت و کرد نگاه من به

 فکر کنند،یم رونیب را اتانهمه گهید هفته دو! ؟یریم یدار کجا یکنیم

دلم گرفت. فکر کردم خوب « توانی بکنی؟ین دو هفته چکار میا یتو یکنیم

شود روم؟ واقعا توی این دو هفته کاری میروم؟ برای چی دارم میکجا دارم می

کرد؟ بعد یک دفعه همه چیز به نظرم مسخره آمد. کاش اصلا نروم! ولی خودم را 

 حداقل یک تجربه است، حتی اگر هیچ کاری نشود کرد.راضی کردم 

++++ 

کنم ساعت یک ربع به هفت دانم. فکر میامروز سه شنبه است. و چندم؟ نمی

گذارد صدای خودم را بشنوم. دیشب را تاصبح کتابی صبح است. صدای قطار نمی

یک ها کردیم. کنم خوابیده باشیم. دیشب خیلی صحبتخوابیدیم. اصلا فکر نمی

های گزارش از بم خواندیم. یک گزارش از تیم اعزامی قبلی. در باره نخل

سردرگریبان و خیلی چیزهای دیگر. پیشنهادهای مختلفی دادیم، تقسیم کار 

های کردیم. قرار شد یک گزارش بنویسیم در مورد سازمان

 هایگزارش و. کنندمی فعالیت جاآن که خارجی و ایرانی  ( NGOغیردولتی)

 شود.ببینیم چند تا می تا دادیم خودمان به را گزارش تا شش تهیه قول. گردی

  
، کرم مرطوب AD قبل از حرکت توی ایستگاه قطار برایمان بار آوردند. پماد

دانم لباس زیرزنانه ضروری است کننده، شورت لاستیکی، لباس زیرزنانه و... نمی

هایی که درصف ج افتادم. مریضهای لاعلایانه ، ولی کرم را که دیدم یاد مریض

 کنند.اند وبرای سوزش زخم بسترشان تقاضای مرهم میمرگ ایستاده
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 آبجی سد معبر کردی!-

  
 جان نخوابیدیم، که  دیشب تا صبح برای همدردی با مردم بم کتابی خوابیدیم!

 توی. آمد درد به پهلوهایمان سرما از گاه و ریختیم عرق گرما از گاهی. کندیم

. عین یک کابوس بود. دیدم سفید هایاتاقک از قطار یک صبح روشن و ریکتا

هایم را مالیدم تا فهیمدم کجایم. فکر کردم شاید داد. کلی چشمبوی مرگ می

گفتند شبیه ها میبرند. بچههای بم میزدههایی است که برای زلزلهکانکس

کردند. شاید هم واقعا می ها با گاز خفههای را در آنکانتینرهایی است که یهودی

 کانکس بود.

سنگی شهر کرمان با شهرهای دیگر خیلی فرق ندارد. کوه سرآسیابش مرا یاد کوه

اند. ها برای فروش گذاشتههای پفی که سرچهارراهاندازد و پوستمشهد می

رفت ولی نه قرمز، خاکستری. حالا هم داریم های شیراز میهایش گاه به کوهکوه

 ها رفتند برای برگشت بلیط بگیرند.رویم. چهارنفر با ماشین. دوتا از بچهبه بم می

  
 بریم!

++++++ 

آن قدر به اسب سفید توی آسمان نگاه کردم که خوابم برد. باسوزش گونه راستم 

سوزاند. آفتاب داغ، آفتاب بم. با خودم فکر کردم بیدار شدم. آفتاب صورتم را می

 به  بود که رسیدیم، ١٢تان چه خواهد شد. ساعت الان وسط زمستان است، تابس

 آن علم شده بود.، کمپ وحدت، جایی که چادرمان دربم

  
و بلند، سفید و سبز یشمی.  کمپ وحدت یعنی یک عالم چادر. چادرهای کوتاه

 چندنفرشان. کردندمی بازی دستیفوتبال چادری جلوی داشتند  یک دسته بچه

 یک. کردیم پیدا کردیممی فکر. کردیم پیدا را انچادرم. گفتند خوشامد ما به
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شد تویش ایستاد. رویش آرم هلال احمر بود. بعدا فهمیدیم چادر کوتاه که نمی

این انبارمان است نه چادرمان. بالاخره دوستانمان را پیدا کردیم. نشستیم به گپ 

شکال اند. ااند، حتما هم کردهکنند خیلی کارها کردهزدن. خودشان فکر می

وقت کند ولی هیچخیلی از کارها این است که در لحظه آدم را راضی می

 حفظ را مناعتشان توانندمی مدت چه تا هاآدم  فهمیم پیامدهایش چیست.نمی

 آلوده هابچه اول. باشد دیگری دست به چشمشان همیشه  باشد قرار اگر بکنند،

 سرک جا همه. اجازه بدون .تو آمدند بچه دوتا نشستیم که چادر توی. شوندمی

خواستند. دستشان دراز بود. مطمئنا همیشه دیدند، میمی را هرچه کشیدند،می

 ترها.ها و بعد بزرگاند. اول بچهطور نبودهاین

هایی است. شاید برای همین فکر صدقه دادن اشکالش تشویق چنین منش

تغال ایجاد کنیم. خواهیم کار درستی کنیم اقلا برای مردم اش کردیم اگر می

شاید در آن صورت اعتماد بنفس و مناعتشان حفظ شود و چشمشان به دست 

 دیگران نباشد.

  
 چادر داریم. یک انبار و تا گفت در کمپ وحدت دوگفتم. دوستمان میبله می

یک چادر محل زندگی. مقداری کتاب، تشک و چند تکه ظرف، وسایل زندگی در 

کنم آنقدر ام. فکر میبروات که من هنوز ندیده چادر است. ویک چادر در کمپ

خانه، زمین بازی گفتیم که خسته شدیم: درکمپ وحدت یک سلمانی، یک خیاط

و... داریم و ما آمدیم و کتابخانه را درست کردیم. قرار شد از هرکمپی دونفر: یک 

پسر ویک دختر، بیایند کمپ وحدت آموزش کتابداری ببینند که بتوانند 

خانه دست خود اهالی است. وبرای های خودشان را اداره بکنند. خیاطنهکتابخا

آرایشگاه دونفر از تیم ما که آرایشگر هستند قرار شد چند روزی که هستیم به 

 چند دختر جوان آموزش بدهند تا خودشان کار بکنند.
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ا ای ربود. ما فکر کردیم شاید در حد خودمان بتوانیم عده« اشتغال زایی»بحث 

دوزد مجانی ندهد،در ازایش خانه چیزی میمثلا اگرخیاط«. سرکاربگذاریم»

شود تولید تواند آرایشگری باشد ویا هرکار دیگر. میکاری طلب کند. این کار می

ها در کرمان ، تهران و یاحتی خارج از انداخت وبرای فروش آنصنایع دستی راه

امان توانند بکنند. برنامهود اهالی میکشور بازاریابی کرد. حتی بازاریابی را هم خ

 درست چندمنظوره  هایما بتوانند در دراز مدت تعاونی این شد که با کمک

 چیزهای وخیلی انفعالشان مسئله شود،می حل مزدشان مسئله وقت آن. کنند

 .دیگر

  
ای که های غیردولتیدونفر خبرنگار همراه ما هستند که قرار است با سازمان

هستند مصاحبه کنند، به کمپ بروات وشهر بروند. حتی با نمایندگان اینجا 

دولتی در اینجا مصاحبه کنند و کارهایی انجام شده را بررسی و مقایسه بکنند. 

ها دولت را تحت فشار بگذاریم که کار رسیدگی امیدواریم با انتشار این گزارش

 .بگیرد ترجدی را بم  هایزدهبه وضع زلزله

  
کی از چادرها دری ایجلسه وحدت، کمپ به ورودمان  وسه ساعت پس ازامروز د

های غیردولتی ایرانی و خارجی برگزار شد. بحث بر های سازمانبا حضور نماینده

 دادهمی گرم غذای درکمپ قبلا امریکایی  سر این بود که یک سازمان غیردولتی

 هم خودش دولت ولی اندشده اخراج عملا اندنکرده تمدید را ویزایشان وچون

   امین کند.ت مردم برای گرم غذای نیست قادر

NGOدانم چرا ما باید کاری بکنند. نمی  کاری  که بودند  شده  جمع ها

گفتند که از جمعیت بکنیم. مگر ما کی هستیم؟ به نقل از آمارهای دولتی می

های دیگر هزار زخمی در شهر ٣٠اند و هزار نفر کشته شده ٥٠هزار نفری بم  ٩٨
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ها که هزار نفر جمعیت دارد. بحث این بود که این ١٠٠هستند، ولی هنوز بم 

اند، کسانی که از شهر بم ارتزاق گفتند از دهات اطراف آمدهای میهستند. عده

ها شدهها وراث کشتهاند. و نظر دیگر این بود که اینپدر شدهاند وحالا بیکردهمی

کنند اینجا ها کسانی هستند که فکر میگفتند اینهستند و برخی با بدبینی می

ها خواهد شد. به هرحال نظر همه کنند و چیزی هم نصیب آنحلوا تقسیم می

 شد اعلام بعد  براین بود که این جمعیت را باید غذا داد، چه گرم و چه خشکه !

 جنس فقط که بزند شهر در فروشگاه تا ١٣ خواهدمی بازرگانی وزارت که

خرد و با کدام ب را ها جنس این است قرار کی دانندنمی هم خودشان و دبفروش

خواهید زایی را مطرح کردیم. گفتیم اگر میپول. ما دوباره بحث اشتغال

گذاری کنید برای مردم کار ایجاد کنید بگذارید مردم خودشان زندگی سرمایه

یرات کنید به مردم خواهید خها را دنبال خود نکشید. و گفتیم اگر میکنند و آن

طلبی را بگیرید های دریوزگی و فرصتبن بدهید تا جلوی رشد وگسترش منش

دانم مثل همیشه های شما حداقل منصفانه بین مردم تقسیم شود. میو کمک

کنیم. این کارها همان هفته اول توی جلسه داد زدم که ما داریم گداپروری می

 ای ندارد....ارضایی است. هیچ نتیجهلازم بود و بس است. کارخیریه فقط خود

  
 خاله شیر داری؟ -

 !نه  -

 داری، داری، داری! -

  
جا هیچ یادم رفت بگویم قرار شد نوارها را با ضبط ببریم کمپ بروات. چون آن

 چیز ندارند. اینجا چادر انجمن دفاع از حقوق کودکان هم ضبط دارد و هم نوار.

های پاکستانی یک پیشنهاد جالب داد. NGO بعد یادم رفت بگویم که یکی از
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های مرده سبد و های نخلیک نمونه کار که در پاکستان کرده بودند. از چوب

چیزهای دیگر بافته بودند وتوانستند در بازارهای خارجی وداخلی عرضه کنند. 

 این یعنی ایجاد کار برای مردم.

++++++ 

. خوابیدیم کتابخانه توی. بردن خوابم سرما از  دیشب اولین شب زندگی درچادر،

جلد  ١٨٠ها توانستند ب شروع به کار کرد. دیروز بچهکتا جلد٢٠٠٠ با کتابخانه

های بچینند. چون کسی نبود از بندی و تمیز کنند و توی قفسهکتاب را موضوع

ها توی کتابخانه خوابیدیم. تا صبح کتابخانه محافظت کند من با دوتا دیگر از بچه

های چادر وخش برزنت چادر و جرینگ وجرینگ دیرکروصدای خشاز سرما وس

ها و بوی نفت علاالدینی که توی چادر گذاشته بودیم که و صدای خرخربچه

تر فکرهایی که توی سرم گرممان بشود و نشده بود، نخوابیدم. و از همه مهم

 افتاده بود. فکر اینکه نکند دیروز زیاده روی کرده باشم...

  
 دن؟پ کجا میخاله تو -

 .دونمنمی - 

 ؟من به دیشمی  چیه؟ اون - 

  
دهند و چرا دیگران خورم. اینکه چرا مردم تن میاز دیروز که آمدم حرص می

 پذیرند و آخرش چی؟!می

هایی که NGO دیشب قبل از خوابیدن در سرمای کتابخانه تصمیم گرفتیم با

 بگذاریم، مشترک سهجل یک  زایی شرکت کنندحاضرند در برنامه اشتغال

 کارهای چه ببینیم کنیم بررسی و کنیم  رزیابیا را امانبودجه کنیم، ریزیبرنامه

.  کنیم مشورت تصمیمات آن مورد در اهالی با  بعد مرحله در و. است توانمان در
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 ....دادیم قرار خود کار دستور در را کمپ در شورا یک طرح حتی

  
کاری کرده و مایل سال برش ١٥جعه کرد. همین الان یک خانم به چادر مرا

است داوطلبانه هم دخترها را آموزش دهد و هم مجانی خیاطی بکند. خیلی 

 خوب بود! خیلی خوب!

 شاگرد کلاس آرایشگری ٨دوتا آرایشگری که از تهران آمدند امروز برای 

ا برگزارکردند، و قول دادند که کار آموزش دخترها و تامین وسایل آرایشگاه ر

 گیری کنند.پی

من امروز کارگر بودم. توی خانه! چادر! چادر را تمیز کردم. جارو کردم. غذا 

دانم از کجا رسیده بود و برنج. درست کردم، باگوشت نذری که دیشب نمی

 آشپزخانه درست کردم وکارهای دیگر.

 ها را برای جلسه امشب دعوت کنم.NGO عصرقرار است بروم

+++++ 

 دارند توزیع عصر گفتند. کنم صحبت NICCO کردم فقط با دیروز عصر فرصت

توانند شب درجلسه ما شرکت کنند برای همین جلسه به امروز عصر و نمی

موکول شد. امروزصبح اولین کاری که بعد از صبحانه کردیم تقسیم کار بود. مثل 

ر ها به بروات رفتند و نوارها و ضبط را بردند وبه شههمیشه. یک عده از بچه

های کتابخانه هم مشغول کتابخانه رفتند که از شهر گزارش تهیه کنند. بچه

 شدند.

  
امروز بیایند که در  ٤ها دعوت کردم که برای جلسه ساعت NGO من هم از

امان دیشب مفصل صحبت کردیم. زایی صحبت کنیم. در باره پروژهمورد اشتغال

ظهر قرار است ترجمه شود که  درمورد جزئیات آن. آن را نوشتیم و امروز بعد از
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 بتوانیم در جلسه ساعت چهار به اصطلاح پرزانته کنیم.

  
 بم  یکی دیگر از کارهایی که دیروز کردیم شرکت درمراسم چهلم قربانیان زلزله

 تصورمان. کربلا صحرای هابچه از یکی قول به. رفتیم بم زهرای بهشت به. بود

 ولی. آیندمی تهران از  دولتی مقامات از حتی و عکاس خبرنگار، کلی که بود این

شد. خاک بود و گرما وقبرهای یچ خبرنگار وعکاسی هم دیده نمیه. نبود کسی

 عزیزانشان اسم آب  های خالیرنگ بطریبدون سنگ. روی قبرها با درهای آبی

 هایتکه روی ماژیک با یا و خاک، و سیمان روی انگشت با ، بودند نوشته را

لاستیکی پ هایبطری رنگبی شکم توی. اشانفروریخته هایخانه یآهن و چوبی

های لرزانشان پلاستیک سوخت و شعلههای صورتی، سفید و سیاه میآب شمع

کردند. همه آرام ها را کج و کوله کرده بود. کم بودند کسانی که شیون میبطری

اباوری. تک دانم به خاطر مشترک بودن درد بود و یا بهت نگریستند. نمیمی

وتوک روی قبرها گل بود ولی حلوا بود، خیلی جاها و میوه وگاه شیرینی. با 

 "من"کس ها بین مردم شمع تقسیم کردیم. اینجا هیچNGO همکاری یکی از

خواهند شمع تقسیم کنند ها گفتند میکنند. آننیست. اینجا همه با هم کار می

که درد مردم را کاهش دهد چیزی  شان کردیم. فکرکردیم هرو ما هم کمک

 خوب است.

  
رفتیم. از قبرها گریستیم و از این قبر به آن قبر میما هم همراه مردم آرام می

کردیم به دانستیم به مردم چه باید بگوییم. فقط نگاه میگرفتیم. نمیعکس می

 همه مردم عزادار...نام ونشان و آنهمه قبر بیآن

  
 ببخشید! -

 بله؟ -
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 ه بیایید بیرون!یه دق -

 بله؟ -

 لباس زیر نیومده؟ -

 فردا! -

 کجا آویزون کنم، دونم بشورمرو دارم نمیهمین یکی -

                                              .... 

  
ها خون تازه آنام سرباز کرده وازهای کهنهدیدم که زخمدیشب خواب می

اداری بود. شاید هم بخاطر دیدن ریزد. شاید بخاطر حضور در مراسم عزمی

آینده. یاد خودم افتادم و یاد همه مردم بی خانمان وهمه مردم مستاصل، بیآن

 دانند فردایشان چه خواهد شد.این مملکت که نمی

عزاداری دیروز ساعت سه بعد از ظهر بود . همراه بقیه به بهشت زهرا رفتیم. هوا 

نشست که هایمان میها چنان در چشمانهآفتابی بود و داغ ، مثل هر روز. ویر

های ها فقط ویرانه بود، تلآمد. پشت درختها به چشممان نمیدرختدیگر 

های نو خاک های رنگی لباس و کفشخاک، چوب و تخته و حتی تکه

 با احمر هلال کوتاه و سفید چادرهای درکنارش و بود برجا آوارها همه  گرفته.

 نگاه را اندازیچشم دوردست در انگار که کوتاه نقدرآ چادرها. قرمزش ماه آن

 در ایمغازه هیچ. شستندمی لباس و رخت و ظرف جوی درکنار زنان   م.کردیمی

 یا و نارنجی و سبز هایمیوه از بود دستی گارهایی کنار و گوشه. نبود باز شهر

 هاییحمام و هاتوالت ها،نانوانی  فلزی دیوارهای تنها. قرمز و سفید سیگارهای

 شده تقسیم  هاعین استانم ستاد پوشش تحت شده تعیین منطقه ١٧در که بود

 و بیشتر هاویرانه شدیممی ترنزدیک بم شرق به هرچه. چادر همه بقیه. بود

. بود خاک از تلی فقط بم وشرق. بود نمانده جا به کسی. شدمی کمتر چادرها
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 هایزباله اینجا گویندمی مردم گفتیم چرخاندمی شهر در را ما که ایراننده

دانیم چه هاست. نمیو زلزله نتیجه عملکرد این زباله اندکرده خاک را اتمی

بگوئیم. ما را به دیدن بازار برد. از بازارنشانی نبود فقط امامزده وسط بازار که 

هایش را از هم گشوده بود، تا روی زمین، و قبر گنبدی امامش را تنها زیر دست

های آبی، زرد وقرمز جدا شده از خواست از آن تکهآسمان رها کرده بود. دلم می

 بود نوشته امامزاده دیوار روی. نیامد دلم ولی بردارم یادگاری زادهامام  ساختمان

 را عبارت این نزول شان اصلا من و «!کرد باید نهان خانه پستوی در را عشق»:

 سازمت،می خودم بار این»:بود نوشته دیگر جایی و. نفهمیدم امامزاده دیوار روی

 «.ترمحکم

  
کردند. از کرمان آمده ای عزاداری میزنی به همراه دودختر جوان بر مخروبه خانه

اش بودند مطمئن نبودند که عزیزشان به خاک سپرده شده است یانه و بر خانه

 گریستند.می

ارگ را ندیده بودم ولی  راننده ما را به دیدار ارگ بم برد. ارگ قدیم. هرگز

هایی گاه منظم. اگر هایش را دیده بودم. تلی خاک بود با فرورفتگیعکس

 شناختم.را نمیگفت ارگ است آننمی

  
ها آندیدیم ودرپشتها را میگشتیم غروب بود. حال تاج درختوقتی بازمی

خاکی در  هاییدیدیم، همچون تپهها را بسختی میچادرهایی روشن. دیگر ویرانه

رسیدند و بالا سرمان آسمانی صاف و پرستاره. زیبا اندازی زیبا به نظر میچشم

بود. ردیف مردان سیاه پوش روی چینه دیوارها همچون کلاغ ها در سرما مچاله 

 شده بودند و بی هیچ حرکتی.

++++++++ 
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امروز صبح کار زیادی نکردم. همه چیز خراب شد. هم آنچه که ضبط کرده 

ز ظهر جلسه ا بعد. افتاد راه ضبط تا کردم تلاش کلی.   ضبط خود هم و  مبود

امان را بردیم. به ما قول همکاری دادند. های خارجی بود. پروژهNGO با

 Islamic Relief،  Mercy نام به انگلیسی NGO یک

Corp. وOperation Mercy مناطق در کارآفرینی کارشان واقع در که 

 اولین با و شود ترجمه انگلیسی به است قرار. نوشتیم را هپروژ. است فقیرنشین

های هایی بدهیم که حاضرند با ما همکاری کنند. گروهامان به گروهلاعیهاط

ایرانی که حاضر شدند با ما همکاری کنند بنیاد کودک و انجمن دفاع از حقوق 

 تهیه کنند. های ما مقداری مواد اولیهکودکان بودند که قول دادند برای کارگاه

ای نیکی که قرار است هفتهنیک ببریم. پیکهای کمپ را پیکفردا قرار است بچه

های غیردولتی ایرانی و خارجی برگزار ها و با همکاری سایر سازمانیک بار جمعه

ها هستند. اینجا خوش بندی میوهشود. یک عده از دوستان درحال بسته

  حتی به اهالی این کمپ.هایش. احتمالاگذرد! باتمام سختیمی

+++++ 

کنم این نوارها را آوردم پرکنم و درهرلحظه احساسم را بگویم. الان فکر می

کنم. روزهای اول چقدر اضطراب داشتم و الان چقدر احساس آرامش می

کردم کار من نیست وهنوز رسانی نکرده بودم. همیشه فکر میهیچوقت کار کمک

به قول یکی از دوستان هیچ حکومتی وجود ندارد. کنم. اینجا هم چنین فکر می

کنیم اند و ما که همیشه آرزو داشتیم چیزی دیگر بسازیم فکر میهمه رها شده

توانیم. شاید برای اینکه خودمان را ثابت کنیم. شاید برای اینکه در این بلبشو می

ک کنیم. خواهیم فقط به مردم کمهایمان را محک بزنیم. شاید هم واقعا میایده

 دانم!نمی
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دانم چرا. به هرحال دیشب پروژه را به فارسی نوشتیم . ام. نمیامروز خیلی خسته

 دوتایشان بودند داده همکاری قول که ای NGO همه راضی بودند. امروز از سه

 یک. کردیم بحث پروژه مورد در دوباره. نیامدند هاایرانی و  NICCO  آمدند،

 کمپ شورای ما که بود این هاآن پیشنهاد. بود قاداتانت سری یک و سوال سری

ها جدا کنیم چون بعدا ممکن است همه چیز از دست برود. رگاهکا از را

ها را به شکل نمونه در کمپ وحدت درست کنیم پیشنهادشان این بود که کارگاه

ها حاضرند در محلات دیگر بم هم با ما همکاری کنند. البته و اگر موفق بود آن

 را آماری  Mercy Corpکنند که با ما طرف باشند.تا زمانی با ما همکاری می

 به هایینامهپرسش ما و گذاشت ما اختیار در بود کرده تهیه کمپ اهالی از که

 جزئیات تا داریم جلسه باز فردا. بپرسیم کمپ اهالی از که کردیم اضافه هاآن

. بزنند نجاری کارگاه یک مایلند خیلی هاآن. کنیم بحث را هاپروژه از بیشتری

دانم، مایلند کار بکنند یانه. به هرحال نمی مردم ببینیم کنیم سوال باید

 ای است مطمئن نیستم از پسش بربیاییم.کارگنده

+++++++ 

ام . دیروزاصلا فرصت نشد چیزی ضبط کنم. کنم یک روز را جا انداختهفکر می

یک هفته، حمامی با آب سرد، چون گازوئیل  ظهر تازه از حمام آمده بودم. بعد از

های اوین بهتر بود. موقعی که تمام شده بود. ولی حمام خوب بود حداقل از حمام

خواستم وارد چادر بشوم چنان طوفانی برپا شد که تمام چادرهایمان فروریخت و 

و شب در کار برپایی مجدد چادرها  ٩انگار نه انگار که حمام رفته بودم. تا ساعت 

کمک گرفتن از این و آن بودیم. ولی باد خیلی چیزها برایمان آورد! چادر 

امان دوبرابر شد. بزرگش کردیم که برای آموزش دختران هم جا باشد. خانهخیاط

دوتاچادر اضافه گرفتیم. یکی را کردیم آرایشگاه مردانه ویک چادر را گذاشتیم 

دزد برده بودش. یک چادر هم جای چادر مطالعه کتابخانه که فروریخته بود و 
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غصب کردیم برای آرایشگاه زنانه که خیلی بهتر از قبلی بود. و یک میز بزرگ 

پیدا کردیم. یک سینک بزرگ ظرفشویی و یا پاشویه حمام، ولی توانستیم با آن 

 قدرآن و خوردیم گردوخاک توی را ناهار. کنیم برپا  یک آشپزخانه در چادرمان

 یک هوس چقدر. نبود آب. شدیممی خفه داشتیم که ودب شده خشک هامانلب

 کرده بودیم. خنک نوشابه

  
عصر یک نفر جدید از کرمان آمد و از همان لحظه اول شروع کرد به  ٦ساعت 

دانم. احتمالا خوردیم. کار کردن. بعد هم دور هم نشستیم. شام خوردیم؟ نمی

با کسانی که قول  بعد هم یک کمی در مورد پروژه صحبت کردیم وقرار شد

تر صحبت کنیم و بگوئیم ما یک کارهایی اند یک کمی جدیهمکاری داده

 ها جلوتریم...ایم و از آنکرده

  
 ببخشید! -

 بله؟ - 

 لباس زیر اومده؟ -

 بزودی میاد، شاید فردا. -

 دارم میام... اون خانم عینکیه گفت میاد سه روزه -

  
در مورد پروژه تصمیم گرفتیم به این گفتم. شب جلسه داشتیم. داشتم می

ها جلسه داشتم. ها خیلی جلوتریم. صبح با آنآنخارجکی ها بگوییم که ما از

 ما گفتم او وبه بود فرستاده را کارپردازش. نیامد امریکایی NGO البته آن

 چون. است تعاونی بشکل هاکارگاه ثبت آن و برداریم اول را آخر قدم مجبوریم

ایی هآن از را خیاطی چرخ چندتا این ترسیممی و هستیم اینجا اکیت دانیمنمی

شود بعدا هم کرد. یکی دیگر اند بگیرند. کارهای دیگر را میکه مشغول کار شده
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از کارهایی که کردیم حل مشکل دستمزد بود. قرار شد هردوسلمانی را پولی 

 کنیم....

  
 شیرخشک! شیرخشک دارید؟ -

 رفتید!پدر شما که دیروز گ -

 خواد....می شیر سمن!؟ من نبودم. بچم گرسنه -

  
خانه را قرار شد دانم کجا بودم. باز یکی دیگر آمد. به هرحالت خیاطآه باز نمی

 زدند، قیمت تولیداتشان وبرای کردند صحبت نشستند. کنند اداره  خود اهالی

 کارها برخی و اهالی وسع نسبت به و بیرون هایقیمت از ترارزان خیلی منتها

را توی صندوق بگذارند که  نصفش آورنددرمی که پولی از شد قرار. مجانی حتی

اشان را گسترش بدهند و خودشان مواد اولیه بخرند و مابقی آن را بتوانند سرمایه

اند بین خودشان تقسیم کنند. پیشنهاد دادیم کار صنایع براساس کاری که کرده

ای های پارچهه شروع بکنند. ازجمله سرویسخاندستی را هم در همان خیاط

های کاربردی وفکر یک بازار در خود کمپ وحدت ویا آشپزخانه و یا عروسک

درشهرهای اطراف ویا حتی تهران. سلمانی ها هم قرار شد بخشی از دستمزدشان 

ای که این تصمیم گرفته شد کلی را برای خرید مواد اولیه بکار ببرند. از لحظه

داشتیم از متقاضیان کار. به رغم اینکه دستمزد خیلی پایین است. حتی  مراجعه

ها مراجعه کردند. بنابراین ما مشکل دستمزد را فعلا به برای کارآموزی هم خیلی

 از ویکی من فردا. رفت فراتر کمی  رسانیاین شکل حل کردیم و کاراز کمک

 فرمانداری با جارین برای زمین یک درمورد و شهر برویم است قرار هابچه

ها کار ثبت . دو تا از بچهبگیریم کتابخانه برای کانکس یک و کنیم صحبت

کنند. و چهار نفر دیگر مشغول سرشماری و ارتباط رودررو گیری میتعاونی را پی
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با مردم و پرکردن پرسشنامه و تشویق اهالی برای ایجاد شورا هستند. این 

هد خورد. اگر قرار باشد اینجا بمانیم هم برای ها خیلی به دردمان خوانامهپرسش

ها بدردمان خواهد خورد، هم برای آموزش زنان و هم برای شورا. جوانانی کارگاه

گیری اند در کتابخانه کاربکنند، کارشورا را پیکه از اهالی محل داوطلب شده

 کنند.....می

  
 رار بود بیاد.متر ق٢٠٠٠پارچه چادری نیومده؟ پارچه چادری           -

خوایم. پارچه مشکی برا مقعنه ای میپارچه مانتویی چطور؟ مشکی و سرمه          -

              ....خوایممی هم

 میشه برای آرایشگاه قیچی ابرو بدید؟!          -

  
دانم امروز چند شنبه است و چندم. اصلا مهم نیست. آنقدر اینجا کار هست نمی

کدام یکی را باید انجام دهد. به قول مریم از درچادر که داند که آدم نمی

خواهیم تعاونی کنی بجز آن کاری که قرار بوده بکنی. میآیی صدتاکار میدرمی

دانیم. اینکه قدر مشکل هست و آنقدر چیزهایی که ما نمیراه بیاندازیم ولی آن

یچکس نیست فروشند و هدهیم میای را که بهشان میمردم اینجا مواد اولیه

اند به ما دروغ بگویند هایی که تعیین کردهها حساب پس بگیرد. اینکه نرخآناز

هایشان راجمع کنند واجازه واز مردم بیشتر بگیرند. و اینکه همه فک و فامیل

دانم دیگر. برای ثبت تعاونی به دو تا ندهند دیگران اینجا کار بکنند وهزارتا نمی

شب صحبت کردیم و فکر کردیم اگر عملی باشد دوتا لیسانس احتیاج داریم. دی

های خودمان به عنوان ناظر توی این تعاونی ثبت نام بکنند تا بتوانیم مدتی ازبچه

ای را دست خود مردم بدهیم. باید در طی دورهکم آننظارت داشته باشیم تا کم

نی را توی های لازم را بدهیم و فرهنگ کار تعاوها هستیم حتما آموزشکه با آن
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حالت تنها چیزی که به ذهنمان رسید این بود که از  ها رشد بدهیم. به هرآن

ایم چهار تا نماینده بخواهیم، دوتا از کسانی تمامی این واحدهایی که ایجاد کرده

ها باز یک این کنند و دونفر از بیرون از کارگاه، از مردم. که مجموعکه کار می

ایم همین الگو را در ی داشته باشد. قرار گذاشتههماهنگ کننده و ناظر نهای

ایم، نیز پیاده کنیم. ایجاد کرده« فروغ»واحدهایی که در کمپ بروات و کمپ 

 ای نیست...چاره

  
متر  ٣٠٠٠را که در زمینی اهدایی به وسعت « فروغ»دو تا از دوستان کار کمپ 

ب کنیم. چون دیروز کنند وکمپ بروات را باید امروز عصر مرتگیری میاست پی

های کمپ آمدند وگفتند همه چیز خوابیده. یکی از اهالی که توی آرایشگاه بچه

کرده رفته و همه وسائل را هم باخود برده است. در چادر را قفل کرده و کارمی

اند. آن چند تا چادر آبی نفتی و زیبای ایتالیایی ها در زمین کار ماندهبقیه بی

محل خدمات درمانی، اسکان مدیریت و چندتا واحدهای  تربیت بدنی بروات که

 قفلشان توانمی که است بم در موجود  ایجادی از جانب ماست، تنها چادرهای

 سوختگی خاطر به دخترک که فهمیدیم حال هر به. گذاشت تنهایشان و کرد

 چادر و  وسائل شدمی قفل چادر در اگر حتما. برود کرمان به شده مجبور پدرش

بروات  در سلمانی کار و سپردمی کرد می کار او با که دیگری آرایشگر هب را

 خوابید!.نمی

  
شود. کنیم. کار آمارگیری احتمالا امروز و فردا تمام میگیری میایده شورا را پی

بینیم که برای این آمارها روز اول با یک انگیزه دیگر شروع شد ولی الان می

 ٤٥٠دانیم که در کمپ وحدت خورد. الان میخیلی از چیزها به دردمان می

 سرپرستی زنان را کمپ خانوارهای  خانوار از مجموع ٧٠چادر علم شده و 
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 از تعدادی کنند،می زندگی نفر ٢٠٠٠ چادرها این مجموع در اینکه و کنندمی

 چیزهای خیلی و گیرندمی را حقوقشان و هستند دولت کارمند آنان

 واحدهای اینجا باید وگفت کرد مراجعه کمپ رهنگیانف از یکی دیروز  ...دیگر

دوره راهنمایی ودبیرستان گذاشت و چون دیده بود ما آمار  برای آموزشی

آموزان در سطح راهنمایی را به تفکیک خواست که ما آمار دانشگیریم میمی

ها راهم جنسیت و کلاس در اختیارش بگذاریم و ما فکر کردیم باید آمار معلم

ها هم مشغول شوند. این کارها باید ظرف یکی دو روز اج کنیم که آناستخر

 آینده انجام شود.

  
 در که ترک NGO یکی از دوستان برای گرفتن کانکس به شهر رفته است. یک

 مراجعه شهر در UN دفتر  به کانکس گرفتن برای گفت بود ما چادر همسایگی

. شودمی آزاد نیروهایمان از کلی مبگیری کانکس کتابخانه برای بتوانیم اگر. کنیم

آنجا بخوابد و روزها همیشه باید کسی در کتابخانه  کسی باید هاشب اجبارا چون

 باشد.

امروز صحبت کردیم اگر بتوانیم یکی از چادرهایی را که باد برایمان آورده محل 

هم توانیم وسائلش را فراسازی و غیره بکنیم. البته کار زیاد است ولی میعروسک

 گیری بکند.کنیم ومقدماتش را. امیدواریم تیم بعدی بتواند پی

  
ای سه روز (ها با مدیریت کمپ هفتهNGOهای غیردولتی )جلسات سازمان

صبح و جلسات خود  ١٠تا  ٩است که حتما باید شرکت کرد ازساعت 

 هاآن در باید که ظهر از بعد شنبه سه روزهای(  NGOهای غیردولتی )سازمان

یریت مد توسط موازی کارهای مانع جلسات این در شرکت. کرد شرکت حتما هم

 توسط شودمی انجام دولت توسط که اقداماتی طرفی از. شودمی ها NGO و یا
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. اندکرده ها NGO رسد و متقابلا کارهایی کهها میNGO اطلاع به مدیریت

 چادر در همه هنوز مردم. رسیده اینجا به کجا از و کرده چه دولت دانیمنمی

دانم. شاید بخاطر ا نمیر چرایش. هاکمپ در چه و شهر در چه کنندمی زندگی

ها را هایشان و مرور هر روزه خاطرات آنخانه اینکه حضور مردم بر ویرانه

خواهند. شاید تر کرده ، کمتر تمایل به زندگی دارند و بنابراین کمتر میمنفعل

تر و رسانی آسانمشخص است و کمک هاهم به خاطر اینکه محدوده کمپ

دانم. مردم دربسیاری از نقاط شهر هنوز نیازهای های دیگر که من نمیشاید

اشان همچون پوشاک، آب، توالت و حمام تامین نشده است، درصورتی که اولیه

های متفاوت مردم حداقل از آب، حمام و توالت ها البته به نسبتتوی کمپ

 هااستان معین ستاد دانمنمی  ابل قبولی به تن دارند.برخوردارند و پوشاک ق

ها غذا بدهند چون  مردم نه دهند ولی باید به آنبه چه شکلی غذا می را مردم

پول دارند که برای سیر کردن شکمشان از شهر خارج شوند و نه در شهر 

گویند کاش دولت ای هست که اگر پول داشتند چیزی بخرند. خودشان میمغازه

کرد تا ما نیازهایمان را داد و اینجا مغازه باز میه جای همه چیزها به ما پول میب

براساس احتیاجاتمان تهیه کنیم. هر استانی بنا بر تصمیم  خودش به شکل 

دهند، از کرمان کند. برخی غذای گرم میخاصی نیازهای مردم را تامین می

کاری خود اهالی وبرخی دیگر پزند وگاه با همآورند و یا خودشان درمحل میمی

های بدون گوشت ومردم باید در چادرهای تنگ دهند البته اغلب جیرهخشکه می

وترششان روی تنها اجاقی که دارند آشپزی کنند. روزها جهنم است، ولی باد 

پزی وعلاالدین ها را بیرون از چادر های نفتی خوراکشود اجاقآید ونمیمی

 روشن نگه داشت.

  
ند. هست اینجا که هایی NGO کلی توانستیم امکانات بگیریم! از همین ولی ما
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خانه، مواد اولیه وحتی کتاب. البته بجز پول. کمتر وسایل آرایشگاه، وسایل خیاط

 شوند به کسی پول بدهند. حسابی چشمشان ترسیده.حاضر می

  
ثبت  به مدیریت کمپ پیشنهاد کردیم که تمام کسانی را که متقاضی کار هستند

یا خود مدیریت نیاز به کار دارند اول از همه از اهالی  ها وNGO نام کنند و اگر

نیروی کار بگیرند. و مدیریت هم موافقت کرد. از دیروز تا به حال چندین نفربه 

ما مراجعه کردند. از جمله دوتا خانم که ماشین دارند و حاضرند مسافرکشی 

بی کردیم. امروز یک راننده دیگر، چند تا کنند که یکی دونوبت هم برایشان کاریا

ماند دانم این کارها چقدر پایدار میآرایشگر و چند تا خیاط مراجعه کردند. نمی

 دهد.و کدام درد مردم را تسکین می

  
++++++++ 

روزهای آخر چنان جو ما را گرفته بود و چنان کارهایمان سرعت پیدا کرده بود 

وحدت هم است و مشکلات بم و گاه حتی از کمپکردیم دنیا فقط بم که فکرمی

رفتیم، جایی که اطراق کرده بودیم. نه انگیزه داشتم و نه فرصت اینکه فراتر نمی

الشعاع رضایتی بودکه ازکارهایمان حس چند کلامی ضبط کنم. همه چیز تحت

کردیم این رضایت از خود بیشتر جنبیدیم وکار میکردیم وهرچه بیشتر میمی

 و دنیای دیگری وجود نداشت. شدمی

  
ها را در ها و سلمانیها، کتابخانهآنچه که به خاطر دارم این است که کار کارگاه

دو کمپ وحدت و بروات سروسامان دادیم و برایشان گروهی ناظر از خود افراد 

تعیین کردیم. مسئله دستمزدها به خاطر اعتراض ستاد بحران فعلا مسکوت ماند. 

چه به دست مردم بحران اعلام کرد که سیاست ما این است که آن مسئول ستاد

پیرو همین سیاست کارگرهایی را که برای  رسد مجانی باشد و پول نگیریم ومی
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آوردند درحالی که اهالی بم زانوی کارهایشان احتیاج داشتند از خارج از بم می

ولی خود مسئول  غم بغل کرده بودند و از صبح تا شب کاری نداشتند که بکنند.

ها از آسیاب بیافتد و دوباره های بم گفت بگذارید چند روزی بگذرد و آبکمپ

 شروعش کنید.

  
نفر از اهالی  ٢٠اولین جلسه هیئت موسسان شورای کمپ وحدت با حضور 

نفر در آن جلسه حضور داشته باشند   ٥٠ شروع شد و قرار شد جلسه بعد حداقل

جلسه نوشته شد و ر با خودش بیاورد. صورتکه هرکس تقبل کرد یکی دونف

گیری کار احداث واحدهای آموزشی برای مقطع راهنمایی گروهی مسئول پی

 خوشحال هاخیلی. شدند شورا ثبت کار گیریپی مسئول  شدند. گروهی سه نفره

 اصلا گفتندمی است معاف انتخابات در شرکت از بم کرده اعلام دولت که بودند

 .شوند وارد هابازی این توی الان هدخوانمی دلشان

  
کانکس نتوانستیم برای کتابخانه بگیریم وپروژه نجاری منتفی شد چون کار ما 

 نبود و مدیریت کمپ هم با آن مخالف بود.

  
 مطرح ایدرجلسه بحران ستاد در بیکارند شهر در که هایی NGO بحث اخراج

 یا و سازیخانه مثلا مدت زدرا کار که هایی NGO فقط کرد اعلام دولت و شد

ای بحث کارآفرینی بقیه باید بروند. عده و  بمانند توانندمی کنندمی سازی شهر

 Islamic را مطرح کردند و این پروژه هم به عنوان کار دراز مدت پذیرفته شد.

Relief سازی دارد و  خانه برنامه که کرد اعلام

 برای پوشاک و خوراک یهته کار در حاضر  درحال خارجی های NGOسایر

ردولتی عمدتا در کمپ وحدت غی هایسازمان البته. کنندمی همکاری مردم

 شدند.ها ویا شهر به ندرت دیده میاستقرار داشتند و در سایر کمپ
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ها برنامه دولت این است که تا مدیریت کمپ اعلام کرد برای اخراج غیربومی

های کامپیوتری عات موجود شناسنامهسال جدید برای اهالی بومی براساس اطلا

ها سرویس دهد. ساخته اسکان داده و به آنهای پیشها را در خانهصادر کند، آن

نظر او این بود که اهالی غیربومی وقتی خدمات نگیرند خود شهر را ترک 

 کنند.می

  
 و گوید پاسخ نتوانست  غذای کمپ وحدت را بالاخره ستاد معین استان اصفهان

 WFP (World Food سنگاپوری وNGO یک ردنگ به

Programme) به وابسته UN فتاد. چادر، میزوصندلی، سطل وکیسه زباله ا

 Operation را شیرخشک کرد،می تهیه Islamic Relief را

Mercy بخشی از درمان و دارو را پزشکان بدون مرز، پوشاک،

 و انداخته راه UNICEFرا ابتدایی مدرسه ژاپنی، NGO یک  NICCO را

کمپ فقط نگران حجاب  مدیریت.... و کندمی اداره کودکان حقوق از دفاع انجمن

خواهد. و این کشد و از همه حساب میزنان است، برسرمردم فریاد می

 هایبمی بهشت وشهر هاکمپ سایر با مقایسه در که  است وحدت کمپ  اوضاع

 .کنند یزندگ جاآن که شکستندمی سرودست همه و بود آواره

  
و بالاخره روز بازگشت وقتی توانستیم با دو بلیط مجانی که به عنوان امدادگر 

قدر گرسنه، تشنه و خسته نصیبمان شده بود از شهر فروریخته بم برخیزیم، آن

 بودیم که دیگر حتی نای حرف زدن نداشتیم.

  
 !نه؟. هواپیما توی نشستیم. ریممی داریم     -

 گردیم تهرانرمیداریم ب          -
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 نفر٩٠، غذای سرد کوکو برای  ٢٣/١١/٨٢خونم آنجا دارم می          -

 دادنکاشکی یک ذره آب بهمون می          -

  
زنه ولی من و یک خانم هم این پشت نشسته و یک ریز داره در باره بم حرف می

 یعنی. آورد کلامش به شهنمی واقعا کردیم فکر هم با  لیلی )خبرنگار همراهمان(

 .کرد حسش باید فقط

  
 ش فکر کنیم.اصلا بهتره حرف نزنیم. یک مدت در باره          -

 هابمی پیش عید شب دادیم قول هم به  رسیم تهران.یک ساعت ونیم دیگه می

 لیلی؟ هان. گرفته را ما جو هم شاید. باشیم

 دونم. فکر کردم اگر چادرها را جمع کنن.نمی          -

 .کنن جمع عید از بعد  چادرها را قراره          -

 اسفند شروع بشه... ١٥بادهای موسمی که قراره از           -

 چی؟          -

 طوفان بشه...          -

ها باشیم. حالا باید بریم یعنی تا آنجا که بودیم فکرکردیم شب عید پیش بمی

 خواهیم بکنیم.تهران ببینیم چکار می

  
سالی نشسته است. وقتی شنید ما در باره بم حرف میزنیم تم مردی میانبغل دس

هایی که گفت دولت با پولشروع کرد به انتقاد کردن از عملکرد دولت در بم. می

تواند چندتا شهر بم بسازد. وبعد پرسید خبری از چادرهای جمع کرده می

ها در تالیاییخارجی توی شهر بم بود. برایش گفتیم بجز چند چادر مجهز ای

بدنی بروات و چادرهای سفید و آبی سپاه درکمپ ثارالله بقیه چادرهای تربیت

یکی از دوستانم توی هلال »هلال احمر بود، با تاسف سری تکان داد و گفت:
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کند، به هر یک از کارمندان هلال احمریک چادر خارجی کادو احمر کار می

 «اند!داده

 و من فقط با تعجب نگاهش کردم.

  
 دانم بخاطر ترک بم است و یا بخاطر نزدیک شدن به خانه.لیلی بغض کرده نمی

خواد گریه کنم. الان از پنجره هواپیما دونم چرا بغض کردم. دلم مینمی     -

گن ها میکنم اینکه بمیبینم. فکر میزمین خشک کویر واطراف بم را دارم می

کردن وباعث زلزله شده، خب خیلی  های اتمی را توی این بیابون خاککه زباله

گردم. دنبال دونم چرا دارم دنبال یه چیزی میایست ولی نمینظریه احمقانه

 دلیل باشه؟قدر بیشه اینها آمده. مگه میدلیل این بلایی که سربمی

 

گردم کردم دارم برمیخواستم بگم. داشتم الان فکر میدونی چی میمی     -

رم خونه یک دوش حسابی فکر کردم چقدر خوب میخوشحالم یانه. بعد 

پوشم. بعد فکر کردم به کشم. لباس راحت میرم دراز میگیرم. بعد میمی

هایی که قراره همیشه تو چادر باشند ویا برای مدتی نامشخص. اینکه ندونی اون

تونی پاهاتودراز کنی، یک دوش حسابی بگیری وخیلی چیزای دیگه، کی می

 که نه؟ توچی؟خیلی وحشتنا

 کنم من کی این گزارشارو بنویسم!آره. دارم فکر می   -

 آهان!  -

                                                                ٢٤/١١/٨٢ 
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 هفتمگزارش 

 ف.  لیلی

٣/١/٢٠٠٤ 

 به جای مقدمه

 …دانم/خوشحال و شاد و خندانم/ قدر دنیا را می 

 

شوند. صفی طولانی تشکیل خوانند و از جلوی چادر رد میت میهای کمپ وحدبچه

های اردوگاه برنامه ساله. برای بچه ١٤-١٥ساله تا  ٤-٥اند، دختر و پسر، داده

تفریحی و گشت تدارک دیده شده است. روز سومی است که در اردوگاه وحدت 

مواجهه با « شوک»( در حومه شهر بم هستیم. فرصتی لازم بود تا Bafia -)بافیا

 …نفره هستیم ٦جامعه پدید آمده از بلای زلزله را هضم کنیم. گروهی 

 بازنویسی بم در هفته دو حدود اقامت در امروزانه هاییادداشت از را خط چند این

 سفر این از است کاملی ـ توان حد در ـ روایت خوانیدمی پی در که گزارشی. امکرده

ام ام، اما تلاشفرض کرده «های مردمیتشکلشورای هماهنگی » را آن مخاطب که

براین است که برای تک تک خوانندگان به عنوان افرادی مستقل نیز مورد توجه قرار 

 گیرد.

مسلما این روایت، روایتی شخصی است چرا که هر کس دیگری که عازم این تجربه 

ام ش کردهتواند این باشد که تلاشود نیز روایت خود را دارد. تنها تفاوت میمی

 گونه باشد.گری شتابزده. امیدوارم که اینگر خوبی باشم و نه تحلیلنظاره
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ای کنم: راویبر اساس همین فرضیه، نویسنده این گزارش را چنین معرفی می

نگاری است و همراه گروهی از اعضای شورای هماهنگی اش روزنامهمستقل که حرفه

روز برای کمک و همیاری به  ١٣من به مدت به ١٤به عنوان داوطلب آزاد از تاریخ 

 بم عازم شده است.

 

 زمانی برای آشنایی

هماهنگ کننده گروه اعزامی ما به بم از طرف شورای هماهنگی فرزانه بود. این گروه 

بهمن( ساعت پنج ـ یعنی یک ساعت مانده به حرکت قطار ـ  ١٤از ظهر )دوشنبه بعد

شناسند یا به ت دارند. اعضای گروه یکدیگر را نمیآهن تهران، قرار ملاقادر سالن راه

نفر هستیم، حتی از تعداد  ٦یا  ٥دانیم اند. فقط میاطلاعبیان بهتر از یکدیگر بی

شناسد. اولین سوال مان هم خبر نداریم. فرزانه تنها کسی است که همه را میدقیق

ی در حد همان در ذهن من همین نکته است که چگونه بدون ایجاد ارتباط انسان

توان یک کار گروهی مطلوب انجام داد؟ از اهداف کلی شورا آگاهیم آشنایی قبلی می

 ها و همچنین وضعیت کار در بم برایمان نامشخص است. اما ریز فعالیت

 «ای توجیهی ترتیب داده بود!ای کاش شورا قبل از سفر جلسه» 

این یک سوال ذهنی بود که در در دقایق انتظار برای آشنایی با دیگر اعضای گروه 

های دیگری که از سوی ای به مغز خطور کرد. بعدها وقتی در بم با گروهلحظه

های مردمی دیگر به آنجا آمده بودند، صحبت کردم دریافتم اکثر آنان چنین تشکل

اند و این خود به کارآیی افراد بخصوص در ریزی را قبل از اعزام هر گروه داشتهبرنامه

 کرد.ی اول ورود، کمک شایان توجهی میروزها



                                                            شورای تشکل های مردمی بم       

 یاری رسانی مردمی

74 
 

این نکته را همان موقع با فرزانه در میان گذاشتم او گفت در طول راه وقت برای 

 آشنایی و برگزاری جلسه توجیهی هست!

ساعت راه است. هنوز  ١٥گفت از تهران تا کرمان با قطار تا حدی درست می

نفر  ٦های ناآشنایی بین ما ه یخهای حومه تهران را پشت سر نگذاشته بودیم کخانه

ساعت تنگاتنگ در کنار هم باشیم. سختی سفر شبانه با قطار  ١٥آب شد. قرار بود 

نفر پر ـ یا  ٦سرمای شب و بخصوص خوابیدن در یک کوپه  السیر،ناسریع ٢درجه 

بهتر بگویم تلاش برای شکار لحظاتی برای چرت زدن بدون آن که مزاحم دیگری 

ای شد تر کرد! این شرایط خود تجربهایجاد شده را به سرعت عمیق شوی ـ آشنایی

های بعدی حداقل دو صندلی برای هر نفر در سفرهای شبانه به بم )با قطار که گروه

 یا اتوبوس( در نظر بگیرند.

ساعات طولانی سفر همچنین فرصتی را برای بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت بم 

رزانه گزارش گروه قبلی را خواند. فضایی که ترسیم شد فقط و کار شورا فراهم کرد. ف

کردیم به اضافه دورنمایی گنگ از فعالیت از آن چیزی بود که تصور میکمی بیش

شورا. یک جمله این گزارش در ذهن من بیشتر از همه حک شد، این که همه باید 

زلزله زده برای در حد توانایی و فراخور حال خود سری به بم بزنند. زندگی در بم 

 ای که به دست خواهد آمد، اصلا سخت نیست.یک هفته یا بیشتر به نسبت تجربه

گذرد در خوانده شدن گزارش سبب شد که تحلیل و تصور از این که در بم چه می

ها و فرضیات ذهن تک تک ما بیشتر و بیشتر مطرح شود تا حدی که برخی از شنیده

 خود را بیان کردیم:

خبر است؟ چهل روز بعد از زلزله آیا هنوز بوی تعفن همه جا را برداشته  ـ در بم چه

 است؟

 ـ )ماسک به همراه داریم؟(
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 ـ این که در سر دختران شپش دیده شده نگران کننده است؟

 ـ )وسایل ضد عفونی کافی داریم؟(

 آمیز است.کند، فاجعهـ این که کمبودها غوغا می

 ایم؟(هـ ) اسباب کافی به همراه برداشت

 …های خارجی ورسد؟ چادرهای خارجی، کمکها به دست مردم میـ آیا کمک

 این و است پیچیده حد چه تا مسایل دریابیم که بود کافی روز دو یا یک گذشت تنها

 تک مثل! اندندیده زلزله از بعد را بم که است کسانی هایدغدغه فقط ساده سوالات

 بم از خودمان توهمات شاید یا تصورات با را یرکو ستاره پر شب قطار، در که ما تک

 .رساندیم صبح به

 

  روایت کرمانی ها از بم

صبح با تاخیر یک ساعته به کرمان رسیدیم. باید برای  ٩بهمن ساعت  ١٥سه شنبه 

رفتیم. هم اتوبوس هست و هم سواری. کرایه سواری به رفتن به بم به ترمینال می

ومان است. در گروه اعزامی ما دو آرایشگر زن، یک ت ٢٥٠٠نرخ دولتی تا بم نفری 

اندازی کتابخانه شورا خبرنگار، یک پسردانشجوی و یک فرهنگ نویس که مسئول راه

در کمپ است، حضور دارند. یک ماشین کافی نیست، در ضمن از همین ابتدا باید به 

 شویم.فکر تهیه بلیط برای بازگشت بود. به دو گروه تقسیم می

اندازی کتابخانه( بعد از تهیه بلیط برگشت به تهران با سواری )مسئول راه یژهمن و من

 ١٠شویم. راننده دیگری که دو مسافر محلی دارد ) یک مرد و یک زن( عازم بم می

کند. مرد مسافر ترک است و از سال است که در جاده بم ـ کرمان رانندگی می
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قراردادی یک نهاد دولتی برای  ارومیه آمده. راننده لودر است و در استخدام

 ای دراز دارد. آواربرداری در بم. زن مسافر، کرمانی است و قصه

روز  ٤٠حضور دو غیر بومی ) یعنی ما( که زلزله و بم برایشان غریب است، پس از 

دوباره آنها را به صحبت و حتی حرافی واداشت. تقریبا تمام دوساعت طول راه را 

زدند. از همه چیز گفتند، از عمق فاجعه و تعداد کشته  وقفه و به نوبت حرفبی

شدگان گرفته تا تشریح وضعیت اجساد بیرون آورده شده و شرح وقایعی قصه گونه 

 خواندند.که آنها را معجره می

ی بودند. چرا که هنوز که هها مردم مرفراننده لودر بیشتر بر این تاکید داشت که بمی

قیمت در هر خانه نگام آواربرداری به وسایل گرانروز در ه ٤٠هنوز است پس از 

اینچ گرفته تا یخچال فریزرهای ساید بای  ٤٩کنند. از تلویزیون رنگی برخورد می

ساید و البته همه داغان شده و از بین رفته. راننده سواری فرضیه راننده لودر را تایید 

و مرکبات همه را به ها پولدار بودند. کشت خرما و میوه گفت: بمیکرد و میمی

 نسبت مرفه کرده بود. معروف بود که بم گدا کم دارد.

مان خورد که در مدت این تاریخچه از زندگی مردم، وقتی بسیار توی ذوق

ها استقرارمان در بم، هر روز شاهد آن بودیم که چگونه پیر و جوان و بخصوص بچه

کردند یا عملا گدایی می گشتند وهای مردمی ایرانی و خارجی میدور چادر تشکل

قل روزی یک بار، به چادرها سر ادختران و زنانی را می دیدیم که شرمنده ولی حد

پرسیدند: لباس زیر نیاوردید؟ کرم برای دستمان نیاوردید؟ شیرخشک زدند و میمی

 .…چی؟ لباس بچه ؟ پوشک 

 و گفتمی بم در مخدر مواد وفروش خرید و قاچاق از تلویحا همچنین سواری راننده

گفت. ما خودمان در . بی راه نمیبودند رسیده نوایی به برخی هم راه این از که این

مدتی که در بم بودیم هر روز با تعدادی از این معتادان برخورد داشتیم. یکی از این 
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گشت و از ساله داشت که هرروز در کمپ می ٤معتادان یک موتورسیکلت و یک بچه 

اش را ببرد کرمان تا دکترها گفت باید بچهخواست و میلا میاین و آن پول یا کا

گفت پایش را که شکسته بود، معاینه کنند. زنش را در زلزله از دست داده بود و می

گرفت ولی هیچگاه راهی ای هم دارد. هر روز هم پول یا کالایی میساله ٩دختر 

 کرمان نشد.

ل پیچیده بعد از زلزله بم اشاره داشت. قصه دراز زن مسافر، به نکته دیگری از مسای

مساله مالکیت و انحصار وراثت او را واداشته بود تا هر چند روز یک بار راهی بم شود. 

دختر خردسال وی که پدرش، شوهر اول این زن بود از زلزله جان سالم به در برده 

ه بود. مادر های خود را از دست دادبود. دخترک پدر، نامادری، ناخواهری و نابرادری

های به وی ) زن مسافر( او را تنها وارث ملک شخصی تخریب شده و سایر دارایی

دانست. این درحالی بود که خانواده شوهر اول او مدعیان جای مانده از پدرش می

 دیگر این ارثیه بودند. 

همانجا به نظرمان رسید که این قصه ارث و میراث در بم سر دراز خواهد داشت. 

م که در پی یافتن علت افزایش جمعیت شهر بم بعد از زلزله شدیم دریافتیم وقتی ه

دهند. شاید ما که بخشی از این جمعیت را همین وارثان قربانیان زلزله تشکیل می

کردیم. مالکیت زمین و خانه در ایران همیشه از مهمترینهم بودیم همین کار را می

ساخته خواهند شد و میراث شوخی بردار های بم بالاخره روزی ها بوده است. خانه

 نیست!

ها بازار نقل شایعات نیز در فضای کوچک سواری داغ در راه کرمان تا بم غیر از این

تر آن بود. شایعاتی که هیچ پایه اساس مستندی برای آنها وجود نداشت ولی عجیب

زمایش اتمی کردند: این که زلزله در اثر آها را تکرار میکه در بم هم مردم همان

ای که البرادعی پیدا نکرد، آورده مخفیانه سپاه بوده و یا این که اورانیم غنی شده
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 ها و کویر بم دفن کرده بودند و همین باعث تحریک گسل شده بود!بودند و در کوه

ای بود که از آن به راحتی سبقت اولین نشانه زلزله برایمان، ماشین نیمه پرس شده

واری ما را متوجه آن کرد. تمامی صندوق عقب و نیمی از سقف گرفتیم و راننده س

ها هنوز ماشین له شده بود. درها را با طناب بسته بودند. موتور ماشین و لاستیک

و لورده شده اگر چه با سرعت بسیار کم اما به هرحال در  سالم بودند و این ماشین له

 کرد.جاده کرمان ـ بم تردد می

آلود و مردم آلود، چادرهای خاکآلود، آوارهای خاکهای خاکبه بم رسیدیم: نخل

 …آلودخاک

 

 

  کمپ وحدت

روی ایران خودرو، کمپ ای که داشتیم چنین بود: نرسیده به شهر صنعتی روبهنشانی

 وحدت.

اند، یک سری چادر سبزرنگ و کشیدهچادرها در جای جای زمین بیابان مانندی صف

دلنشین چادرهای سری دوم ما را به اشتباه انداخت ـ سری دیگر آبی و سفید. رنگ 

شاید هم فقط تصادفی بودـ به هر حال ما دو نفر مستقیما به طرف چادرهای آبی ـ 

سفید به راه افتادیم. آن جا کمپ وحدت نبود، کمپ ثاراله بود که مدیریت آن را 

کردند. سپاه بر عهده دارد. ورودی کمپ را چند سرباز تفنگ به دست حراست می

بعد از پرسش و پاسخی بالاخره جواب دادند که کمپ وحدت در سمت چپ کمی 

 های خاردار.آن ورتر قراردارد، بعد از سیم
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کرد، های خاردار حلقوی شدیم که از حریم کمپ ثاراله محافظت میتازه متوجه سیم

خاردارهای حلقوی چنان کم پشت محافظت از چی آخرش هم نفهمیدیم. چون سیم

کرد، چنانچه مردم یا بزرگی براحتی سوارخی برای گذر پیدا می ودند که هر بچهب

گذشتند تا برای حمام یا استفاده اسکان داده شده در کمپ ثاراله به راحتی از آن می

ها برخی از از امکانات به نسبت خوب کمپ وحدت به آن جا بروند و یا نیمه شب

برای توزیع کالا از همان راه به کمپ ثاراله های دیگر مستقر در وحدت اعضای گروه

های خاردار حلقوی کمپ ثاراله تنها برای توضیح رفتند. گویا کارکرد سیممی

 مدیریت نظامی کمپ بود نه بیشتر.

ای میدان مانند ـ جدا از ردیف چادرهای به خط شده در کمپ وحدت، در محوطه

ف قراردارد. از همه رقم، همه های مختلNGOزدگان ـ مقر ستاد محل اسکان زلزله

 ها.رنگ و همه زبان

مریم و مهدی از ما استقبال کردند. این دو، سه هفته است که در بم هستند و 

های مردمی یاری به های شورای هماهنگی تشکلگفتنی زیاد دارند. کم کم فعالیت

اجناس  شود. در راه تهران تا کرمان صحبت از یک کامیونتر میبم برایمان ملموس

اهدایی شورا بود، کامیون قرار بود که همراه با ما یا حداقل با تفاوت یکی دو روز به 

روز بعد و در آخرین روزهای اقامتمان در بم رسید ـ  ١٠بم برسد ـ گو اینکه نزدیک 

ای دیدگان معنهای جنسی و یا نقدی به آسیبمان به غیر از توزیع کمکدر مخیله

 نداشت. وجود« یاری»دقیقی از 

 

 شرح چند هفته فعالیت
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اند. اول مهدی دهند در این مدت که در بم بودند چه کردهمهدی و مریم توضیح می

 کند: شروع می

. بودند مستقر اینجا ص - علی و ث –روز پیش آمدیم. قبل از ما علی  ٢١ما حدود »

 دگیزن چادرها در که مردمی با و زدیم شهر در گشتی و رفتیم چیز هر از قبل

اندازی اممان راهاقدم اولین. پرسیدیم مشکلاتشان از و کردیم صحبت کردندمی

چادرهای شورا در بروات بود. یکی از چادرها را به کار با کودکان اختصاص دادیم، 

 « بازی و نقاشی و امثال آن. خیلی زود توانستیم با مردم محل ارتباط برقرار کنیم.

 بروات را انتخاب کردید چنین توضیح داد:مهدی در جواب این سوال که چرا 

ترین مناطق بم است و طبقات فقیر در آنجا بیشتر هستند. بروات یکی از محروم»

حتی در مورد بروات شایع بود که افراد شرور در آنجا زیاد هستند چنانچه به تکزاس 

که بم معروف شده است. ولی وقتی ما با مردم آن جا ارتباط برقرار کردیم دیدیم 

 «های خوبی هستند. اصلا چنین چیزی نیست و بسیار هم آدم

ها قرار گرفته بود و گروه دیگری گویا چادر کار با کودکان بسیار مورد استقبال برواتی

هم که از تهران آمده بودند )صحبت از حضور ملیحه و منصوره در این اعزام بود( 

فعال کردند. وسایل بازی یعنی  خانه و آرایشگاهکمپ بروات را با برپا کردن خیاط

های مردمی از کرمان خریداری شد و رسید. الاکلنگ و تاب و سرسره هم با کمک

 .ببینیمتوانستیم در کمپ بروات یک زمین بازی کوچک تدارک 

با به روال افتادن »دهد: مهدی در مورد کار در کمپ وحدت چنین توضیح می

گسترش دهیم. به همین دلیل همزمان  کارهای کمپ بروات تصمیم گرفتیم کار را

 «های خیاطی و آرایشگری راه انداختیم.در اردوگاه وحدت کلاس

مهدی از نبود همراهی و هماهنگی از طرف اعضای شورا در تهران گله مند است و 

یکی از اعضا که با گروه منصوره آمده بود با خودش از تهران چرخ خیاطی »گوید: می
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های ما بود که اعضای شورای هماهنگی در تهران به خواسته آورد. این در شرایطی

دادند و ما مجبور بودیم برای این که کارمان راه بیافتد روی اهمیت جدی نمی

امکانات محلی حساب کنیم و همچنین با ارتباطاتی که خودمان با ستادهای 

را جلو ها رسانی داخلی و خارجی مسقر در اینجا ایجاد کرده بودیم، پروژهکمک

 «ببریم.

ای وجود دارد که خیلی زود خود های گله مانندی که مهدی بیان کرد، نکتهدر گفته

دهد. این که در آنجا آن قدر کمبود وجود دارد و آن قدر نیازهای را در بم نشان می

ریز و درشت است که هر کاری که هر کس انجام دهد، هر چقدر هم کوچک ، مورد 

. خود اهالی در صورت داشتن امکاناتی ـ هر چقدر کم ـ به گیرداستقبال قرار می

ها هم که جای خود دارد. بدون آیند. حکایت خارجیای میاندازی هر پروژهکمک راه

هایشان را های غیردولتی ایرانی هستند تا پروژهاستثناء مشتاقانه به دنبال گروه

هایشان را تقبل کنند. ژههای پروبررسی کنند و با آنان همکاری کنند و یا هزینه

کند. مریم هایشان در بم بیشتر این نکته را روشن میتوضیحات مریم درباره فعالیت

 کند:اینچنین تعریف می

کند به دلیل آشنایی یکی از اهالی که در بلوار جمهوری اسلامی در بم زندگی می»

یم پیشنهاد که با جمع ما داشت و همچنین با مشاهده کارهایی که ما انجام داد

آمد و من و مهدی و منصوره را  ٩ای به ما داد. او یک شب حدود ساعت توجهجالب

متر که ملک خواهرش بود به ما نشان داد. در کنار آن،  ١٥٠٠برد و زمینی با وسعت 

متری دیگری نیز وجود دارد که متعلق به شهرداری است. این مرد به  ١٥٠٠زمین 

زمین استفاده کنیم و درآن جا یک مرکز فرهنگی  توانیم از اینما گفت که می

ای که روی همین درست کنیم. خود این فرد هم خیلی به ما کمک کرد. نامه

سربرگ شورا نوشتیم و به او دادیم و او رفت و پیگیری کرد و یک لودر گرفت و 

زمین را صاف کرد، ما هم رفتیم و از ستاد معین آن منطقه چادر گرفتیم و درآنجا 
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صب کردیم. الان در آنجا یک چادر برای خیاطی، یکی برای آرایشگری و یکی برای ن

کتابخانه داریم. و اسم این مجموعه را پروژه فروغ گذاشتیم و امیدواریم بتوانیم آن را 

 «جا ساخته شود.گسترش بدهیم و حتی یک مجموعه در آن

یرو، کارها را از مریم در جواب این سوال که چه لزومی داشت با وجود کمبود ن

اختلاف زیادی بین زندگی مردم در »تر کنید، گفت: محدوده کمپ وحدت گسترده

ها و های دیگر است. همچنین اختلاف بین زندگی مردم در کمپاین کمپ و و کمپ

مان را هر یک مقدار نیروی در داخل شهر وجود دارد. برای همین مصر هستیم که

 « های دیگر به کار ببندیم.طور که شده در کمپ

ما در کمپ ابن سینا هم که نسبت به کمپ وحدت »مریم بیشتر توضیح می دهد: 

ه انداختیم و همچنین با کمک یک دارای امکانات کمتری است کارگاه خیاطی را

 «و پا کردیم.نجا دستآ ای هم درتشکل غیردولتی مسیحی کتابخانه

های سینا پروژهالبته چندی بعد خبر رسید که با تغییر مدیریت اردوگاه ابن

آن کمپ برچیده شد و مجددا با تغییر دوباره مدیریت، های غیردولتی درتشکل

ها خود دوباره همه و از جمله چادرهای شورا برپا شد. این تغییر مدیریت اردوگاه

رسد چادرهای وسط شهر فت. به هرحال به نظر میحکایتی دارد که بعدتر خواهم گ

)پروژه فروغ( کمتر مورد رکود ویا خطر پرچیده شدن قرار گیرند چرا که از یک سو 

اردوگاه نیست که مدیریت آن تغییر کند، و از سوی دیگر اهالی محل و صاحب ملک، 

 کنند.خود حتما از چادرها و پروژه مواظبت می

 

 ها NGOکمپ در دست 
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ای شدیم که وارد جامعهزدیم بهتر متوجه میه بیشتر در کمپ وحدت چرخ میهر چ

کردیم. انگار وارد یک کمون اشتراکی شده آن چه که فکر می شدیم بسیار متفاوت از

ای که نهادهای اجرایی آن حکومتی نیستند ویکم. جامعهباشی در عنفوان قرن بیست

های مستقر در کمپ  NGOاعضای و اساس کارشان همدلی و شورا است. به جز 

پرسد چه کارداری؟ چه آید. ظاهرا کسی نمیوحدت، مسئول دیگری به چشم نمی

کنی؟ انگار که از هفت دولت آزاد باشی و فقط خود را ملزم بدانی که پاسخگوی می

 مردم اردوگاه باشی. مگر چنین چیزی ممکن است؟

اه خیلی زود قدرت پنهان خود را البته نظارت دولتی یا همان مدیریت دولتی اردوگ

نشان داد، اول با تذکری بر حجاب و بعد هم با تهدید شورا به اخراج با بهانه واهی 

رسی های کمپ. اما در ساعات اول که به کمپ وحدت میدخالت شورا در سیاست

بینی. این همه آدم در کنی خواب میچنان فضا سوررئال است که فکر میآن

همه تشکل غیردولتی ایرانی و خارجی با چادرهای کوچک و بزرگ و کنارهم؟ و این 

و بعد که  Helloگویند ها که اول با مهربانی به تو میپرسی بچهسلام و احوال

 گویند: خاله سلام!تر میزبان خودشان هستی، صمیمیفهمند هممی

وئدی اولین کسی که از پشت این فضای سوررئال پا بر زمین گذاشت همان جوان س

کورپس بود که به داخل چادر شورا آمد و ما را دعوت کرد که در جلسه مرسی

NGO کم شکل واقعی ها هم کمها شرکت کنیم و در همان جلسه بود که بقیه آدم

شود از ظهر تشکیل میبعد ٣هر هفته ساعت  شنبهها سه NGOگرفتند. جلسه 

دانند در کمپ خود را ملزم می های غیردولتی ایرانی و خارجی مستقر درهمه تشکل

 ها این التزام را دارند.ها بیشتر از ایرانیآن شرکت کنند، البته خارجی

شنبه تامین غذای گرم اهالی اردوگاه بود. همین شرح ماجرای موضوع جلسه آن سه

گونه بودن اردوگاه وحدت برای غذای گرم کافی بود که بلافاصله توهم بهشت

از بین برود و همچنین اقتدار نهاد نظارتی حکومتی را بدون های غیردولتی تشکل
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 وجود سربازی با تفنگ و یا سیم خاردارحلقوی هم درک کنیم. 

گویا از ابتدای تشکیل کمپ تا همین یک هفته پیش یک انجمن خیریه آمریکایی 

کرد: صبحانه، ناهار و شام. بساط خیریه جهانخوار غذای گرم اردوگاه را تامین می

رگ خیلی راحت با تمدید نشدن مدت ویزای آنان برچیده شد. بعد از رفتن بز

NGO چند روزی بود که بنیاد کودک صبحانه کمپ را بر عهده گرفته هاامریکایی .

ها در مورد غذای  NGOآورد و حالا قرار بود در جلسه و ناهار را کمیته امداد می

ناهار و شام مردم اردوگاه  گرم تصمیم گیری شود. مشخص نبود که نگرانی اصلی

ها با حضور پررنگ نهادی دولتی در ظرفیت تامین  NGOاست یا کم شدن اقتدار 

کمپ وحدت تنها کمپی است که » خوراک گرم. این دغدغه را هم به زبان آوردند: 

های کمپ را شود اگر ما نتوانیم نیازمندیها اداره می NGOبا حضور و مشورت 

های دیگر مدیریت کاملا بر عهده هلال احمر یا وزارت کشور تامین کنیم، مثل کمپ

 « افتد.و یا سپاه می

های مردمی شدیدا با فعالیت در امر غذارسانی اما نماینده شورای هماهنگی تشکل

مخالف بود، او عقیده داشت که کار خیریه بس است باید برای این مردم کار درست 

رو ها روبه NGOگیری اول با کم اعتنایی بقیه شود تا به زندگی برگردند. این موضع

شد اما بتدریج در ظرف کمتر از یک هفته به صورت یک پیشنهاد جدی مورد توجه 

 همه قرار گرفت.

ها با  NGOها، جلسه این را هم یادآوری کنم که در روزهای فرد هفته، صبح

مپ وحدت نیز مدیریت دولتی اردوگاه است که بد نیست مسئولان اعزامی شورا به ک

حضور در آن را از یاد نبرند. در مدتی که گروه اعزامی ما در کمپ وحدت بود، خیلی 

کرد به وسیله حضور از مشکلاتی که مدیریت دولتی اردوگاه برای شورا درست می

 شد.منظم فرزانه در جلسات تا حدودی حل می
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 یا مدیریت دولتی « بافیا»

وردیم که از تهران آمده بودند و یک کامیون بار همان روز اول، به زن و شوهری برخ

خواستند آن را در بم توزیع کنند. این دو وقتی به فرمانداری با خود داشتند که می

بم مراجعه کرده بودند آنها را راهی کمپ وحدت کردند، چرا؟ چون کمپ وحدت 

 های مردمی است. ها یا تشکل NGOتنها کمپی است که عملا مقر استقرار 

شناسند که می Bafiaها، مدیریت دولتی این کمپ را با علامت اختصاری ارجیخ

ها یا اشاره دارد به اختصاری برای اداره اتباع خارجی وزارت کشور. ولی بین دولتی

کسانی که نزدیک به دولت هستند معروف است که این اداره بیشتر زیر نظر وزارت 

لی کمپ وحدت به نوعی باید زیر نظر این حال مدیر داخکند. به هراطلاعات کار می

های معین کند و این درحالی است که مدیران داخلی کمپ از سوی ستاداداره کار 

تر شوند نه از سوی اداره اتباع خارجی! و جالبدو استان اصفهان و کرمان اعزام می

  شوند!ای خاص عوض میای یکبار طبق برنامهاین که این مدیران اعزامی هفته

تقسیم وظایف بین این مدیران شیفتی به این صورت است که دوهفته مدیر از ستاد 

آید و یک هفته از کرمان. البته ظاهرا همه این مدیران معین استان اصفهان می

شیفتی باید جوابگوی مدیرکل اتباع خارجی استان کرمان هم باشند. این دیگر یا 

شود و یا این که نشان از همان نبود ییک نوع مدیریت بحران است که ما سرمان نم

 های کشور است. مدیریت درست در تمام عرصه

بد نیست همین جا بنویسم که چطور مدیر اعزامی از اصفهان چادرهای خیاطخانه، 

ای که مامور بوده( های خودش )در هفتهآرایشگاه و کتابخانه شورا را به عنوان فعالیت

 به او نشان داد و پز هم داد. خودم شاهد بودم!ای آقای معاون در بازدید دوره

اول استقرار ما در کمپ وحدت، شیفت مدیر کرمانی بود. او بسیار البته در هفته
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اش بود و کارانه و محتاطانه با ما برخورد کرد. روزهای آخر شیفت کاریمحافظه

انی همان اطلاع از وضع موجود بودیم. مدیرکرمخوب ما نیز تازه رسیده بودیم و بی

ها است  NGOروز اول در جواب این پرسش من که چرا این کمپ چنین پذیرای 

تجربه اداره اتباع خارجی بخصوص در مورد پناهندگان افغان این را به ما »گفت، : 

های خارجی کار کنیم. این تجربه را سایر نهادها  NGOیاد داده که چگونه با 

 «ندارند.

فهانی مدیریت کمپ را بر عهده داشت دیگر ما واردتر اما در هفته دوم که مدیری اص

کارانه برخورد کردن بیشتر به اوضاع بودیم و شاید به همین دلیل او به جای محافظه

 زیرکاهانه با ما برخورد داشت .بآ

زدگان اسکان داده شده در این رسیم به تعداد زلزلهاز مدیریت کمپ که بگذریم می

کنند. هر چادر این اردوگاه زندگی می ٤٥٠د که در نفر هستن ٢٠٠٠کمپ. حدود 

چادر دارای یک کارتکس، یا کارت شناسایی برای دریافت مایحتاج )والبته کنترل 

ها نیز از همین کارتکس در  NGOدریافت این خدمات یا مایحتاج است(. اغلب 

 کنند.س برای کنترل استفاده میهنگام توزیع اجنا

 

NGO های پولدار 

امداد اسلامی مدعی بود که اولین گروهی که در کمپ وحدت  NGOافراد یکی از 

مستقر شد گروه آنها بوده است. )البته کسی هم این ادعا را تکذیب نکرد.( او 

گفت در ابتدا چادرهای محدودی برای اسکان مردم در این کمپ از سوی سازمان می

های اول . چون در هفتهها به اینجا روی آوردندNGOمرسی کورپز تامین شد و بعد 

ها مستقر شود، بخصوص در بحران کمتر کسی از اهالی بم مایل بود که در کمپ

خواستند در جایی مستقر ها می NGOاینجا که از شهر فاصله دارد. اما برعکس 
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 باشند که از لحاظ امنیت آن خیالشان راحت باشد و دستشان هم باز بماند.

کمپ است. هر  NGOریلیف ظاهرا پولدارترین امداداسلامی یا همان اسلامیک 

دهد. حتی مدیریت داخلی اردوگاه نیز همه را کسی هر چه بخواهد به او سفارش می

دهد. ظاهرا کار این سازمان تامین چادر، ظروف، مواد به امداد اسلامی حواله می

ه ساختهای پیشاش هم تامین اتاقکبهداشتی و امثال آن است و برنامه درازمدت

در انگلستان است و  NGOشده و کمک در بازسازی بم است. دفتر مرکزی این 

 گذار آن یک مصری مسلمان بوده است.بنیان

Nicco  دیگر تشکل پولدار این کمپ است. یک سازمان غیردولتی ژاپنی که

گردانندگان چشم بادامی و خندان و متواضع آن محبوب اهالی اردوگاه هستند. این 

NGO اندازی ای تا کنون داشته است، ازجمله ساخت و راهای ویژههفعالیت

های بهداشتی، توزیع پوشاک و مواد بهداشتی و شیرخشک. گویا این گروه سرویس

 سابقه چندین ساله کار در ایران را دارد.

های خوش سرمایه  NGOمرسی کورپز و همزادش اوپریشن مرسی هم از آن 

کنند. این دو نیز فعالیت خود ا برای مردم تهیه میهستند که غذا و مواد مورد نیاز ر

 اند.را تا خود شهر گسترش داده

مرجوعی آمریکایی هم گویا وضع مالی توپی داشته است. او گلوبال پارتنر  NGOآن 

نام داشت و همانطور که گفته شد نزدیک به یک ماه غذای کامل روزانه اردوگاه را 

کردم تامین بودجه چنین کاری قرار بود به این کرد. تا آنجا که تحقیق تامین می

روز  ١٥های آمریکا هزینه را تا بار یکی از ایالتروز یک ١٥صورت انجام بگیرد که هر 

بعدی به عهده بگیرد. گویا گروه اول گلوبال پارتنر از ایالت آلاباما بودند و به گفته 

بازنشستگان میانسال خیر افراد اردوگاه چون افراد اعزامی به بم از این گروه را 

دادند، توانسته بودند با مردم ارتباط خوبی برقرار کنند. گروه دوم از ایالت تشکیل می
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هایشان را کمی مختل روز ویزا دادند و برنامه ٩تکزاس آمده بودند که به آنها فقط 

 روز بیشتر نماند و ویزای آنها تمدید نشد و به گروه بعدی هم ٤کردند. گروه بعدی 

گفتند به هنگام رفتن اصلا ویزا داده نشد و مجبور شدند بساطشان را جمع کنند. می

اندازی برای صبحانه، ناهار ها حتی گریه کردند، خب دیگر چشمگلوبال پارتنر خیلی

 و شام گرم و چای همیشه دم وجود نداشت.

می داد و البته همانطور که اشاره کردم بعد از آن، صبحانه را یک هفته امداد اسلا

وقتی دیگر از عهده این کار برنیامد دو روز مدیریت اردوگاه صبحانه داد و بعد 

NGO  بنیاد کودک تصمیم گرفت این کار را ادامه دهد. اما ناهار و شام را بعد از

ها تا اواسط بهمن کمیته امداد امام خمینی تامین کرد آن هم به این شکل آمریکایی

ها کنسرو . و بعد از قطع کامل اطعام با کرد و شبمی که ظهرها غذای گرم توزیع

غذای گرم قرار شد مدیریت دولتی اردوگاه جیره خشک توزیع کند تا مردم خودشان 

غذایشان را طبخ کنند. بعد از این تصمیم گیری امداد اسلامی بلافاصله گاز 

یم تنها دو نیکی توزیع کرد. شایان ذکر است که در تمام مدتی که ما آنجا بودپیک

 نوبت گوشت برای طبخ به مردم دادند.

نیمه ایرانی  NGOکنم. او یک های پولدار را با بنیاد کودک تمام می NGOبخش 

صدا بیشتر کارهای مربوط به احتیاجات نیمه آمریکایی است که بسیار محتاط و بی

که به دهد. تامین صبحانه، پوشک، کیف و کفش مدرسه و هرچه کودکان را انجام می

سرپرست برای تامین های بیاشان یافتن بچهکودک ربط داشته باشد و کاراصلی

زندگی آنها از سوی خیرین خارج نشین و امثال آن. سه چادر داشتند با میز و 

شد(. وسیله ایاب ذهاب صندلی )چیزی که در چادرهای دیگر کمتر یافت می

 های کمپ.مخصوص به خودشان را هم داشتند. مثل بقیه پولدار
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  یاری به کودکان

های مستقر در کمپ وحدت که هدف یاری خود را مستقیما کودکان آن عده از گروه

اند عبارتند از، بنیاد کودک، انجمن دفاع از حقوق کودک و کانون پرورش قرار داده

 فکری کودکان و نوجوانان.

سرگرمی کودکان ها به اضافه دو چادر بزرگ برای بازی و وجود چادرهای این گروه

های مردمی برپا شد و پس از )این دوچادر ابتدا توسط شورای هماهنگی تشکل

ها قرار گرفت که تقسیم کار بین شورا و انجمن دفاع از حقوق کودکان در اختیار آن

ها توسط کانون پرورش کودکان غصب گردید( به اضافه تاب پس از مدتی یکی از آن

ها  NGOمه در همین میدان مانند محل استقرار و سرسره و الاکلنگ، همه و ه

 و اینجا را تبدیل به پارک بازی کودکان و نوجوانان کرده است. متمرکز شده

نیز در کنار این محوطه « دبستان اردوگاه وحدت»کلاس  ٤به غیر از این، چادرهای 

فاع قراردارد. چادرهای سفید اهدایی صلیب سرخ که در آن مربیانی از سوی انجمن د

از حقوق کودک به تدریس مشغول هستند. ما که اثری از وزارت آموزش و پرورش 

کشور ندیدیم ولی مدیریت دولتی اردوگاه مدعی بود که این دبستان را آموزش و 

 انداخته و به هرحال حتما باید زیر نظر آموزش و پرورش کار کند.پرورش راه

کند و کلاس ادرش جمع میکانون پرورش فکری، روزها کودکان کمپ را در چ

نویسی دارد. دو سه شب هم واحد سیارشان آمد و برای نقاشی و کاردستی و خوش

ها در فضای باز فیلم پخش کرد. این واحد سیار از کبودرآهنگ همدان آمد بود و بچه

های مهاجران گفت: در کمپها بیشمار داشت. خودش میراننده آن از این تجربه

 زدگان..تر در اردوگاه جنگود افغانستان و کمی قبلافغان و حتی در خ

اما انجمن دفاع از حقوق کودکان، در رابطه با کار باکودکان ابتکارات بیشتری به 
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اند. چادرشان هم بزرگتر است )که البته آرم بزرگ ایسلامیک ریلیف را هم خرج داده

یا کرده.( در چادر برخود دارد که به معنای آن است که چادر را امداد اسلامی مه

همه چیز هست از کتابخانه کودکان گرفته تا تلویزیون و ویدئو و فوتبال دستی و 

 پینگ پنگ.

های مردمی هم سهمی دارد. در یاری به کودکان کمپ، شورای هماهنگی تشکل

ها. محل  NGOبرگزاری برنامه گشت و گذار برای روزهای جمعه با همکاری دیگر 

ها آن موقع که بم، جای قی در نزدیکی بم است که بمیییلا« ده بکری»موعود 

 گذراندند. شان را در آنجا میزندگی بود روزهای تعطیل

روزی که ما به کمپ رسیدیم قرار بود اولین برنامه گشت در آخر هفته برگزار شود و 

ها و نوجوانان را برای گشت به روزی که بم را ترک کردیم شورا دومین گروه از بچه

ها را از فکر این که بچه» دهد: برد. مریم در مورد این پروژه توضیح می« بکریهد»

کمپ بیرون ببریم از طرف ما و هیات کوهنوردی بم که با ما در اینجا همکاری 

شان بسیار ها و روحیهکند، مطرح شد. به این نتیجه رسیده بودیم که برای بچهمی

 «اند.وان در کمپ ثاراله خودکشی کردهلازم است. بخصوص آن که شنیدیم دو نوج

ها را بردیم متوجه شدیم که چقدر همان جمعه اول که بچه» دهد: مریم ادامه می

روز ماندن در چادرها و  ٤٠ها بعد از نزدیک به این کار درست بوده چرا که بچه

محیط اردوگاه به یک فضای باز و محیط طبیعت که رسیدند انگار انرژی 

هایش. دور از شهر و خرابیان آزاد شد. فضایی بسیار شاد ساخته شد بهششدهذخیره

کرد که با ها در فضایی قرار گرفته بودند که تداعی روزهای قبل از زلزله را میبچه

 «آمدند.خانواده به آنجا می

ها را تدارک برنامه جمعه اول به این صورت انجام گرفت: بنیاد کودک صبحانه بچه

ها را سلامیک ریلیف ناهارداد، انجمن دفاع از حقوق کودک تنقلات بچهتقبل کرد، ای
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ها را وآمد بچهبه عهده گرفت و یکی از اهالی اردوگاه که اتوبوس داشت افتخاری رفت

ها میوه ریزی و اجرای این برنامه برای بچهتامین کرد. شورا هم به غیر از برنامه

 خریداری کرد.

در این پروژه این بود که در آخرین لحظه و در هنگام  نقش مدیریت دولتی اردوگاه

حرکت یادآوری کرد که این برنامه باید با مجوز آموزش و پرورش باشد وگرنه 

 ها حل شد.پذیر نیست! ولی قضیه با اخذ اجازه کتبی از اولیا و سرپرستان بچهامکان

امیدوارم این  ـ گذشت.جمعه دوم هم با تقسیم هزینه ـ کم و بیش شبیه جمعه اول

های کمپ برنامه ادامه پیدا کرده باشد . بعد از جمعه اول، اعضای شورا بین بچه

 بیشتر از قبل محبوبیت پیدا کرده بودند.

های کمپ، اعضای انجمن دفاع از حقوق کودک را هم خیلی دوست دارند. به بچه

ازظهر و بعدها درس و ورزش و امثال آن شوند. صبحشان هم حساب میهرحال معلم

 های دسته جمعی و عصرها هم توزیع اجناس. ها بازی

ها تدارک دید. کار بهمن برنامه نقاشی آزاد برای بچه ٢٢این گروه، در روز تعطیل 

قشنگی بود. صندلی و میز کاغذ و پارچه قلم مو و رنگ و همه چیزهای لازم را در 

ح نقاشی کردند، هر جا که ها از صبمحوطه باز جلوی چادرشان تدارک دیدند. بچه

 دلشان خواست حتی روی خود چادربازی.

های کودکان شهر هم در این جشن شرکت کرد و نامه« نیکوی ژاپن»سازمان 

ها هم زده کوبه در ژاپن را که برای کودکان بم نوشته بودند، برایشان خواند. بچهزلزله

 های ژاپن جواب نوشتند.برای بچه

جمعه گشت و گذار در ده بکری، تنها روزهایی بود که منبع طور دو نآن روز و همی

 ها چند ساعتی نفس راحت کشید.آب اردوگاه از دست بچه
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های کمپ دو منبع با وجود همه وسایل بازی در کمپ ، محل اصلی بازی بچه

ساز ای کوتاه و دستپلاستیکی آب هست که مانند دو بالش عظیم زرد رنگ روی تپه

شود. همیشه ت. منبع هر روز صبح پر و این بالش آماده بازی میجا خوش کرده اس

پرند و بازی بچه هستند که روی این دو منبع آب می ٣٠تا  ٢٠حداقل حدود 

آیند ولی دارد. گاهی با تشری پایین میکنند و صدای فریادشان کمپ را بر میمی

گل هم بل دستنیم ساعت بعد باز همان آش است و همان کاسه، گویا چند هفته ق

 ها ترکید.ها در اثر بازی بچهبه آب داده بودند و یکی از منبع

 

 اجناس اهدایی و خاکسپاری مناعت طبع

نیکو )ژاپن( بودم.  NGOOدر این مدت چند بار شاهد توزیع اجناس از طرف 

کامیون بزرگی پر از بار که معلوم نیست با چه سرعتی خبر آمدنش در اردوگاه پخش 

شود. مردم از سروکول هم بالا صفی طولانی که بلافاصله تشکیل می شود ومی

« نیکو»جا اردوگاه وحدت است و مردمش تا حدی تامین هستند. روند. تازه اینمی

 تجربه کتک خوردن اعضایش را در هنگام توزیع اجناس در شهر هم چشیده است.

صدای اجناس یع بیها اعضای انجمن دفاع از حقوق کودکان به توزبعضی نیمه شب

های اند و خانوادهپردازند. گویا آمارسنجی کردهدر اردوگاه وحدت و اردوگاه مجاور می

دار را شناسایی کرده و برایشان یک بسته اهدایی شامل کفش و بلوز و دفتر بچه

ها به آدرس و شماره چادر تحویل ها را نیمه شباند. این بستهمدادرنگی تدارک دیده

یک شب با آنها همراه شدم. آنها این توزیع شبانه را به توزیع علنی ترجیح  دهند.می

کنند اجناس به شوند و هم تا حدودی فکر میدهند. هم مردم سرشان هوار نمیمی

کنند به این شکل نه مردم رسد. و مهمتر از همه این که فکر میدست نیازمندان می

 اند و نه آنان گداپروری!گدایی کرده
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ها هیچ هم در همین جاست، این که هر روز در خلال بازی و درس، بچه نکته

ها برای گرفتن اجناسی هر چقدر کم و  NGOفرصتی را برای سر زدن به چادر 

خواهند حتی لیوان دهند. هر چه را که ببینند میهرچقدر غیرلازم از دست نمی

ت و تو داری در آسمانی آن کمی قشنگ اس پلاستیکی کم ارزشی که فقط رنگ آبی

باشی از درخواست یک لیوان آب دریغ خوری. هیچی هم که نداشتهآن آب می

کند. عصرها بزرگترهایشان هم کنند. سر صبحانه باشی یا ناهار یا شام فرقی نمینمی

 افتند. کاسه گدایی کارتکس چادرهاست. ها راه میدنبال این

قرار گرفتن محل تجمع کودکان  خانم دادخواه مسئول بنیاد کودک معتقد است که

هایی که کار توزیع اجناس را به عهده دارند در ساخت فرهنگ NGOدر کنار 

 گدایی بیشترین تاثیر را داشته است.

توان گفت نیازی وجود ندارد. وقتی برای تهیه یک بطری آب باید منتظر باشی نمی

ی و مثلا به جای یک که ساعت توزیع فرا برسد و یا وقتی همه چیزت را از دست داد

های کمد لباس حالا فوقش دودست لباس شورواشور داری یا به جای سرویس

های نیمدار ملامین آن هم نه به تعداد افراد چادر استفاده غذاخوری، از کاسه بشقاب

رود که به دنبال گرفتن اجناس بیشتر باشی. شیرخشک، کنی، راه دوری نمیمی

  …پارچه، لباس، کفش و 

 شاید و نشده توزیع اجناس این صاحب را خودشان بم مردم که است این دیگر نکته

شنوند که فلان قدر جنس به بم . هر روز میدارند هم حق البته و دانندمی خیالی هم

ارسال شده است. صدا و سیما هر روز خروار خروار خبر ارسال اجناس به بم را پخش 

ها و شم امیدشان به همین کامیونهای خانمان از دست داده چمی کند و بمی

 خروارهاست.
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دختر نوجوانی روزی چندین بار، هر بار بعد از یک دور الاکلنگ بازی، به چادر شورا 

گیرد. او از یکی از اعضای شورا شنیده است کند و سراغ لباس زیر را میمراجعه می

کند: سایز ر میاش را تکرادهد و هر روز سفارشکه کامیونی در راه است. سفارش می

 …اش وبرای عمه ٩٥برای مادرش، ٩٠برای خواهرش، ٨٥برای خودش،  ٧٥

گوید یک دست بیشتر خواهد، مید مانتو شلوار میبینمی مرا بار هر دیگری دختر

ماند، ارغوانی ندارد. دختر قشنگی است. رنگ آن یک دست مانتویش به یادم می

یا به دست آورده. چند روز بعد مانتویش  است. چند روز بعد مشکی پوشید، یا داشته

ای است. این درحالی است که در همان نیمه شب توزیع پنهانی که همراه قهوه

صدا از درون چادرش مرا به خود خواند حقوق کودکی ها رفته بودم، خانمی خیلی بی

م توانم از چادر بیرون بیایم، رویجز لباس تنم چیزی ندارم برای همین نمی»و گفت: 

آوری؟برای چهلم چادر ندارم سر خاک شود به کسی بگویم، برایم چادر مینمی

 «بروم

خواند و به دنبال لباس دانشگاهی میصبح روز بعد از دختر نوجوان دیگری که پیش

پرسم که آیا خودشان از این که هر روز بیایند زیر یا هر جنس دیگری آمده بود، می

خب این چیزها »گوید: خندد و مینیستند. میو طلب اجناسی را بکنند ناراحت 

آید، اند و آدم از گرفتن هدیه خوشش میهایی است که مردم برای ما فرستادههدیه

 «شود.جوری دلمان خوش میما که همه چیزمان را از دست دادیم این

 …کند، فردا چهلم استافتد که زیر آوار جان داده و بغض میبعد یاد برادرش می

 

 روز بعد از فاجعه٤٠ بروات بم و 

 کجاست آن خانه چی شد آن کوچه؟
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بهمن چهلم قربانیان  ١٦این را روی چادری در محله بروات نوشته بودند. چهارشنبه 

زهرای بم و بروات برگزار فاجعه زلزله بم بود. قرار بود مراسم بعد از ظهر در بهشت

ت نشده بود شهر را ببینیم و شود. صبح رفتیم سری به بروات بزنیم. تا آن وقت فرص

هایی داشت که دو طرفش را تلی از آوار دیدیم که فقط خیابانحالا شهری را می

ها فقط در ورودی برجای مانده بود. در برخی از پرکرده بودند. از بیشتر ساختمان

شد تشخیص داد که خانه تخریب شده مثلا چند طبقه بوده و یا چه شکلی نقاط می

های سالم، هیچکدام بی زخم بر سر برخی نقاط دیگر، تک و توک خانه داشته. و در

آمد. مردم بم دیگر سقف را سالمی دیگر مامن به حساب نمی روی نبودند. هیچ خانه

 آورند.بر سر تاب نمی

های وسط شهر خراب . در بلوار هایش مانند خانهبروات آن سر شهر است و خانه

اند: یک ردیف احمر به خط شدهسقف هلالو کوتاهدار اصلی محله، چادرهای نیم

ای که قابل وسط بلوار و دو ردیف در دو طرف بلوار. کیپ تا کیپ و بدون فاصله

هایشان یا در همان کند. خانهتشخیص باشد. در هر چادر یک خانواده زندگی می

از  کنار است و یا در کوچه منتهی به بلوار ـ به هر حال آوارهای برجای مانده

 هایشان زیاد دور نیست. خانه

ها به نسبت چادرهای ساکنان غیر از کوچک بودن چادرهای ساکنان خیابان

ها، ظرایفی هم در تفاوت ها، و همچنین فقدان امکانات در خارج از اردوگاهاردوگاه

ها، نصب چادرها زیر نظر اداره زندگی این دو گروه زلزله زده وجود دارد. در اردوگاه

گیرد. تخمین فاصله ایمن برای اجتناب از نشانی و اداره بهداشت صورت میآتش

گیرد. طور تامین بهداشت محل حتما مد نظر قرار میسوزی و همینفراگیری آتش

سوزی ولی این چادرهای نصب شده در شهر چنان تنگاتنگ هستند که یک آتش

 کوچک ، یک فاجعه انسانی دیگر را رغم خواهد زد.
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ای نیمه ویران، اردوگاهی قرار دارد که به بلوار در زمینی محصور با دیوارچه در همین

ها معروف است. این کمپ را گروه پزشکی اعزامی از ایتالیا به عنوان کمپ ایتالیایی

یک بیمارستان برپا کرده بودند. تنها جایی که چادرهای خارجی را دیدم در این 

ا آسمان حتی با چادرهای اهدایی امداد کمپ بود. چادرهایشان الحق که زمین ت

رنگ، ضد آب، دو جداره، با در و اسلامی در کمپ وحدت فرق داشت. آبی خوش

پنجره و حتی راهروی ورودی کوچک و دری داخلی و همچنین امکان تقسیم فضای 

 ای. و مهمتر از همه امکان قفل کردن در چادر!های پارچهچادر با دیوارک

ها پس از رفتن کمپ را به ها خالی است. ایتالیاییایتالیاییاکثر چادرهای کمپ 

اند و آنها هم چادرهای کمپ را دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت تحویل داده

های کارکنان این دو نهاد دولتی و همچنین نیروهای گذاشته اند برای اسکان خانواده

امدادی پزشکی خارجی را هم اگر های اعزامی به بم از طرف این دو نهاد. البته گروه

آورند و در این احتیاج به چادر داشته باشند و با خودشان امکانات نیاورده باشند می

های بروات دهند. مثلا یک گروه پزشکی از مالزی در کمپ ایتالیاییکمپ جای می

 حضور داشت. 

یا سه چادر به هر حال شورا توانسته بود در همان روزهای اول در این کمپ نیز دو 

 های خود را در بروات نیز دنبال کند.برای خود بگیرد و پروژه

های خوشبختانه از تاب و سرسره و الاکلنگی که شورا در کمپ برقرار کرده بود بچه

های کردند، چون روزهای اول سر مالکیت آنها با بچهخارج از کمپ هم استفاده می

ارگاه خیاطی و آرایشگاه هم مورد استفاده اردوگاه به اندازه کافی جنگیده بودند. ک

گرفت. اما این دو سه امکان کم در این محله به این وسعت، ساکنان خیابان قرار می

گرفت چه به وسیله مدیریت اردوگاه و چه هرچند وقت یک بار مورد تهدید قرار می

شورا  ها. هر چه حضور نمایندگانها به دلیل محرومیتاز طرف خود ساکنان خیابان
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 داد. شد رکود این چند کارگاه بیشتر خود را نشان میتر میرنگدر بروات کم

 

 چهلم قربانیان زلزله

ی کوچک مراسم چهلم قربانیان زلزله در بروات از صبح شروع شده بود. دسته

جا طور بود، جابهعزاداری راه افتاده بود با سنج و علم و کتل. در شهر هم همین

 خواندند. لود عزاداری سینه زنان مرثیه میآهای خاکدسته

زهرای بم دیگر خود صحرای کربلا بود، یا حتی صحرای محشر. از ازظهر بهشتبعد

چند کیلومتر مانده ترافیک شدیدی ایجاد شده بود. ترافیکی که بیشتر آن را 

ه دادند که با طناب در، پنچره و گلگیر آن را بای تشکیل میهای داغان شدهماشین

هایی که به جای شیشه، نایلون داشتند و به جای هم وصل کرده بودند. ماشین

بوس و اتوبوس هم بود. رفتند. چندین مینیسقف، حصیر اما لک لک کنان راه می

 ها را ادارات دولتی برای مردم تدارک دیده بودند. این

ه یکی از تا حال چنین ازدحامی را در هیچ گورستانی ندیده بودم. طبق آماری ک

هزار نفری  ١٠٠کارکنان فرمانداری بم به ما ارائه داد، از جمعیت نزدیک به 

توان حدس زد که بیشتر این عزاداران هزار نفر کشته شدند. می ٦٥شهرستان بم، 

مانده هزار باقی ٣٥تا  ٣٠عزیزی درجه اول را حداقل از دست داده بودند و همه

زهرای بم مملو از کار خود بودند. زمین بهشتوجمعیت شهر بم داغدار و عزادار کس

 آدم بود و زجه و ناله. 

ایسلامیک ریلیف شمع آورده بود که بین مردم توزیع کند. شمع زیاد بود و کسی را 

نداشت که برای توزیع کمک کند، مردم عزادار هم دل ودماغ نداشتند که برای 

های شورا کار توزیع گرفتن شمع دور بساط ایسلامیک ریلیف صف ببندند. بچه
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زهرا ها را برعهده گرفتند و به میان جمعیت رفتند و تا دورترین نقاط بهشتشمع

 …ها را پخش کردندشمع

 قبر دو حدود فقط که ایمحوطه در بودند، خانوادگی و جمعیدست انگار گورها همه

یوسف، اسم حک شده بود. فاطمه، علی،  ٦ یا ٥ حداقل شد متصور آن برای شدمی را

زهرا، مریم ، لادن . همه گورها به همین شکل بودند. سنگی بر گوری نبود. فقط 

ها را هرکس هر جور که شده بود حک کرده بود. نوشته بر تکه مقوایی یا حک اسم

شده بر سیمان وقتی هنوز خشک نشده ـ مثل نوشتن اسامی برای بازی بر روی 

های اسامی حک شده را با درهای ترها شیارهای کنار دریا ـ با حوصلهماسه

ها هم بیکار نمانده و تبدیل به جا های آب معدنی پر کرده بودند و بدنه بطریبطری

شمعی شده بودند. کافی بود آن را از وسط نصف کنی و شمع را درون آن بگذاری تا 

 از باد مصون بماند.

نفر را  ٦ه نام حداقل شمع اول را به مرد جوانی دادم که به تنهایی کنار گور بزرگی ک

بر خود داشت، مبهوت ایستاده بود. دومی را به نزدیکان دختر جوانی دادم که بر 

زد، سومی را به کسی که بر غلطید و زجه میاش میروی بستر گور اعضای خانواده

اسم او را با رنگ نوشته بود و بر گورش گذاشته بود، « غلام»در کابینت آشپزخانه 

کردی آورم که به که دادم. هر جا را که نگاه میا دیگر به یاد نمیچهارم به بعد ر

 شیون بود و یا حسین.

کردیم. سر راه زهرا را ترک میها تمام شد، باید بهشتمان کمی دیرتر از شمعتحمل

ها هم هیچ سنگی بر به بازار شهر رفتیم آن هم زیر خاک مدفون شده یافتیم. مغازه

گشتند. آنها هم از در وسط بازارمیای ای مبهوت در کنار خرابهگور نداشتند. خانواده

 آمدند.زهرا میبهشت
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کردند. )اتاقی وجود نداشت، ـ برادر و خانواده برادرم در همین چند اتاق زندگی می

 خاک بود و آوار(

شد، راست سیاه دیده میـ سرایدار این مدرسه بودند. )وسط آوارها یک تخته

 ک زمانی مدرسه بود(گفت اینجا یمی

ای از سر خاک برادر به سر خاک خانه او آمده بودند. کمی دورتر مردی با دوچرخه

 چرخید.شکسته به دست وسط آوارها مینیمه

 ام بود. )آنجا فقط خاک بود(ـ اینجا مغازه

 ای را تشخیص داد(ـ سر سه راهی اول بازار. )هیچ راهی نبود که بشود سه راهی

شد فقط یک لنگه کفش بچگانه ای دیده نمیتم ) هیچ روبان رنگیـ خرازی داش

 ها بود.(وسط خاک

 اش بزند.گشت و آمده بود سری هم به خاک مغازهاز سر خاک دخترش برمی

گورستان را با خود به شهر برده بودیم و یا نه فضای سوگواری  یدانم همان فضانمی

 ده و انگار قصد برپا شدن نداشت.کناری اطراق کرروزه همچنان در هر گوشه ٤٠

ـ باید بم از سوگواری به سبک محرم به در بیاید. محرم هم ده روز است نه بیشتر. 

ها، همین دغدغه غذا دادن پزونیمساله فقط سوگواری نیست. این رخوت، این نذری

خواهد ادامه داشته باشد. و توزیع اجناس و کار خیریه، این مدیریت هیئتی تا کی می

 …باید زندگی را به بم برگرداند. زندگی یعنی کار، تحصیل، تفریح و

 گفتم.م به خودم میخود یا گفت کسی را هااین آیدنمی یادم
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  خانه، آرایشگاه زنانه و مردانهتابخانه، خیاطک

های گروه، در روز سوم یعنی فردای چهلم قربانیان بم، هدفمندتر شروع شد. کار بچه

مواجهه با جامعه پدید آمده از بلای زلزله را « شوک»بود تا هم  این سه روز لازم

در ذهنمان شکل بگیرد. کامیون « یاری به بم»تری از هضم کنیم و هم تصویر دقیق

هدایی شورا هنوز به بم نرسیده بود ولی همه اعضای گروه دیگر به احامل اجناس 

ارسالی از تهران نیست. فقط توزیع اجناس اهدایی « یاری»خوبی فهمیده بودند که 

ها کاری بود چنانچه وقتی در روزهای آخر کامیون رسید، توزیع اجناس یکی از ده

 دادیم.بایست انجام میکه می

اندازی کتابخانه را شروع کرده بود. این کار تا روز شنبه منیژه از همان روز اول کار راه

درست چند ساعت قبل از آن بهمن به طول انجامید. افتتاح و کارکرد کتابخانه  ١٩

واقعا در کمپ « خورشید بم»که او راهی تهران شود امکانپذیر شد. کتابخانه 

درخشید، اگرچه جای قرار گیری چادرش خیلی بد بود و منیژه مرتب به فکر این می

 شد برای کتابخانه کانکسی تهیه شود.کاش میبود که ای

گذاری و خورشید بم شمارهکتابخانه  جلد کتاب  ٢٠٠٠در چند روزی که 

مند به گرفت، جوانان و نوجوانان علاقهها جای میشد و در قفسهبندی میتقسیم

 کتاب و کتابخوانی خود برای کمک آمده بودند. 

روز جمعه در اثر توفانی که چادرهای خیاطخانه و آریشگاه شورا را از جا کند، چادر 

های کتاب روی زمین پخش و پلا شود. کتابخانه هم آسیب دید و نزدیک بود قفسه

های تر از قبل برپا شد. چادر هم با طنابها محکمجوانان کمپ کمک کردند و قفسه

اضافه محکم شد. دو چادر دیگر که در دو طرف چادر کتابخانه نصب شده بود و به 

کرد نیز از باد مصون نمانده بود .آن دو جای سالن مطالعه دخترها و پسرها عمل می
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هم کاملا محکم شد. ولی بادهای سخت منطقه هنوز رو نشان نداده و معلوم نیست 

 جلدی خورشید بم بادهای موسمی بم را تاب بیاورد.  ٢٠٠٠کتابخانه 

همان روز بادخیز، معاون اداره اتباع خارجی استان کرمان برای بازدید آمده بود. 

را به عنوان کارهای انجام مدیریت اصفهانی آن هفته اردوگاه داشت چادرهای شورا 

شده در اردوگاه به وی نشان می داد که باد چادر خیاطخانه و آرایشگاه را از جا کند. 

تلاش ما برای برپایی مجدد آنها و گرفتن امکانات برای کار بیشتر از یک طرف 

ها کار یک گروه مردمی اعزامی از تهران است و از طرف مشخص کرد که کارگاه

آقای معاون دستور دهد تا مدیریت به ما کمک کند و چادرهایمان را  دیگر باعث شد

دوباره برپا کنیم. البته بعد از رفتن آقای معاون، مدیر اصفهانی گفت چادر ندارد 

برویم از ایسلامیک ریلیف بگیریم و معلوم شد کارگرهایی را که به ما داده بود تا 

 ریلیف هستند!چادرها را نصب کنند هم در استخدام ایسلامیک 

خانه در بازبرپایی دوبرابر شد. خیاط دو چادر از ایسلامیک ریلیف گرفتیم. چادر خیاط

زدگان کمپ وحدت که خود از زلزله« فاطمه خانم»خانه که بزرگتر شد مسئول آن 

 کردند.زن دیگر از اهالی کمپ کار می ٤بود خیلی ذوق کرد. در خیاط خانه 

آرایشگر اعزامی از تهران با وسایلی که خود با خود آورده  زنانه را دو نفر آرایشگاه

اندازی کردند. این دو در بودند و همچنین با وسایلی که شورا فراهم کرده بود، راه

زن  ٨نفر را در هر روز کوتاه کردند.  ٥٠چند روزی که در بم بودند حداقل موی 

رآموز در این چند روز زیر شگر داوطلب دیگرهم پیدا شد که به نوبت به عنوان کایآرا

نظر مریم )آرایشگر تهرانی( کار کردند و بعد از رفتن مریم کار آرایشگاه را ادامه 

کردند گفت مردم اردوگاه بسیار به رعایت مسایل بهداشتی توجه میدادند. مریم می

ا کنیم یها را ضد عفونی میها و قیچیو بدون استثنا نگران این بودند که آیا ما شانه

 نه.
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بعد از رفتن منیژه و مریم و آرایشگر همراهش، گروه اعزامی دیگری به ما ملحق 

آسا آزاد و مشاور خانواده، اکرم و یوسف عضو شورا، فرهاد و گلشدند. ناهید، داوطلب

 سواران.دو جوان اعزامی از گروه دوچرخه

شورا عملا با  چند روز بعد آرایشگاه مردانه با مراجعه چند آرایشگر مرد به چادر

اندازی شد. آنها هم خیلی زود جا افتادند و مشتری فراوان پیدا پیگیری فرزانه راه

ای به ما داد. آنها کانکس گرفته بودند و کردند. چادر آرایشگاه مردانه را تشکل ترکیه

دادند و چادر خود را که روبروی چادر داشتند محل استقرارشان را تغییر می

اندازی شود. آینه و میز شورا دادند که آرایشگاه مردانه راه خیاطخانه بود به

گرفت. ها را ایسلامیک ریلیف تهیه کرد. زندگی داشت در کمپ شکل میآرایشگاه

 چون جایی برای کار کردن به وجود آمده بود. 

 

 شتغال زایی یا فرهنگ سازی؟ ا

ه است. اعضای گروه ای نبودگاه کار سادهبیان کردن و تحلیل یک فکر یا هدف هیچ

خانه، آرایشگاه، اندازی و گسترش پروژه خیاطفهمیدند که راهاعزامی به بم این را می

 کتابخانه کاری است بسیار اثرگذار و مهم. چرا؟

 دیدند.هایشان را میچون بازتاب فعالیت

ـ با این که کامیون اجناس اهدایی نرسیده بود و چادر شورای هماهنگی چیزی 

ه به مردم بدهد، )چند کارتن حاوی کرم آ.د.، شیر خشک، و لباس زنانه که نداشت ک

سرو صدا توزیع شد ـ آن قدر کم همراه گروه ارسال شده بود، همان دو روز اول بی

ها مراجعه کننده داشتیم که ارزید( با این حال روزانه دهبود که به سروصدایش نمی

ها مشغول شوند، عضو کتابخانه شوند، خواستند در کارگاهجویای کار بودند، می
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پرسیدند کار دیگری سراغ نداریم، گلدوزی، بافتنی، کار ساختمانی، نجاری، می

 آهنگری.

گرفتند و ـ تشکل های خارجی هر روز نمایندگانشان با اعضای شورا تماس می

ا بر ای از آن رای را شورا ارائه دهد تا آنها هم گوشهخواستند برنامه تدوین شدهمی

 عهده بگیرند.

خواست ابتکار این پروژه را از آن ـ مدیریت دولتی اردوگاه با تمهیدات مختلف می

های بم خود سازد و تا جایی پیش رفت که به ستاد بحران و ریاست اردوگاه

 کند. داد که شورا در کار مدیریت کمپ دخالت می« راپورت»

« زاییاشتغال»ت. اما برای تبیین آن ها نشان از آن داشت که پروژه مهم اسهمه این

رفت و از کنترل خارج کرد و هوا میپرکن بود که مثل بادکنک باد میعبارتی دهن

ها را تبیین و دورنمای آینده آن را شد. همه تلاش داشتند به نوعی این پروژهمی

 ترسیم کنند... 

تند تا به این فرزانه و اکرم بیشتر دغدغه تشکیل شورا برای کمپ وحدت را داش

 طریق مساله دنبال کردن این پروژه ها را خود شورای کمپ بر عهده بگیرد.

وقفه کار پروژه فروغ ها داشت. او که بیای دیگر سعی در تثبیت فعالیتمریم به گونه

ها بود کرد، بیشتر به فکر ثبت تعاونی برای آینده این پروژهرا در مرکز شهر دنبال می

 ی فراوان کرد.و برای آن دوندگ

های بسیار مثبت کارهای انجام شده در کمپ وحدت وبروات با تامل بیشتر به پیامد

طور پروژه فروغ در وسط شهر، بالاخره خود گروه به این نتیجه رسید که این و همین

سازی است و نه اشتغال زایی. اشتغال زایی کار دولت است نه کارها، نوعی فرهنگ

ترین عنصر برای بازسازی ترویج فرهنگ کار، یعنی لازم های مردمی. ولیتشکل
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های مردمی بر ای تخریب شده، کار بزرگی است که بیشتر از دست تشکلجامعه

اعتماد زده بخصوص نسبت به آنان بیآید تا نهادهای حکومتی که مردم فاجعهمی

 هستند.

 به روز: دیدیم، لحظه به لحظه و روزها شعار نبود، عینیت آن را میاین

مرد معتاد که یک موتور و یک پسر داشت، قبول کرد که هر روز به چادرها ـ  

های پولدار ـ سر بزند ) البته این کار را قبلا هم  NGOبخصوص به چادرهای 

ها بخواهد که اگر کرد( و به جای درخواست پول برای درمان پسرش از آنمی

. او دیگر هر روز صبح کارش همین شده خریدی دارند او با موتور برایشان انجام دهد

آید. روز اول کار کردن به چادر ما آمد پول نسبتا خوبی هم گیرش می است، احتمالا

 ام بگویم که حرف شما را گوش کردم!و گفت: آمده

خانه به فاطمه خانم کمک کار بوده، اکنون در خیاطـ دختر مانتو ارغوانی، برش

 کند.می

ازظهر خوانده که برادرش را از دست داده بود در شیفت بعد دانشگاهیـ دختر پیش

 آرایشگاه مشغول به کار شده است.

شان در زلزله سالم مانده، کار تاکسی را برای کمپ انجام ـ چند خانم و آقا که ماشین

 دهند.می

 ـ کتابخانه به اندازه نصف جمعیت کمپ عضو دارد.

… 

 

 تجربه فقط کار، فرهنگ ترویج و سازی،فرهنگ پروژه کردن دنبال که این دیگر نکته

ها که در  NGO از دیگر بسیاری. نبود و نیست مردمی هایتشکل هماهنگی شورای
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اند کنند نیز به همین کار روی آوردهبم فعالیتی هر چند کوچک می دیگر نقاط شهر

که  توان از جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست نام بردکه از آن جمله می

شان در اتفاقا به دعوت ما سری هم به شورا و کمپ وحدت زدند که با توجه به تجربه

خانه اشتغال بانوان در جنوب شهر تهران درمورد امکان احداث آشپزخانه عمومی در 

های شورا را در کمپ وحدت تبادل نظر کنیم. خانم البرزی نماینده این گروه فعالیت

های مشابه خیاطی و کاردستی در عیت نیز کارگاهکمپ وحدت تحسین کرد. این جم

 اندازی کرده است. سطح شهر راه

یادآوری دیدار جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، برایم تداعی زنگ 

سازی بود که با پاکسازی اردوگاه را کرد. این هم یک کار گروهی با هدف فرهنگ

دک به طور فردی و خصوصی به من موفقیت به انجام رسید. پیشنهاد از بنیاد کو

داده شد و من آن را بین اعضای گروه در شورا مطرح کردم و مورد قبول قرار گرفت. 

ها و نهادهای NGOعملا اجرای این پروژه با همت شورای هماهنگی و کمک همه 

های شورا، تک تک مستقر در کمپ وحدت انجام گرفت. همه بودند، تک تک بچه

ها، اعضای ایسلامیک ع از حقوق کودک، کانون پرورش فکریهای انجمن دفابچه

های نیکو و حتی مدیریت ریلیف ، جوان سوئدی مرسی کورپس، چشم بادامی

 اردوگاه و پزشکان بدون مرز. 

ها های اردوگاه را جمع کردیم. بچههمه کیسه زباله و دستکش به دست آشغال

چادر دختر نوجوانی که برای  بیشتر از بزرگسالان همراهی کردند. وقتی به دم

خواست رسیدیم از او خواستیم با اش لباس زیر میخودش، خواهرش، مادرش و عمه

ما همراه شود، اول با اکراه گفت: یعنی من آشغال جمع کنم؟! و بعد که همه ما را 

 دید با ما همراه شد. او به تنهایی سه کیسه زباله آشغال جمع کرد!

 کمپ وحدت و پایان سفر ماآمارگیری تشکیل شورای 
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های مردمی در آن در حال فعالیت ای که شورای هماهنگی تشکلشناخت جامعه

برد هر است ـ یعنی کمپ وحدت یا بروات یا هرجای دیگر ـ اولین قدم برای پیش

ای است. برای همین با آمدن گروه جدید کار آمارگیری از جمعیت اردوگاه پروژه

 وحدت شروع شد.

نظیری را در آسا، نسیم، فرزانه و خود من تجربه بیاکرم، یوسف، فرهاد، گلناهید، 

 این آمارگیری به دست آوردیم. 

این که در هر چادر چند نفر هستند، چند ساله، چه میزان تحصیلات ، چه شغل و 

 کاغذ هایبرگه بر که نبودند آمار فقط ها این …ای ، معلول، نوزاد، حامله و حرفه

 نوعی و بود کمپ اهالی با گیری ارتباط نوع یک خود این ندشدمی ثبت

تشکل غیردولتی و آنها به عنوان مردم  عنوان به ما دو، هر بین تعامل و پذیریجامعه

کند، دیده. بد نیست این کار در مناطق دیگری هم که شورا در آن فعالیت میآسیب

 حتما انجام گیرد.

ی را هم پشت سر گذاشتند، تجربه توزیع! آسا تجربه دیگرناهید و فرهاد و گل

کامیون ارسالی از تهران بالاخره به بم رسید. اولین کاری که گروه کرد، انبارگردانی و 

 ها سایزبندی شد. ها و کفشتقسیم اجناس بود. حتی لباس

با توجه به نتایج آمارگیری و مقایسه کمبودها بین کمپ وحدت و کمپ ثارالله و 

که من از تجربه همراهی در توزیع کمپ ثارالله شبانه با انجمن همچنین گزارشی 

دفاع از حقوق کودکان دادم، به این تصمیم رسیدیم که اجناس ارسالی در کمپ 

 مجاور توزیع شود. 

های نیازمند را فرزانه با مدیریت کمپ تماس گرفت و از آنها خواست که خانواده

م به طول کشید. کارتکسی در کار نبود. از ظهر تمامعرفی کند. کار توزیع یک بعد



                                                            شورای تشکل های مردمی بم       

 یاری رسانی مردمی

107 
 

ها در آن کردند و آنها به نمازخانه کمپ که بچهها را چادر به چادر صدا میخانواده

آمدند و لباس را برای خودشان انتخاب فرستادند. آنها میمستقر شده بودند می

س کم کردند. البته اجناکردند و حتی رنگ آن را هم انتخاب میکردند، پرو میمی

 بود و چند چادر بی نصیب ماندند. 

این نکته را هم باید متذکر شوم که در خلال آمارگیری اتفاق مفید دیگر هم افتاد. 

اعضای گروه توانستند مردم را تشویق کنند که در تشکیل شورای مردمی اردوگاه 

ا وحدت همت کنند. داوطلبانی یافتند و هسته اولیه شورا یک روز قبل از این که م

 بم را ترک کنیم ریخته شد. 

به نظر من حتی اگر شورای کمپ نتواند تشکیل شود و یا حتی اهالی کمپ مجبور 

شوند برای در امان ماندن از بادهای موسمی محل را ترک کند و یا هر اتفاق دیگری 

که جامعه اتفاقی تشکیل شده در کمپ وحدت را از هم بپاشاند، فکر تشکیل شورا و 

در یک حد حداقلی در این مردم ریشه گرفته است. از این که در این فرهنگ کار 

حرکت نقشی هر چند کوچک داشتم بسیار خوشحالم و ممنونم که شورای هماهنگی 

 های مردمی یاری به بم این امکان را برای من فراهم کرد.تشکل

 ١٣٨٢اسفند  دوستان موفق باشید.
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 هشتم گزارش

 سوالهای پیش رو تعاونی ها در بم: چالش ها و

 مهدی 

٣١/٣/٢٠٠٤ 

های خیاطی، آرایشگاه ها در سه نقطه شهر بم که شامل کارگاهپس از تشکیل کارگاه

سازی، کتابخانه و کارگاه کامپیوتر بود، فکر تشکیل سازی، عروسکمردانه، گل زنانه و

ستفاده ها به اها اولا برای جلوگیری از مفقود شدن اموال و محدود نشدن آنتعاونی

اندازی نکند، مطرح شد. به این ها دستشخصی، ثانیا به این خاطر که دولت برآن

ها به اداره تعاون شهر بم مراجعه شد، اساسنامه تیپ منظور در جهت ثبت تعاونی

ها اخذ و بررسی گردید. بعد از آن به این نتیجه رسیدیم که این ها از آنتعاونی

هریک از اعضا داری هستند، در آنت سرمایههای کوچک مالکیها شکلتعاونی

های مورد جایی که تعاونیتوانند حداکثر تا پانزده درصد سهم داشته باشند. از آنمی

های بدون مالکیت خصوصی( ظاهرا در حال حاضر در ایران وجود نظر ما )تعاونی

نوشته  ندارند، تصمیم گرفته شد، اساسنامه جدیدی که در شرایط ویژه بم وبرای آن

های بیشتر، مریم به کرمان رفت تا با مسئولین شده باشد، تدوین شود. برای بررسی

اندرکار در مورد چگونگی ایجاد این اداره تعاون و همچنین اداره ثبت و افراد دست

اساسنامه ویژه صحبت کند، معلوم شد که در اساسنامه تیپ بندهایی برای این موارد 

ردوم به اداره تعاون شهر بم رفتیم. پس از گفتگوهای بسیار ویژه وجود دارد. برای با

هزارتومانی تبدیل به سهام هزارتومانی شود تا به این جا رسیدیم که سهام سی

 اعضای بیشتری بتوانند در تعاونی شرکت داشته باشند.
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تکلیف مالکیت اموال  حال حاضر شکل تعاونی هنوز برای ما روشن نشده است و در

 . در این راستا دو پیشنهاد از سوی مریم مطرح شده است:معلوم نیست

ظاهر و ایجاد روابطی از نوع دیگر میان اعضای تعاونی: برای  قبول اساسنامه تیپ در

مدیره، معاون و منشی به اداره تعاون معرفی مثال سه نفر به عنوان رئیس هیئت

ثبت کنیم( اما اعضا از )فقط به این منظور که طبق مقررات بتوانیم تعاونی را شوند

دهند و ها قرار میمیان خودشان سه نفر را برای مدت مثلا چهار ماه در این پست

 گردند.ها میبعد از طی شدن این مدت، اعضای دیگر جانشین آن

ها را بپذیریم، درنهایت اگر موفق به ثبت تعاونی مذکور نشدیم، شکل معمولی تعاونی

زلزله چنین چیزی وجود نداشته است و این مراکز  بم پیش از چون به هرصورت در

های تیپ شکل معمولی تواند اشتغال زنان را بهبود بخشد. اگر چه تعاونیمی

داری است اما با در نظر گرفتن موقعیت موجود )این های کوچک سرمایهتعاونی

در  ها احتیاج به حمایت مالی و از همه مهمتر حمایت نیروهای انسانی دارد(تعاونی

 راهگشا باشد. چون دست کم سرمایه در آن خرد است. دتوانمجموع می

 های پیش رو:سوال

شوند؟ ) با . درصورت از کارافتادگی، اعضا به چه نحوی از سوی تعاونی حمایت می١

 یا...( ایجاد صندوق بازنشستگی در خود تعاونی یا دریافت وام از وزارت تعاون و

ها به چه صورتی در شهر مسئله دستمزداعضای کارگاه . تا عادی شدن روال زندگی٢

را تامین کنیم( )ما دستمزد آنان  آید؟ آیا باید دستمزد را مستقیم دریافت کننددرمی

و بخشی از آن را ما پرداخت کنیم.  یا اینکه قسمتی از آن را از مردم دریافت کنند

رمند هستند )این مسئله درحالی مطرح است که حتی بعضی از مردم که کا

گویند که ماحاضر نیستیم برای خرید لباس پولی پرداخت کنیم و ترجیح می
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امان در آینده خرج کنیم، چرا که آینده دهیم این پول را برای ساخت وساز خانهمی

ما نامعلوم است و ما شک داریم که دولت در زمینه ساخت وساز کارموثری انجام 

مستی از مردم بدون هیچ شکایتی توان دهد.( و ضمنا شاهد این هستیم که ق

 های پایین را دارند.پرداخت قیمت

ها تا چه زمانی باید از سوی ما تامین شود و پس از طی این . مواد اولیه کارگاه٣

مدت تعاونی به چه صورت و به وسیله چه نهاد یا کسانی باید این مواد اولیه تامین 

 شود؟

ایم؟ زمین، مصالح و هزینه ساخت فکر کرده. برای ساختن تعاونی در آینده چه ٤

ها در کانکس یا پیش گردد؟ آیا امکان ایجاد آنوساز آن به چه نحوی تهیه می

حال حاضر( اگر جواب مثبت است، چه اقدامی جهت دریافت  ساخته وجود دارد )در

 ها صورت گرفته است.آن

 ها:کارگاه آینده

ایر است و قرار براین شده که به شش نقطه ها در سه نقطه شهر دهم اکنون کارگاه

 دیگر شهر گسترش یابد.

 رسد:به نظر می هامورد کارگاه چند نکته که در

. کتابخانه: هنوز مشخص نیست این واحد به چه نحوی قصد دارد دستمزد اعضایش ١

. حق عضویتی برای ١را فراهم کند. تاکنون پیشنهادهای زیر عنوان شده است: 

ا در نظر گرفته شود و از این طریق دستمزد اعضای کتابخانه تامین هریک از اعض

. این حق عضویت بسیار ١گردد. )مشکلات چنین پیشنهادی به وضوح روشن است: 

. برای امانت دادن هرکتاب مبلغ کمی از امانت ٢ناچیز است و ثابت نیز نیست. 

های ر وکلاسدرکنار کتابخانه واحدهای آموزش کنکو -٣گیرنده دریافت شود. 
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آموزشی برپا شود. )این مسئله درحال حاضر در کمپ وحدت به علت از بین رفتن 

آمد، دچار مشکل شده است. ای که پیشهای کنکور درحادثهقسمت زیادی از کتاب

های های مراکز دیگر نیز اصلا برای چنین کاری مجهز نیستند، چرا که کتابکتابخانه

 کنکوری بسیار ناچیز است.(

 

 . کارگاه کامپیوتر:٢

مندان قصد دارد بخشی از رسد این کارگاه از طریق آموزش علاقه. به نظر می١

های دیگر وجود دارد، اش را تامین کند. )مسائلی که در مورد دستمزد کارگاههزینه

 برای این کارگاه نیز درجای خود باقی است.(

های نداشته باشند )کارگاه ها ممکن است کامپیوتر شخصی. بعضی از این کارگاه٢

اندازی شده است، با کامپیوترهای شخصی خود مردم بم کامپیوتری که تا کنون راه

 ایجاد گردیده است.(

دارد. همچنین برای  ذو کاغ CDای مانند تهیه . این کارگاه نیازهای تجدید شونده٣

 هایی در این زمینه نیاز است.آموزش کامپیوتر به کتاب
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 نهمگزارش 

 پروژه بم

 مریم 

٣١/٣/٢٠٠٤ 

های گروهی به این نتیجه رسیدیم که کاری را که در بم پیش از رفتن به بم دربحث

 های داخلی وای نباشد )قابل ذکر آن که بیشتر گروهانجام خواهیم داد از نوع خیریه

پتو، چادر  ،خارجی در بم در کار توزیع مایحتاج مردم ، مثل مواد غذایی، پوشاک

.. یا در کار تاسیس دستشویی و حمام صحرایی، یا آوردن و نصب کردن کانکس بودند

آفرینی داشته باشد. طرح کلی تاسیس کتابخانه و...( و محتوای کارآفرینی و فرهنگ

ها مثل خانه و سلمانی در اذهان ما شکل گرفته بود و بقیه فعالیتدر چادر و خیاط

آوری ثبت و ضبط جوانان، جمعنمایش فیلم، پخش موسیقی برای کودکان و 

ها به نوشتن داستان یا سرودن اشعاری در خاطرات مردم راجع به زلزله، تشویق آن

هایی عمومی در ذهن ما بودند. مورد زلزله جهت چاپ ادبیات زلزله و غیره نیز طرح

خانه/کارگاه خیاطی و سلمانی و کتابخانه به پس از اعزام اولین گروه، کار ایجاد خیاط

کار چنان مهیا بود و  سرعت در اردوگاه وحدت و اردوگاه بروات شکل گرفت. زمینه

زنان و دختران جوان چنان آماده کار در این واحدها بودند که از زمان طرح پروژه 

کشید. )تجربه بروات شان گاه چند ساعتی بیشتر طول نمیها تا عملی شدننزد آن

کودکان،  هایی در عرصهردوگاه بروات فعالیتدر این زمینه بسیار جالب است.( در ا

ورزش نوجوانان دختر و پسر وکلوپ شطرنج هم شکل گرفت. در اردوگاه وحدت 

کاوی با همکاری سیلویا لسات مشاوره روانجعلاوه بر کارگاه خیاطی و سلمانی، 
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 حضور زنان ودختران جوان اردوگاه تشکیل شد. هم چنین چند کاو ایتالیایی و باروان

نوردی بم و چند گروه برنامه گلگشت و کوهنوردی سبک با همکاری گروه سنگ

دیگر برای نوجوانان دختر و پسر اردوگاه وحدت انجام گرفت. جلسات نمایش فیلم، 

تفریحی مثل  های مفرح، بازی با کودکان، وسایل ورزشی وپخش موسیقی، نمایش

قوق کودکان و کانون پرورش میز پینگ پنگ و فوتبال دستی را انجمن حمایت از ح

نیازی به کار دوباره از طرف ما نبود. ایجاد سه واحد کتابخانه،  دادند وفکری انجام می

سینا هم انجام شد. هم زمان به پیشنهاد دوتن از خانه و سلمانی در اردوگاه ابنخیاط

ن زاد وخانم مریم قاسمی که زن و شوهر بودند نظیر همیاهالی شهر آقای خدابخش

ها در بلوار جمهوری اسلامی در شهر آن واحدها در زمین شهرداری واقع در محله

سازی های آموزش کامپیوتر، عروسکبرپا شد که بعدا در گسترش این واحدها کارگاه

سازی، طراحی و نقاشی هم اضافه شدند. ناگفته نماند که از ابتدای کار یک وگل

شد که وسایل آن از جمله تاب، الاکلنگ، واحد مهد کودک هم در این زمین احداث 

های مردم چک از طرف های دیگر از محل کمکسرسره و بخشی از وسایل کارگاه

. ایجاد این واحدها در شهر و گردیدتامین  People in Needسازمان غیردولتی 

این  -چه به عنوان مربی و چه به عنوان کارآموز -استقبال زیاد دختران جوان منطقه

ها در بم مناطق مختلف شهر بهتر را مطرح کرد که برای گسترش این کارگاه مسئله

ها هستند. سازمان غیردولتی مزبور با مشاوره با دوستان ما تصمیم به از اردوگاه

آفرینی در نقاط دیگر شهر گرفتند. محلاتی از فرهنگ ارآفرینی/کگسترش این مرکز 

ز ستادهای معین مناطق مختلف شهر بازدید شد با مربیان جوان صحبت شد وا

زمین، چادر گروهی و کانکس تامین شد و این پروژه گسترش پیدا کرد، و با توجه به 

شهر است تعدد این مراکز به جای تمرکزشان در یک -گستردگی شهر بم که باغ

نقطه شهر تصمیم درستی بود که به نفع زنان و دختران جوانی بود که از محل 

توانستند زیاد دور شوند. وبه لحاظ تمرکز یل مختلف نمیسکونت خودشان به دلا
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دختران  زدایی و تکثیر امکانات نیز کار بهتری بود. تاکید پروژه برکودکان، زنان و

پذیرتر هستند، ها آسیببحرانی این گروه جوان بم به دلایل زیر صورت گرفت: در هر

افتد تر اتفاق میو راحت تربازگشت کودکان، دختران جوان و زنان به زندگی سریع

به ویژه که در بم به دلیل بالا بودن میزان اعتیاد در مردان اکثر اوقات آنان به 

گذشت. در این جا خوب است اشاره کنم گروه ما به بیهودگی و مصرف اعتیاد می

توانست در مورد مردان کار موثری دلیل نداشتن امکانات مالی و انسانی کافی نمی

های دیگر به ویژه مردان بشردوستی که به کنیم گروهاما پیشنهاد میانجام دهد، 

هایی جهت کارآفرینی برای مردان و پسران جوان و نیز مراکز اند کارگاهمنطقه آمده

تفریحی/ورزشی برای آنان ترتیب دهند. مراکز فرهنگی دوجنسی خواهند بود. در 

موسیقی پخش کنیم، شب  واحدهای کتابخانه تصمیم داشتیم فیلم نمایش دهیم،

های فرهنگی دیگر. تا کنون بودجه خوانی برگزار کنیم و فعالیتشعرخوانی و داستان

ایم درصورت تامین، این کافی برای خرید تلویزیون، ویدئو و ضبط صوت نداشته

ها برای تجدید روحیه مردم وایجاد فضاهای شاد و سرگرم کننده و هم چنین برنامه

های مردم بسیار مفید ها و شناختگی جهت ارتقای آگاهیوگوهای فرهنگفت

ها خواهند بود. دلیل دیگر تاکید پروژه برزنان ودختران جوان این بود که این گروه

های شغلی مناسب بودند. از پیش از زلزله هم فاقد مالکیت،امکانات کار و فرصت

ی و تامین مواد اولیه گذارهای احداثی ما، بدون آن که نیازبه سرمایهطریق کارگاه

توسط خود زنان و دختران باشد، که در شرایط پس از زلزله سخت ترهم شده است، 

هایی که کسی مالک سهمی از کار در کارگاه برای آنان کار آفریده است . به علاوه،

 ظهایی غیر از سود و منافع شخصی دارد که به لحاآن نیست احتیاج به انگیزه

کاری وتوجه به دیگران از ی همدلی، همتراست. روحیهان فراهمفرهنگی در میان زن

های ی موجود است. مردان، متاسفانه، به دلیل کار در محیطعناصر اخلاقیات زنانه

منازعه می « پیشرفت»برای  اند وتر شدهطلب شغلی مرسوم رقابت جوو منفعت
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نیاز شوند و به واحدهایی لف بیهای مختکنند.اگر این مراکز بتوانند به تدریج از یارانه

جاد واحدهای کوچک یخودکفا و درخود مستقل تبدیل شوند مدل موثری برای ا

خودگردان بدون مالکیت شخصی و انحصارطلبی خواهد بودکه قابل گسترش به 

باشد. این واحدها در آینده اگر بتوانند از محل شهرها و مناطق محروم دیگر نیز می

شان دستمزد دهند و هم تجهیزات ت خود هم به کارکنانفروش خدمات وتولیدا

وغیره( « چک»های کنونی )از طرف ما، دوستان جدید خریداری کنند، از انواع یارانه

نیاز خواهند شد. احتمالا تا اقتصاد، وضعیت شهر و درآمد مردم مصرف کننده بی

ضروری هستند. در  هاها به روال عادی درآید، یارانهخدمات و تولیدات این کارگاه

های ها که به صورت تعاونیهای فروش در کنار این کارگاهآینده نیز، ایجاد تعاونی

ولیدی/خدماتی/آموزشی/فرهنگی درخواهند آمد دوام، بقا و خود استقلالی درونی ت

این واحدها را تسهیل خواهد کرد. ناگفته نماند که برای در امان ماندن اموال این 

های مردمی برای مردم بم خریداری و تامین شده است از ز محل کمکها که اکارگاه

ها در ساختار یک یا های دولتی و شخصی، ثبت کردن این فعالیتاندازیانواع دست

 چند تعاونی با مفاد خاص در شرایط ویژه بم ضرورت یافته است.

هادهای آن دو رویکرد در تجدید بنای زندگی در بم وجود دارد: بنا کردن زندگی و ن

به همان شیوه سابق، یا تلاش برای ساختن چیزهایی که پیش از زلزله حتی در بم 

سازی و تولید اندیشه و وجود نداشت، از نهادهای اقتصادی وکارآفرینی تا فرهنگ

معنویتی از نوع دیگر، بدیهی است که تلاش همگی ما در این راستا بوده است. )برای 

ن در بم که با سعی و کوشش دوستان ما در شرایطی مثال: برگزاری روز جهانی ز

سخت وبا امکانات کم انجام شد اتفاقی بود برای نخستین بار در تاریخ شهر بم، و یا 

وگو ها و مقولاتی در باره آزادی زنان یا مباحث فرهنگی/ ادبی نو شرایط طرح گفت

مقوله کار در  ذهنی زنان وجوانان را پس از زلزله بسیار دگرگون کرده است. طرح

مدلی ههای بدون مالکیت با حس مشارکت، نوع دوستی و همکاری و تعاونی
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ها به ارمغان آورده است. این مبحث به شکل ای را برای کارکنان کارگاهاخلاقیات تازه

 ای در مراسم روز جهانی زن توسط دوستان خوانده شده است.(مقاله

رای هرکار تازه ومتفاوت ابتدا یک اتفاق پیش از زلزله به این جا رسیده بودم که ب

ذهنی و فکری وایدئولوژیکی لازم است و بعد از زلزله بهتر فهمیدم که اگر در بم یک 

اتفاق طبیعی همه چیز را از بین برد  لازم است همه چیز به طور مادی و فیزیکی از 

ا هم به شکنی رهای ذهنی لازم است تا بتوان نوعی شالودهنو ساخته شود، زلزله

بود که « بم»معنای سلبی و هم ایجابی در واقعیت اجرا و عملی کرد. در واقع با 

ای تر از هرچیز فکر نو، صداقت، احساسات انسانی و ارادهفهمیدم برای آفریدن نو مهم

اش فراهم مصمم لازم است... اگر چنینی چیزی مهیا باشد تجهیزات و امکانات مالی

 شود.می

ابهام مرا از عمل نو از بین برد، دانستم که می توان  ترس و« بم»در ضمن تجربه 

توان از یک محله در یک جای را به هرجای ایران گسترش داد، می« بم»تجربه 

توان از آفرینی را شروع کرد، زمین مورد نیاز را میمحروم کارآفرینی و فرهنگ

اش را )مثل پروژه شهرداری گرفت یا یک زمین وقفی یا ... و هم چنین ساختمان

در  ٤٤کودکان ناصر خسرو( و کار را شروع کرد )شبیه ساختمان موسوم به کافه 

ی نظامی شهر است یا زمین متروکه ٤٤تر از کافه ای وسیعاستکهلم که پروژه

 کریستیانیا در کپنهاک یا ...(.

کرد تا  اند که اول باید ویرانای تصور کردهبرای ساختن از نوعی دیگر همیشه عده

بعد بتوان از نو ساخت! اما در بم جریان امور را طور دیگری دیدم. زلزله بم را ویران 

کرد اما بخشی از نیروهایی که در ساختن اکنون آن دست دارند، دارند آن را مثل 

توان تلاش کرد نهادهای اقتصادی و فرهنگی را با درک سازند، ولی میگذشته می

شخصی و همراه با نوعی فرهنگ همبستگی جمعی از نو غیرانحصاری وجود مالکیت 
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به وجود آورد. پس مهم آن است که ویرانی باید نخست در ذهن اتفاق بیفتد، تمام 

الگوها و ساختارهای ذهنی و فکری پیشین که براساس سلسله مراتب و مالکیت و 

ن اعمال قدرت است در ذهن شکسته شوند )شالوده شکنی فکری و فلسفی( تا بتوا

ای طبیعی که تمام ارکان فیزیکی و مادی شهر عملی نو داشت، وگرنه با وجود زلزله

را در هم شکسته است، با ذهنیت ساختارگرا و طبقاتی و قدیمی شهر بم مانند قدیم 

طور هایی از آن توسط نیروهای کهن همینطور که بخشساخته خواهد شد، همان

 ساخته خواهد شد متاسفانه! 

ه تجارب ذهنی و عملی جدید در هرجای دنیا و از جمله در شهر بم روشن است ک

مدام در معرض فشار نیروهای خارجی و پیشین وجود دارد و به محض غفلت، 

 کنند. ای خود را تحمیل میساختارهای جا افتاده و کلیشه

زنان در بم مثل بقیه جاها اگر در درون ساختارهای سلسله مراتبی خواهان به دست 

اند ها، قدرت و ثروت باشند جوامع موجود را فقط تثبیت کردهن امکانات، فرصتآورد

افکندن دنیایی دیگر سهم و واگر خود را خارج از ساختارهای مذکور قرار دهند، درپی

تر از مردان، چرا که منافع نقش خواهند داشت، سهم و نقشی شاید به مراتب افزون

شناختی و فرهنگی د دارند و به لحاظ روانبیشتری در برهم زدن ساختارهای موجو

 های نو آمادگی بیشتر.برای آفریدن زندگی

هایی را دارند اجرا های نو در بم طرحهای دیگر دارای اندیشهبعضی افراد یا گروه

)اشاره به شعر حافظ( است. از « در انداختن طرحی نو» کنند که در همان راستایمی

محله شهر بم برای ایجاد شوراهای محلی جهت اداره  جمله، تلاش آزمایشی در سه

امور محلات توسط خود مردم، )ناگفته نماند که در اردوگاه وحدت پیش از این 

دوستان ما تلاش کردند که شورای مردمی اردوگاه را تشکیل دهند تا هرچه بیشتر 

حاظ خود به سهم و نقش مردم در اداره امور زندگی در اردوگاه افزوده شود که به ل
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های های گروهاستقلالی جوامع کوچک مردم نیز موثر خواهد بود( هم چنین کوشش

ها هم برای اشتغال زایی زنان ودختران کار می کنند، طرح غیردولتی دیگر که آن

به شکل یک گروه یا سازمان غیردولتی ها ثبت رسمی کار کارگاهیکی از این گروه

NGO قانونی –رسد جهت ثبت و حفظ نظر می است تا به شکل یک تعاونی. به 

نیز تامین زمین و بنای مورد نیاز این  و تعرض انواع از هاکارگاه تجهیزات و اموال

تری های کاملهای بیشتری لازم است تا به طرحها در آینده بم، بررسیکارگاه

برسیم. در این زمینه تجربه تاکنون موجود درشهرها و روستاهای دیگر، نشان 

اند از جانب افراد خیر محلی و یا از دهند که زمین و بنای لازم یا وقفی بودهمی

اند. اگر طرح شوراهای مردمی محلات مختلف شهر بم متحقق شهرداری گرفته شده

شود، یعنی درصورت فعال شدن آینده این شوراها، بین این شوراها و کارکنان این 

توانند در کنار شود و همه این مردمان میتواند ایجاد ها، همکاری جالبی میکارگاه

های خودگردانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلات مسهم و با یاری هم مکانی

تواند در راستای تحقق ها مییاریمختلف شهر بم را ایجاد کنند. علاوه براین، این هم

ه جوامع آزاد کوچک خودگردان بدون دولت نیز موثر باشد و در شرایط کنونی ب

 شود.می مداخله زدایی هرچه بیشتر دولت در امور زندگی مردم منجر
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 دهمگزارش 

 مارس و تشکیل شورا در بم ٨برگزاری 

 مریم محسنی

٤/٢/٢٠٠٤ 

اسفند من و پروانه از تهران به طرف بم حرکت کردیم. از تهران دوستان به  ١٣روز 

روزه بروید. چون  ١٠اقل خواهید کار خوب پیش برود باید حدما گفته بودند اگر می

شود. به ما گفته بودند چند روز اول آیند کارشان کامل نمیروزه می ٣-٤کسانی که 

توانید کار را شود و بعد از سه چهار روز خودتان میداده می صبه یادگیری اختصا

 روز ترتیب دادیم. ١٠پیش ببرید. به همین دلیل ما برنامه سفر را برای 

ر بود منصوره و یوسف با یک گروه از کودکان و نوجوانان بمی به اسفند قرا ١٥روز 

ریزی را خودشان انجام داده بودند. من و پروانه توی چادر ماندیم. کوه بروند و برنامه

کردند و آرایشگاه مردانه نیز کار به رغم این که جمعه بود مردم به ما مراجعه می

 کرد.می

شدیم که باید درجریان کار و مسائل سه کارگاه بالاخره بعد از چند روز ما متوجه 

چنین کتابخانه قرار بگیریم و تاحد امکان خیاطی و آرایشگاه مردانه و زنانه و هم

های دیگر کارگاه پاسخگوی نیازهای این واحدها باشیم. به مرور در جریان فعالیت

 شورا در بروات و فروغ نیز قرار گرفتیم. 

از طرف شورای کتاب کودک به کتابخانه کمپ وحدت  اسفند یک نماینده ١٥روز 

ها جدا کرد و های کودکان و نوجوانان را از سایر کتابمراجعه کرد و کتاب
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ها گذاشت و به مسئولین کتابخانه در نحوه اداره کتابخانه قفسه کتابدرون

 هایی کرد که مفید بود.توصیه

ر و چادرهای خارجی گذشت. با های غیردولتی دیگبقیه روز به آشنایی با سازمان

تایید نظر دوستان دیگر دوسه روز اول ما فقط با نوع کار در منطقه آشنا شدیم و 

 .لیت کارها را خود به عهده بگیریمعملا پس از چند روز توانستیم مسئو

 

١٧/١٢/١٣٨٢ 

 کارهای ما در این روز شامل موارد زیر بود:

ها از مقابل چادر شورا و آوری آنده و جمعخورهای آبتمیز کردن باقیمانده کتاب -

 چادر مطالعه.

 مارس ٨گیری نهایی در مورد محل برگزاری مراسم تصمیم -

مارس  ٨تشکیل جلسه با زنان بمی خارج از کمپ وحدت که قرار بود در مراسم  -

 سخنرانی کنند.

انی تشکیل جلسه با دختران جوان داخل کمپ به منظور خواندن مقاله و شعرخو -

 مارس ٨برای 

در این روز یک نفر به نمایندگی از جمعی غیردولتی به چادر شورا مراجعه کرد و  -

خواهد در جریان کارهای شورا قرار گیرد که اگر کارها مورد کرد که میاعلام می

هایمان بردیم و او از نزدیک در تاییدش بود، کمک مالی بکند. ما او را به کارگاه

های خیاط قول داد برایشان یک چرخ سردوز، قرار گرفت و به خانم هاجریان کارگاه

 میز و مقداری پارچه تهیه کند.
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سه نفر خانم از طرف سازمان ملل به ما مراجعه کردند و سوالات زیادی در مورد  -

های غیردولتی دیگر کردند. نحوه و تیپ نحوه شکل گرفتن شورا و سازمان

ها قرار گیری تشکلخواهند درجریان جزئیات شکلداد میهایشان نشان میسوال

بگیرند و ظاهرا خوشحال بودند که این همه گروه و تشکل در رابطه با زلزله بم فعال 

 هستند. 

شد که منصوره ترتیب تبدیل این کانکس به کلاس  هکانکس برای ما فرستاد -

 ی کرد.گیرآموزش کامپیوتر را داد و تازمان حضورش در بم این کار را پی

 ١٦مارس یعنی از روز شنبه  ٨منصوره از دو روز قبل از مراسم  من ، پروانه و -

 کردیم. تاکید ما بیشتر روی سه محور زیر بود:ریزی میاسفند برای این مراسم برنامه

ها یا . طیف وسیع و متنوع شرکت کنندگان: اصرار داشتیم افراد فعال در کمپ١

رکت فعال داشته باشند. به همین دلیل روز یکشنبه مناطق دیگر حتما در مراسم ش

نفر از زنان این منطقه  ٢٠ای با حضور نزدیک به اسفند بعد از ظهر جلسه ١٧

تشکیل دادیم. قرار شد از هر قسمت و روی هر محور یکی از نمایندگان صحبت کند 

د و های غیردولتی دیگر نیز حضور داشته باشنو هم چنین نمایندگانی از سازمان

صورت کتبی ضمنا نمایندگانی از چادر نیروهای خارجی دعوت کردیم. این دعوت به

و رسمی به عمل آمد و خوشبختانه بسیاری از دعوت شدگان در مراسم شرکت 

 کردند. 

نوع سخنران در مراسم داشته باشیم. وبرای این منظور دو  . در نظر داشتیم دو٢

های دیگر. سواد و دیگری نیروهایی از محلن باو را آماده کردیم. یکی دخترادسته نیر

نمایندگانی که از مناطق دیگر آمده بودند با زبانی ساده و با بیانی شیرین مشکلات 

 خود را مطرح کردند. متن چند سخنرانی را به دختران جوان دادیم. 
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جربه زنان فعال پاکستانی در تشکیل تجمعات زنان با امکانات بسیار محدود، که ت

چنین تجربه زنانی که توانسته یار نزدیک به تجربه خود دختران جوان بم بود، همبس

هایشان روی ساخت مسکن، امکانات خوبی از دولت برای مردم بودند با تمرکز فعالیت

 کرد.منطقه بگیرند، نیز به این دختران جوان کمک 

شعرهای  ای که دختران جوان داشتند شعرخوانی بود. بیشتربخش دیگر برنامه

خوانده شده آن بخش از شعرهای فروغ فرخزاد بود که مناسب وضعیت فعلی زنان بم 

 بود.

افزاری اجرای مراسم بود. از صبح روی . قسمت سوم برنامه بیشتر بخش سخت٣

پیام  -های زنانبخشی از خواسته -مقواهای مختلف با ماژیک شعرهایی از فروغ

ادی زن و دموکراسی، نوشته شد که توی رابطه آز مارس و ٨تبریک به مناسبت 

 -چادر محل برگزاری مراسم نصب شد. تزیین محل برگزاری مراسم، چسباندن مقوا

های مراسم و ... باعث شد مراسم شکلی جدی به خود برداری از تمام قسمتفیلم

 بگیرد.

مارس را خود  ٨در پایان مراسم به زنان شرکت کننده پیشنهاد دادیم سال دیگر 

چنین جلسات ماهیانه به صورت مرتب داشته باشند تا به مسائل و گزار کنند و همبر

 مشکلات خودشان بپردازند. 

هایی که از صبح توسط برخی از چادرها علیه نکته قابل ذکر این که به رغم سمپاشی

مارس به بهانه این که روز زن ما روز دیگری است، مراسم نسبتا خوب برگزار  ٨روز 

ولین کتابخانه و بطور کلی دختران جوان داخل کمپ همکاری خوبی با ما شد و مسئ

 .داشتند
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نسرین هم از تهران آمد و با ما همراه شد.  ٢از بعد ازظهر روز دوشنبه حدود ساعت 

های دیگر، رابطه او با روابط عمومی قوی خود با تعدادی از زنان بروات و قسمت

 همکاری یکدیگر به آخر رساندیم.  خوبی برقرار کرد و خلاصه مراسم را با

٢٠/١٢/٨٢ 

ها را پیش بردند و صبح طبق معمول منصوره، نسرین و پروانه کار هماهنگی فعالیت

 ها پیوستم.به آن ١١من صبح حدود ساعت 

مسئله مهمی که دراین روز اتفاق افتاد و لازم است بعدا با جزئیات بیشتری مورد  -

های قبل سس شورای کمپ وحدت بود. در هفتهبحث قرار گیرد، تشکیل هیئت مو

دوستان ضرورت تشکیل شورا را برای اهالی کمپ توضیح داده بودند، و داوطلبین 

شدند تا مسائل و مشکلاتشان را تشکیل شورا یک روز در هفته دورهم جمع می

اسفند مردم بالاخره  ٢٠مطرح کنند وراه چاره برای این مشکلات پیدا کنند. روز 

نفر انتخاب کردند و گزارش جلسه را به طور خلاصه  ٧موسسی مرکب از هیئت 

نفر موظف شدند وظیفه تدارک یک مجمع عمومی را ببینند  ٧مکتوب کردند. این 

گفتند نفر می ٧هایشان را انتخاب کنند. این که در آن مجمع عمومی مردم نماینده

رتیب یک جمع بزرگتر را ما فقط نقش ترغیب کننده داریم و قصدمان این است که ت

بندی این جلسه به بدهیم تا مردم نمایندگان خود را انتخاب کنند. خلاصه جمع

 شرح زیر است:

. اطلاع رسانی در مورد روز تشکیل مجمع عمومی: قرار شد چادربه چادر همه مردم ١

 را دعوت کنند و از مدیریت بخواهند یک نماینده بفرستد.

استه شود برای تهیه گزارش از مجمع عمومی و انعکاس این . از روزنامه ندای بم خو٢

 خبر، خبرنگار اعزام کند.
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 کنند، بدهند.. خبر تشکیل شورا را به چند سایتی که این خبر را منعکس می٣

گانه بم داده شود و  ١٣. به نحوی معقول پیشنهاد تشکیل شوراهای مختلف نواحی ٤

دگانی برای حضور درجلساتی که درمورد بم از برآیند نمایندگان این شوراها، نماین

شود، فرستاده شود تا هر تصمیمی در مورد آینده بم با مشارکت تصمیم گرفته می

 مردم گرفته شود.

 . شورا یک چادر را به عنوان دفتر کار خود در کمپ دایر کند.٥

گی هایی را به منظور رسیدشوند، ترتیب تشکیل کمیته. نمایندگانی که انتخاب می٦

 به بهداشت، نحوه توزیع ارزاق عمومی ، گرفتن امکانات رفاهی برای کمپ و... بدهند.

نفره، برگزاری مجمع عمومی را به عهده گیرد و سپس منحل  ٧. هیئت موسس ٧

 شود.

. از نماینده فرماندار یا استاندار و یا مسئولین دیگر خواسته شود تا در روز انتخابات ٨

ای به منطور تائید صحت وسلامت انتخابات و گزارش به در مجمع عمومی نماینده

 مقامات بالاتر، بفرستند.

 

 بم: ای شورا درهنظر من در مورد فعالیت

اند با اند و توانستههای خوبی داشتههای اعزامی به بم تا کنون فعالیتبه نظر من تیم

مشکلی که  های مختلف به توانمندسازی مردم بم کمک کنند. ولیبرپایی کارگاه

دانیم تا چه زمان در بم خواهیم برای ادامه فعالیت در بم داریم این است که ما نمی

 های کوتاه مدت و بلندمدت ما چیست و مسلما درصورت نداشتن برنامهماند و برنامه

هایمان در آینده دچار مشکل خواهیم شد و به مرور ابعاد این آینده و نحوه فعالیت

ها به شکل ای از دوستان ثبت کارگاهتر شود. پیشنهاد عدهرگاست بزمشکل ممکن
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تعاونی است، ولی باید ابعاد گوناگون این طرح از جهات مختلف مورد بحث و بررسی 

قرار گیرد. با توجه به اشکالاتی که پروانه و نسرین از کمپ فروغ و ستاد مازندران 

نیروهای بومی به شکل تعاونی کنم با واگذاری این دو قسمت به گفتند، فکر نمیمی

کار ادامه پیدا کند. به اعتقاد من درصورت عدم حضور فیزیکی ما در منطقه، فقط 

دهند و بقیه واحدها فعالیت کتابخانه و کلاس کامپیوتر کمپ فروغ، کار را ادامه می

 چندانی نخواهند داشت.
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 یازدهمگزارش 

 فاجعه بم تمام نشده

 فرزانه راجی

 خاله سلام! -

همانطور که  -بارید. ممد رضاهای محمدرضا گود افتاده بود. از آسمان آتش میچشم

با دوتا پسر سیاه سوخته زیر سایه سرسره نشسته بودند و بحثی  -گویدخودش می

کردند. از کنارشان که رد شدم خاله سلامشان را شنیدم ولی نه مثل جدی می

هم ناامید شده بودند. چادر شادی تکه ها همیشه . خسته و با تردید. انگار از خاله

تکه شده بود. دهانش باز باز بود و پراز کاغذهای پاره . ساعت ده صبح بود که به 

خواست. با اینکه از آسمان آتش کمپ وحدت رسیدیم. دلمان سخت چای می

بارید. رضای کتابخانه برایمان چای آورد. رضا عضو شورای مردمی کمپ وحدت و می

دیدم. حرف بسیار خانه خورشید بم است. پدرش را برای اولین بار میمسئول کتاب

 داشت. با آن لهجه شیرین بمی اش:

این دفعه سومه که خاطراتم رو از زلزله و بعد از اون نوشتم. دومرتبه چادرمون آتیش 

نویسم. باز شروع کردم. دیگه مغزم گرفت و همه چی سوخت. برای بار سوم دارم می

اش منتظر این هستیم که کار مثبتی انجام بشه که اگر خدای  همهکنه. کارنمی

ای مثل حادثه بم، پیش آمد کرد، مردم بدونند چکار بکنند، کمک ناکرده جای دیگه

رسانی کدامش موثرتره. آیا کمک رسانی ارزاق مهمتره و یا کمک رسانی نیروی 

 دند کدام موثرتر بود.تونند تشخیص بانسانی. خوب مردمی که سانحه دیدند بهتر می
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دقیقه صبح که حادثه به وقوع پیوست نه جمعه، نه شنبه  ٢٨و  ٤پینجشنبه ساعت 

کمک نرسید. تازه یکشنبه نیروها رسیدند. نه میخواستیم پوشاک بیاورند، نه چادر ، 

های بم نیروی انسانی زدهخواستیم، بهترین کمک به زلزلهنه غذا. ما هیچ چی نمی

ی انسانی به بم رسیده بود این کشته شدگان که زیرآوار مانده بودند بود. اگر نیرو

هایی که زیر کردند. ما هم واقعا درمانده بودیم. بچهحداقل به نصف کاهش پیدا می

خواستند، ولی آخر با این دست شنیدیم. کمک میآوارمانده بودند، صداهاشون رو می

از روی آنها برداریم؟ غیرممکن بود. شد این همه آوار وتیرآهن را و پنجه خالی می

روز یکشنبه نیرو رسید، نیروهای سردرگم. اکثر افرادی که از زیر آوار بعد از دو روز 

ای که باعث خونریزی و مرگشان شده باشد، یا باعث شکستگی شده در آوردیم، ضربه

 تی از روی ها حها کلا از خواب بیدار نشده بودند. بزرگباشد، ندیده بودند. اکثر بچه

داد که همه زیر آوار خفه شدند. اگر رختخوابشان تکان نخورده بودند و نشان می

واقعا نیروی انسانی به موقع به بم رسیده بود، حداقل نصف کسانی که زیر آوار مانده 

 آمدند.بودند، زنده در می

کنند تونستند فکر روز اول و دوم حادثه هم وضع مردم بطوری بحرانی بود، که نمی

ای زنده دفن شده زنیم که حتی امکان دارد عدهیا تصمیم بگیرند. ماحدس می

باشند. چون کسی نبود تشخیص بدهد. نه پزشکی و هیچ کس هم فکرش کار 

کرد که این کسی که از زیر آوار بیرون آمده ضربه مغزی خورده، مغزش از کار نمی

گفتند ی براش کرد. حتی مردم میشود کارافتاده، قلبش از کار افتاده، یا هنوز می

خوام این شایعات رو قبول کنم ولی حتما در آن آمد. نمیصداهایی از بهشت زهرا می

شرایط که پزشک نبود که علائم حیاتی رو تشخیص بده، کسانی زنده به گور شدند. 

پرسیدی بابات کو، ساله توی یک آوار مانده. می ١٢دیدی فقط یک پسربچه یا می

شنیدم. بابام صدا من تا ده دقیقه پیش صدای بابام رو می»گفت:کو... میمادرت 

ساله واقعا  ١٢خوب، بچه « ترسیدم.خواست، ولی من میکرد، کمک میمی
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شنیده ولی کاری از دستش شنیده، صدای مادر را میترسیده. صدای پدر را میمی

دی خوب چی شد. پرسیترسیده نزدیک به صدا بشود. میساخته نبوده، حتی می

 «ترسیدم نزدیک بشم بعدم دیگه صداشان نیامد.خوب من می»گفت:می

دیدم که همشان زیر آوار رفتند. بعدا یکی دوتا از دخترهای  یمن حتی خانواده های

ما وقتی زیر آوار رفتیم مادرمان نبود. رفته بود » گفتند:آنها را نجات داده بودند. می

آمد. پدری وار بودیم. بعد صدای پدری از یک جایی میشهری دیگر. همه امان زیر آ

ام، نترسید. هیچ موردی بابا نجمه من اینجا زیر آوارم، زنده »زد به اسم:صدا می

ها میرسن، الان عموها  نیست، اون خواهراتم زیر آواره، ناراحت نباش، الان دایی

ها را صدا کی یکی بچهاین باباهه از زیر آوار ی« میرسن، الان میان نجاتمان میدن.

دیدیم صدای بابا به »گفت:زده، دلداری می داده. دیگه نزدیک غروب شده، میمی

 «خرخر کردن تبدیل شد، هوا که تاریک شد، صدای خرخرهم تمام شد.

کرد، ما خودمان با این سن و سالمان اگر توی خانواده یک کسی فوت می

م. حالا در بم، ما همان روز حادثه ترسیدیخواستیم زود ببرندش سردخونه، میمی

ها را جمع کرده بودیم برای کمک رسانی. بم طوری بود که همه یک تعدادی از جوان

کردیم. این خوابیدند. ما محل حادثه رو با هر بدبختی بود، پیدا میتوی یک اتاق می

و  آمدیمها میکه توی کدام اتاق هستند، توی هال هستند یا کجا هستند. با جوان

ها دیده داشتیم و جنازهداشتیم، به محض اینکه روی آنها را برمیآوار رویشان را برمی

ها کنید؟ جوانگفتیم بیاید کمک بکنیم که بیرون بکشیم، باور میشدند و میمی

کشیدند. بعد گذاشتند دورسرشون و جیغ میکردند. این دوتا دستشون را میفرار می

تونستند کمک کنند. ماها که با این سنمان از جنازه نمیولی  دادیم.دلداریشان می

خواد بهترین عزیزهاش سال آمده، می ٢٥سال،  ٢٠سال،  ١٨ترسیم، حالا جوان می

گفتند ما عزیزترین کسانمان رو با دست خودمان ها میرو در بیاره. خود جوان
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وابیده، اریم، بدون شستن، بدون غسل، بدون کفن، توی همون پتویی که خدرمی

بندیم به پاهاش، یک نخ بالا، یک نخ وسط، با همون لباس پیچیم ویک نخ میمی

داریم، ریم توی قبرستون، خودمان بیل وکلنگ برمیهای خوابیده، خودمان می

گذاریم و خودمان خاک روشان میریزیم. کنیم، خودمان توی قبر میخودمان قبر می

مانه؟ این جوان وضعیت روحی و روانی چه میکنید برای این جوان حالا شما فکر می

گذره، کاشکی برای جوان ها حداقل ماه از زلزله می ٤داره؟ الان درحال حاضر که 

من ساعت » گفت:کردند. مثلا میها قبلا هرکدام کاری میکردند. این جوانکاری می

بوده، الان جوانی که این طور « باید برم کشتی. ٤/٥باید برم سالن بدنسازی، راس  ٥

های دلخراشی که دیده، حالا کو کسی که گذره با آن صحنهماهه از زلزله می ٤که 

بیاد، مایه بگذاره برای اینها یک سالن بدنسازی بزنه، یک سالن کشتی بزنه، یک 

ها بزنه. ولی متاسفانه یاد همه چی هستند، الا جوانها. الان سالن سرگرمی برای جوان

داخل چادر نه مدرسه درست وحسابی، نه سرگرمی، نه ها ماه تمام جوان ٤

 دبیرستانی، نه یک ورزشگاهی، نه هیچی. هیچ امکانات رفاهی ندارند.

 مگر مدرسه ها باز نشده؟ -

ها هم، بیچاره ها اعصابشان خرده. معلمی که میاد برای مدرسه چادر زدند. معلم -

دست داده یا قوم وخویشش  ش رو از دست داده یا خانمش را ازدرس میده، یا بچه

ره. اگه می ٥/١٠میاد، ساعت  ٩را. به هرحال اوهم از نظر روحی خرابه. اوهم ساعت 

تونه کنه. مگه دیگه میهمین وضع ادامه پیدا کنه به بیکاری و چادرنشینی عادت می

شدن، حالا دو روز، ها فقط نزدیک به عید مدارس شل و ول میکاربکنه. اون موقع

تونن رن یازده میآن. مگر اینها در آینده میمی ٩مدرسه نمیرند. ساعت  پنج روز

مدرسه برن. معلمی که میاد خودش اعصاب نداره، بعدشم داخل چادر، با این وضع 

گرما. شما نبودید، چه آتیش سوزیای شد. چادرها آتیش گرفتن، ماشین آتش  باد و

 نشانی نبود...
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 چرا آتش گرفتند؟ -

رها نزدیک همند، یکی آتیش گرفت، بقیه هم آتیش گرفتند. اردوگاه اتصال برق. چاد

زینبیه چهل تا چادر آتیش گرفت. یک چادر که آتیش میگیره، هم بخاطر باد، هم به 

های آتشنشانی گیرند. ماشینخاطر جنس چادرها که مواد نفتیست، همه آتیش می

د. خوشبختانه روز بود از ارگ جدید آمدند، ولی وقتی رسیدند که کارتمام شده بو

کسی آسیب ندید ولی خوب آتیش سوزی هست، باد هست، مردم روز به روز روانی 

شن. نمیدونم اگر یک حادثه اینطوری جایی دیگر پیش بیاد، اینها میخوان می

ها ،  NGOهزار نفر با وجود تمام  ١٣٠رسانی بکنند. بم با جمعیت چطوری کمک

دولت، وضعش اینطوریه، حالا اگر این اتفاق زبانم های مردمی و نیروهای خود کمک

های خارجی که اینجا  NGOاین  لال توی تهران پیش بیاد چکار میخوان بکنند.

خارجی که  NGOآمدند، باید کسی بود که اینها را راهنمایی کنه. به هرحال آن 

به امید ژاپن از ژاپن راه افتاده به اینجا  NICOکرد. اینجا میآمد یک پولی خرج می

خواست هزینه بکنه، کو کسانی که آنها را راهنمایی کمک رسانی. یک مبالغی می

در همین اردوگاه وحدت و  NGOبکنن که این مبلغ  چطوری خرج بشه. همین 

درسطح شهر زیاد هزینه کرد، ولی هزینه هاشون، واقعا هزینه هایی بود که همه اش 

در  NGOنی باشه، با هزینه هایی که این رفت، هزینه هایی نبود که ماندبه هدر می

شد امکانات رفاهی بسازند. ولی عده ای های بم میبم کرد حداقل برای نصف جوان

 ژاپنی رخنه کردند، پول اینها را همه اش مسواک و NGOفرصت طلب آمدند توی 

دندان و خمیر ریش و صابون و یا چادرنمازهای مشهد، دانه ای هزارتومان  خمیر

تا دندان داره، برای  ٣٢خانوادهای ده تا از این چادرها دارند. هر آدمی  . هرخریدند

روزش را مسواک وخمیردندان پخش  ٥تا مسواک دادند. طول هفته  ١٠هر دندانش 

می کردند. الان تمام چادرها پر از خمیردندان ومسواک هست. خوب اینها به درد 

لباس میخوام. تمام پول های چی می خورد. من یک مسواک، یک خمیردندان، یک 
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توانستید برای هر اینها هم به هدر رفت. ما توی جلساتشان بودیم گفتیم حداقل می

یک عده بعد از « خریم.می»ژاپن گفت: NICOچادر یک یخچال بخرید، نگذاشتند. 

خرید، بیاید حداقل برای هرچادر جلسه مخالفت کردند. گفتیم خوب یخچال نمی

های بخرید و هر روز هم نصف قالب یخ به هرچادری بدهید. یک یخدان چوب پنب

قرار شد بخرند. چهار روز بعد پشیمان شدند. گفتیم کارخانه یخ همین روبروی 

 ماست...

 چه کسانی مخالفت میکردند؟ -

به هرحال یک عده ای بودند، یا به عنوان مترجم بودند، یا به عنوان راهنما بودند. به 

رشان بودند. همان ها میرفتند در مشهد چادرنماز حراجی از هرحال افرادی که دو

دور حرم می خریدند. الان شما باور می کنید فکر میکنم به هر کس صد دست 

ها را از این چیزها خریداری چادر، لباس، لباس زیر زنانه ومردانه دادند. تمام این پول

راه بیاندازند، امکانات  توانستند داخل اردوگاه یک امکانات ورزشیکردند. حالا می

انداختند. یا مثلا آب آشامیدنی. این که مال دولت بود. کلا آب رفاهی راه می

آمد. من یادم هست فرماندار، آقای شفیعی، توی خود روزنامه آشامیدنی گیر نمی

 ٢٣٠من روزی »، کتبی و هم شفاهی صحبت کردند که: «ندای فجر»یا « امید»

موقعی که ایشان « کنم.خرم، پخش مینی دارم میمیلیون ریال فقط آب معد

گوید ای بود. من مطرح کردم، گفتم به این آقایی که میصحبت کردند، اینجا جلسه

کنم، خرم و درسطح شهر پخش میمیلیون ریال آب معدنی می ٢٣٠من روزی 

ما  بگویید بیاید اردوگاه وحدت که زیر نظر وزارت کشور است، زیر نظر فرماندار است.

روز که به  ٥٠روز است آب معدنی ندیدیم. حالا با همین هزینه خرید آب معدنی  ٥٠

توانستند یک تصفیه خانه آب بزنند. تمام بم را آب تصفیه شده ما ندادند می

 میلیون هم ندهند آب معدنی از شیراز بیاورند اینجا. ٢٣٠دادند. روزی می

 نوشید؟الان آب چی می -
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گوید این آب آشامیدنی است. آن انکر می کنند. یک نفر میهمین آب را داخل ت

گوید نه این آب آشامیدنی نیست. آنکه از بهداشت میاد، اورد میتانکری که آب را می

گوئیم شما می گوئید نخورید، آن آقایی گوید نخورید. بعد میکند، میآزمایش می

ن که مال بهداشت هست گوید بخورید، ما چکار کنیم؟ آکه مدیر اردوگاه است می

مردم با تجربه « گویم نخورید.من وظیفه ام هست، آزمایش کردم، می»گوید: می

 جوشانند.خودشان آب را می

 جیره غذایی به مردم چه می دهند؟ -

دادند تا این لحظه مردم به این ارزاق بیشتر از روز اول زلزله که ارزاق عمومی می

کنم به جای همه ارزاق یک ست؟ من فکر میاحتیاج داشتند یا پول یک سطل ما

دادند، یک سطل ماست بخرند، بخورند. توی این مدت چهار ماه پولی به مردم می

دادند خودشان چیزهایی که هزار تومان می ٤٠-٥٠خانواده  آمدند به هرحداقل می

 خریدند.احتیاج داشتند، می

 الان مگر مغازه در سطح شهر باز شده؟ -

  ولی مردم پول ندارند.مغازه هست، 

در داره. توی این اردوگاه پیرمرد چا تا ٤٣٠ اردوگاه همین مثلا دستشوئی نظر از

هست، پیرزال هست، بچه کوچک هست، بچه شیری هست، همه نوع آدمی توی این 

خواهد از آن ور اردوگاه بیاید کند. حالا نصف شب فردی که میاردوگاه زندگی می

ی، پیرزالی. آخر این پیرمرد یا پیرزال چطوری این همه برود دستشویی، پیرمرد

کند، کجا برود دستشویی. یا آن بچه کوچک که شب نه، همین مسافت را طی می

کمپ  گیرد، این کجا برود دستشوئی. فقط دم درروز که دستشوئی اش می

توانند برند. آن بچه کوچک تابش نمیدستشوئی زدند. دم در فقط چهار تا جوان می

آرد که مادرش برساند دستشوئی. بعدش هم حالا رسیدی به دستشوئی، آب نیست. 

دستشوئی که آب ندارد، با این هوای گرم، با مگس وتجمع حشرات واینها چکار باید 
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 بکند.

دهند، آنهایی که پول ندارند، چطور زندگی گفتید جیره غذایی چیزی نمی -

 کنند؟می

کنند. ند. الان درحال حاضر چیزی پخش نمیها بهشان داد NGOهمان ارزاقی که 

ژاپن، توسط  NGOها رفتند. همان ارزاقی که قبلا بوده، توسط  NGOهمه 

خورند. داخل های دیگر دادند، عدسی، برنجی... همان را دارند می NGOسنگاپور و 

شهر که آتش سوزی راه افتاد، همان ارزاقی هم که توی چادرها بود آتش گرفت. این 

آوری کردند برای مبادا. با ها جمعا پراز ارزاق بود. سه ماه دادند. این بیچارهچادره

هایی که داده یک جرقه برق همه سوختند. کنسرو وکمپوت و برنج، حبوبات، لباس

 بودند، داخل آتش سوختند.

 کند؟شما الان این شورایی که درست کردید، چکار دارد می -

هماهنگی کارهای اردوگاه که مدیر اردوگاه انجام ما شورایی که تشکیل دادیم برای 

دهد: از نظر مدرسه. بهداشت و حمام، پیگیری کنیم. ولی متاسفانه باید کسی نمی

 باشد که بهش مراجعه کنی. یا مسئولین بیایند سربزنند. باید به آنها دسترسی باشد.

 روید؟چرا شما سراغشان نمی -

به مدیر اردوگاه نامه نوشتیم که آقا وضعیت  به فرماندار چند مورد نامه نوشتیم،

دستشوئی خراب هست، وضعیت بهداشت خراب هست، وضعیت آب آشامیدنی خراب 

هست، وضعیت روحی روانی مردم خراب هست، حتی اینها را مکتوب کردیم. مدیر 

اردوگاه روی نامه نوشت، تایید کرد برای فرماندار. ما نامه را بردیم برای فرماندار که 

مشکلات راحل بکند، فرماندار همان نامه را ارجاع کرده به مدیر اردوگاه. این مدیر 

فرستاد. توانست حل بکند که پیش فرماندار نمیاردوگاه اگر این مشکلات را می

تواند بکند. یک روز سرویس حمام و دستشوئی آورده خوب مدیر اردوگاه کاری نمی

بیداد کردیم، یک سرویس حمام و دستشویی  بودند برای ته اردوگاه. آنقدر داد و
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برای آن ور اردوگاه تهیه کردیم. تریلی آورد داخل اردوگاه. ماها صبح نبودیم. موقعی 

هزار  ٢٠هزار تومان  ١٠که تریلی آمده اینجا، گفته شما برید جرثقیل پیدا کنید 

لی از صبح تا تومان بدهید هزینه، سرویس را از روی تریلی بیاورند پایین. راننده تری

هزار تومان هم پول ندارم.  ١٠ظهر داخل اردوگاه ایستاده، مدیریت اردوگاه گفته من 

 ... دوباره همان تریلی سرویس دستشویی را برده جایی دیگر

پدر رضا حرف زیاد داشت، نوار ضبط تمام شد. قول داد از خاطراتش یک کپی به من 

د. به او قول دادم صدایش را به همه خواست حرفهایش را همه بشنونبدهد. دلش می

 برسانم.

یکی از بچه های آرایشگاه برایمان دوتا نان تازه گرفته بود. از نانوایی اردوگاه. اسمش 

نان تافتون، ولی بیشتر شبیه نان بربری بود. توی چادر خودمان یک کنسرو ماهی باز 

د، ناهار را خوردیم. حالی که از همه منافذ بدنمان عرق سرازیر شده بو در کردیم و

آب خنک نداشتیم. یک بطری نیمه پر از دوستان قبلی مانده بود. ماهی تن آب 

خیلی زود همان آب گرم هم تمام شد. از چادر بیرون زدیم. بیرون اقلا باد  کشد ومی

کرد. زن میانسالی با حجاب کامل جلوی های خیس عرقمان را خنک میآمد و تنمی

اده بود. سلامش دادیم. سوال کردم چرا هنوز توی چادر است؟ یکی از چادرها ایست

 چرا به او خانه پیش ساخته یا کانکس نداده اند؟

من که مستاجرم باید توی اردوگاه باشم. آنهایی که صاحبخانه بودند سرجای خانه  -

سازند وآنهایی که مستاجر بودند باید توی خودشان براشان پیش ساخته می

دهند یا پیش ساخته ها برایمان کانکس میند. توی همین اردوگاهها بماناردوگاه

  سازند. نوبتی است. یک عده رفته اند کمپ ثارالله، ساکن شده اند.می

 .اند ساخته ساخته، پیش چقدر پرسیدم

 من. دادند کانکس بهش داشته پارتی هرکی. نساختند هیچی شهر توی هیچی، -

. بکنم هم را بچه تا سه سرپرستی باید و شد تهکش زلزله توی شوهرم. هستم فرهنگی
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  ا امروز توانستم بگیرم.ت بودم کانکس دنبال ماه یک

 .کنیدمی چه گرما با پرسیدم

 باید نیست که کشی لوله آب ولی. اند داده یخچال و کولر هامان دفترچه با -

 شپزیآ. کنممی روشنش بیاند که هابچه ، خاموشه الان. بریزیم آب توش خودمان

شه. جهنم می چادر شه،نمی چادر بیرون میآد، باد. بکنیم چادر توی مجبوریم که هم

حمام درست حسابی هم که نداریم اقلا آب سرد به تنمان بریزیم. یک پیکنیکی 

کنم، نمیشه طاقت بیاوری. مجبورم بهمان داده اند، وقتی توی چادر روشنش می

احت بپوشی. باید با مانتو روسری بچرخی. با خودم بیام بیرون. تازه نمیتونی لباس ر

همین لباس باید ظرف بشورم. آشپزی کنم. توی چادر باید با مانتو و روسری بشینم. 

پزم. آن وقت خیس عرق حمام آنچنانی هم چادر را ببندم از گرما می اگرم بخوام در

اید به کنه، شنیست. این حمامی که دارند گذشته از این که به بهداشت کمک نمی

شوره، لباس زیرش را آنجا سلامتیم ضرر بزنه. مثلا خانم کهنه بچه اش را آنجا می

ای یک باز ضد شوره. یا بعضی بچه ها ناراحتی پوستی دارن. حمام خودم روهفتهمی

هام. خیلی سخته، واقعا سخته. اگر بخوام کردم تازه خودم بودم و بچهعفونی می

 یاده.بنویسم یا فریاد بزنم خیلی ز

اوهم قول داد که فریادهایش را بنویسد و باز من قول دادم که فریادهایش را به 

 گوش همه برسانم.

آمد. نزدیکم شد و با صدای زنی جوان، لاغر وسیاه چرده از پشت سرمان با فاصله می

 «پرسید؟مشکلات ما را نمی»نحیفی گفت:

 پرسم؟ بگو! چکاره ای؟چرا نمی -

ماندم. چون هیچ ون. اگر کارمند نبودم یک ساعتم اینجا نمیکارمند اداره تعا -

ای ندارم. شوهرم مغازه داشته. همه چیزشو از دست داده. یک بچه چهار ساله آینده

دارم که توی زلزله مصدوم شده. لگنش شکسته. عصبی شده. اینجا اصلا آرامش 
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ایستادیم د مینداره. دیشب نبودید چنان طوفانی شد که تا صبح نخوابیدیم. بای

  مواظب همه جا بودیم. خیلی شدید بود.

درصد مردم زلزله زده رو  ٦٠ید؟ توی روزنامه خواندم که چادر توی هنوز چرا -

 اسکان موقت دادند...

کردند، اصلا این طوری نیست. خوب اینها برای کسانی که اجاره زندگی می -

ولی ما که خانه داشتیم،  های پیش ساخته دادند. کیفیت خیلی عالی داره.خانه

مان خراب شده، یک پیش ساخته خیلی ناجور که هنوز نساختنش. اصلا هیچ خانه

 کار براش نکردند. اگر هم بسازند کیفیت خیلی پایین داره.

 از کجا میدانی؟ -

گویند اینا استاندارد هاشان میخواند بسازند. مهندسها میگفتند از این سفالی -

  نیستند.

 ..ثارالله اردوگاه همین توی کنند، می زندگی دارند راحت همه هانشین اجاره ولی -

 کنند.آره همه دارند راحت زندگی می -

 گید به شما هم کانکس بدند؟خوب چرا نمی -

  هاست.نمیدن. میگن این مربوط به آموزش و پرورشه، مربوط به اجاره نشین -

 بسازید؟ را تانخانه بدن وام شاید خوب -

اسکان  یک به نیاز موقع آن تا بسازم، که بدن وام بخوان که زمانی تا دیگه؟ کی -

موقت ندارم؟ من فقط یک اسکان موقت راحت میخوام که بچه ام آرامش پیدا کنه. 

تونم کارم را ول کنم بی دن. نمیخواستم انتقالی بگیرم ولی گفتن انتقالی نمی

 خوام...مانیم. فقط آرامش بچه ام را میخرجی می

اش. فقط توانستم به او قولی بدهم. نه قول اسکان موقت و نه آرامش برای بچهنمی

 آرزو کردم که هرچه زودتر همه چیز روبراه شود.

ای ما را به چادرشان دعوت کردند. نسبتا خنک بود. چای برایمان آوردند. خانواده
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لیک کردند و نشستند. کم چادر شلوغ شد. یکی یکی آمدند، سلام و عچسبید. کممی

ها داد وفریاد راه انداخته بودند و همه با هم حرف میزدند. شلوغ شده بود. بچه

دیدی شنیدی میخواست مشکل خودش را بگوید. ولی وقتی میهرکس می

 دانستند؟!مشکلاتشان چقدر مشترک است، خودشان می

کسانی که خانه سازید؟ شما خودتان خانه داشتید؟ گفتند برای چی دارید می -

 سازند...ساخته میداشتند توی شهر دارند پیش

من خودم فرهنگی ام. یک کانکس آموزش و پرورش به ما داد. مشکلی که داریم  -

های ما بیشتر توی زلزله تلف شدند. آنهایی که ماندند، رفتند این است که همسایه

نداریم واحساس جایی دیگر و یا شهرهای دیگر. مشکل ما این است که همسایه 

کنیم. خاکبرداری هم نکردند. مردم خودشان باید خاکبرداری کنند. وقتی امنیت نمی

انحصار ورثه شد. صاحبخانه که مشخص شد، بنیاد مسکن هر منطقه که هرکدامش 

دهد. کمپرسورهایی که خاک زیر نظر یک استانی ست، برای خاکبرداری نوبت می

کسی خودش بتواند آجرهایش را جدا کند، یک کنند، مجانی ست. اگر برداری می

آید. الان کوچه تلی از خاک است. خاطراتی که تومانی هم بابت آجر گیرش می ٥٠

 ها داشتیم و...از همسایه

 اند؟چند درصد مردم اسکان موقت داده شده -

فروردین تمام بشود. کوچه ما مرکز شهر است  ١٥آواربرداری که گفتند باید  -

 ٥٠درصد هم خاکبرداری نشده. اسکان موقت فکر میکنم  ٥داری نشده. هنوزخاکبر

 درصدی باشد.

درصد و ادامه داد این پیش ساخته هایی که  ٣٠یکی از مهمانان چادر اصلاح کرد 

توی ثارالله ساختند، این کسانی که تویشان نشسته اند کیستند؟ از کجا آمدند؟ یک 

شان کارش این است که سیمهای برق را کسانی هستند که اصلا بمی نیستند. یکیا

  فروشند.سوزاند و بعد میبکند، خانمش آنهارا می
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 کنند؟می شناسایی کامپیوتری اطلاعات با را ها بمی نگفتند مگر -

 .باشند هابمی برابر سه هاغیربومی تعداد کنممی فکر والله -

 هستند؟ کی هاغیربومی این -

 از اطراف روستاهای که است درست. دیگر شهرهای تا گرفته اطراف روستاهای از -

اشان خراب نشده. بخچالش خراب نشده، ها خانهاین ولی کردندمی تغذیه بم

اش نمرده، مالش از دست نرفته، زندگیش خراب یا تلویزیونش خراب نشده. بچه

غارت نشده، حالا آمده توی شهر، منکه همه چیزم را از دست دادم، یک تفاوتی باید 

موتورسوار از روستاهای اطراف به  ١٠٠٠ها حدود اشد. شما هرروز نگاه کنید صبحب

 شود وبعد از ظهر هم دست پرمیروند...شهر سرازیر می

 کنند؟آورند؟ دزدی میاز کجا می -

  دانم. به هرحال اینها مشکل امنیت و نظارت است.نمی -

 ...امشنیده خیلی هاجوان درمیان اعتیاد مورد در -

تیاد اع جز به. بیاید پیش است ممکن چیز همه نظارتی،بی بیکاری،. کنم عرض چه -

ها خیلی زیاد شده. آن موقع تلفن در دسترس بود، بندوباری توی جوانمشکلات بی

زدیم به پلیس. الان توی کرد، زنگ میشد اگر کسی به ناموس مردم حمله میمی

شنود. داد هم بزند کسی صدایش را نمیشهر که چادرها خیلی فاصله دارد اگر کسی 

ها امنیت ندارند. یا اگر شبی دزدی به چادری بزند، تلفن نیست، هیچی دخترها وزن

نیست که بشود کاری کرد. همین چند روز پیش بود که یک زن توی جاده جلوی 

دوتا موتور یکساعت راه مرا بستند، :» ماشین یکی از دوستان ما را گرفت و گفت 

شوند. مثلا هرکاری بکنند شناخته که نمی« گیرند...روم جلویم را میی میهرمسیر

کشند، افراد آیند تریاک میالان مدرسه ما چهارتا چادر فاسد آنجا هست که می

شوند. نامه نوشتیم به آموزش خانواده هم فاسدند، با موتور مزاحم زن و بچه مردم می

وانستند. الان آنجا هزارتا دانش آموز پسر و پرورش که چادرشان را جمع کنند ولی نت
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شود، هست. البته امکانات هم نیست. بعضی از شاگردها توی کانکس ها جاشان نمی

شنوند. این از ایستند. اصلا توی کلاس نیستند. حرف معلم را نمیبیرون کانکس می

 ها هم کم شده....مدرسه. مشکل بیکاری هم هست، نظارت خانواده

 سه باز شده؟چندتا مدر -

دبیرستان پسرانه یکی باز شده، دبیرستان فردوسی. ده تا دبیرستان توی شهر بوده  -

 فقط یکی باز شده.

 برای دخترها چطور؟ -

روند، معلم نیست. یک ها را یک روز شاگردها میدبیرستان هفده شهریور، مدرسه -

آموزی . دانشرود شاگردها نیستند. اصلا مشکل است، سرویس نیستروز معلم می

که باید تا آنجا بیاید واقعا برایش مشکل است. هوا پر از گردو خاک است. معلم ها و 

 ها هم امکان ایاب و ذهاب نیست.شاگردها هیچکدام روحیه ندارند. برای معلم

این دبیرستانی که باز شده همه شاگردها را در مقاطع مختلف تحصیل جا  -

 دهد؟می

ها ایستند، بعضیها میگیرد. بعضینفربیشتر جا نمی ٢٦انکس نه جا که ندارد. هرک -

توانند از کلاس استفاده کنند. هوا هم نشینند و اصلا نمیکه جا نیست بیرون می

آموز پسر دبیرستان دانش ٧٠شود کلاس را بیرون تشکیل داد. الان گرم است، نمی

آموزی که بیرون کانکس شتواند همه آنها را جا بدهد. دانتا کانکس نمی ٥داریم، 

 نشیند اصلا توی کلاس نیست. سرگرم نیست.می

 کنید؟خودتان صبح تا شب چکار می -

 روم.سرکار می -

 کجا؟ -

دهم. آنچا زلزله نیامده. ولی آنهایی که معلم شهر بودند، درس می« شورآباد»توی  -

له داریم ودرآمد. کارزیادی ندارند. چون مدارس خیلی روبراه نیست. به هرحال ماوسی
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آنهایی که نه درآمد دارند و نه رویم، ولیزنیم بیرون یا سفر میگاهی از شهر می

 دهند.وسیله، خیلی براشان سخت است. جیره هم که به مردم نمی

 پس مردم چطوری زندگی می کنند؟ -

 دانم.نمی -

 دهند؟حتی نان هم نمی -

رسد. آورند که نوبت به کسی نمیینان توی شهر مجانی است ولی آنقدر هجوم م -

آورند و ما گفتیم کاشکی پولی بود. کسی از روستا از روستاهای اطراف هجوم می

  آید دویست تا نان ببرد.می

 او از. کردمی نگاه چشمی زیر و بود نشسته زیر سربه بادامی چشمهای با جوانی

 .است چکاره پرسیدم

 .بیکار -

 :داد جواب جایش به دیگر کسی

گی زند ما پیش و داده دست از زلزله توی را اشبچه و زن. هست ما اقوام از -

ن هرکسی نیست که کارگری بکند. کند. دیپلم دارد و قبلا کارمند بوده. درشامی

کنند. توی ستادها. ولی بیشترکارگرها را از حالا یک کسانی هستند که کارگری می

زد کمتر کارکنند. دیگر کار به بچه های بم آورند که حاضرند با مشهرهای دیگر می

توانند بهشان بدهند، ولی اکثر رسد. حداقل آنهایی که زنده ماندند کار مینمی

کارگرها غیربومی اند. الان کلی کار دفتری دارند، نگهبانی دارند، راننده دارند که 

 آورند.همه را از شهرهای دیگر می

شروع کردن به گپ زدن با یکدیگر و با همراه  کسانی دیگر وارد چادر شدند و مردان

کرد. منهم فرصت را مغتنم ما، که در تمام این مدت حرفی نزده بود و فقط گوش می

  شمردم و از زنان چادر وضعشان را جویا شدم.

... داشتم برقی جارو داشتم، لباسشوئی ماشین بودم، خودم خانه توی من موقع یک -
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 شستن برای. ندارم بهداشت. ندارم امکاناتی هیچ الان. دمکرمی زندگی راحت بالاخره

اندازم با باد و خاک انگار نه انگار کلی راه برم، وقتی روی بند می باید لباس دوتکه

شورم همه میآند رد می شن. باید چادر سرکنم. گاهی شستم. موقعی که لباس می

 خوابم. راحت نیست.میکنم یادم میره در بیاورم باهمان چادر صبح که چادر سرمی

 کنید؟آشپزی چکار می -

 توی چادر، توی گرما. یک گاز پیک نیکی دادند. -

 کنید؟دهند، پس چکار میگفتند دیگر جیره نمی -

 دونم این هم سالم هست یا نیست؟مجبورم یک کیلو گوشت یا مرغ بگیرم، نمی -

 فروشگاه توی شهر زدند؟ کی زده؟ -

 مردم خودشان. -

رند هایی راهم که باید مدرسه برند و نمیعلاوه بر آشپزی و شستشو، بچه یعنی -

بایدمواظبت کنم. همه جور آدم ریخته. باید بنشینم کنارش یا بگویم از چادر بیرون 

نیاید. باید از چادر هم مراقبت کنم که دزد نزند. باید مواظب باشم پیک نیکی توی 

 باید اعصاب از فولاد داشته باشم.چادر چپه نشه یا بچه روش نیفته. یعنی 

 دکتر ودرمان چی؟ -

  هیچی. مثل روزای اول نیست. فقط بیمارستان امام خمینی هست وصلیب سرخ. -

 شبا. کرد باز دهان زمین کردیم فکر خورد تکان چنان چادر آمد، طوفانی یک دیشب

 وقت آن. گرما یتو. بکنیم داریم کار تا هزار روزها. بردنمی خوابمان توفان صدای از

 .افتیممی هم جان وبه شیممی خسته همه

وردیم. همه ساکت شده بودند. یا حرفی نداشتند ویا از آنهمه خ هم را چای سومین

 گفتن خسته شده بودند.

کمپ « دبستان»تصمیم گرفتیم سری به شهر بزنیم. قبل از رفتن به شهر سری به 

ا همکاری یونیسف راه انداخته داخلی ب NGOوحدت زدیم. این دبستان را چند 



                                                            شورای تشکل های مردمی بم       

 یاری رسانی مردمی

142 
 

بودند. چادر جابه جا پاره شده بود. کف چادر پر از کاغذ پاره بود. نه تخته سیاهی و 

نه عکسی بر دیوار. فکر کردیم شاید طوفان شب قبل مدرسه را به این روز انداخته 

 ها یا در نداشتند، یا شیر ویا شلنگ. از سطلولی همه چیز اسقاطی شده بود. توالت

ها کثیف و درب وداغان شده بود و مردم اصلا خاکروبه که اصلا خبری نبود. حمام

 شور روزهای اول را برای ساختن بمی جدید نداشتند. خسته بودند و ناامید.

یک تنه به راه « فرزانه خانم»برای رفتن به شهر دیگر از تاکسی تلفنی کمپ، که 

شتم نتوانستم اورا پیدا کنم. لحظات انداخته بود، خبری نبود. تا روزی هم که برگ

آخر شنیدم که توی یکی از ستادها کاری گرفته و دیگر توی کمپ وحدت زیاد 

های گذری، سرجاده برویم. یکی ما را ماند. مجبور شدیم به امید محبت ماشیننمی

گفت مرکز خرید شهر رساند. به اولین میدان و تنها میدان زنده شهر. راننده می

میدان است. مغازه داران توی چادرهاشان آنچه را که برایشان باقی مانده همین یک 

های دیگر اصلا های لباس، کفش و خیلی فروشگاه«فروشگاه»بود جا داده بودند. 

گفت مردم پول ندارند فقط در حد نیازهای خیلی مشتری نداشت. مغازه داری می

هزار تومان و  ٤٠ای چهارنفره هبه خانواده ١١کنند. میگفت ماه ضروریشان خرید می

اند، با این پول هم هزارتا اند و دیگر چیزی ندادههزار تومان پول داده ٥برای هرنفر 

هم « رستوران»درد بیدرمان دارند که دوا کنند. قصابی هم بود و مرغ فروشی. حتی 

بود. تنها منوی موجود: همبرگر، کباب لقمه و سوسیس. ولی قلیان همه جا به راه 

دیدی که ها، مردان بالغ و پیرمردها را میها، جوانبود. توی خنکای شب و زیر ستاره

دهند. اند و سفارش تنباکوهای توت فرنگی وسیب میروی زمین پتویی پهن کرده

اش قرآن بود و ای که روی تاقچهکردند. ترانه خانه پدری: خانهموزیک هم پخش می

تا تخم مرغ ، یک شیر و  ٤الحال بود. ما هم اش... وحالا نیست. وصفتوی باغچه

  کمی خیار وگوجه گرفتیم که شام را در چادرمان بخوریم.

 .چادر هایتکان و طوفان بخاطر. خوابیدیم کانکس توی را شب
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. مانده جا به آن از آنچه و بم ارگ از دیداری برای رفتیم شهر به دوباره بعد روز

 .اشلهجه نه و اشقیافه نه. نبود بومی نگهبان

 کنند؟می دارند چکار کارگرها -

 مردم بتوانند تا آن بالا بروند. که درحدی کنندمی درست پله -

 فروشید؟بلیط می -

 نه. -

 قراره چکار بکنید؟ -

 الان فعلا درحال کارشناسی هستند، باید بازسازی شود. -

 کی قراره کارشناسی کنه؟ -

 از میراث فرهنگی تهران. -

هایی که برای رسیدن به بالای داد بالا رفتیم. پلهی چوبی که بوی نفت میهااز پله

 سازند.ارگ بم می

 سلام خسته نباشید، شما کارگر بمی هستید؟ -

 نه از شیراز اعزام شدیم. -

 کردند جوان سپید رویی گفت که بمی است.از میان آن ده نفری که آنجا کار می

 جا کار کنند؟ چرا از شیراز کارگر آوردند؟چرا دوستان دیگرتان نیامدند این -

 یکی از کارگران شیرازی جواب داد:

 هرکسی تخصصی دارد. من کارگر ساده نیستم. -

 کنید؟چکار دارید می -

 ما این مسیر زیرگذر رابستیم. مسیر بازدید. یک سری آواربرداری بوده. -

 توانستند بکنند؟ها نمییعنی این کارها را بمی -

 کنیم.م ولی متخصص آنچنانی نبودند. ما سرپرستی میداشتی -

 شما روزمزدید؟ -
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 گیریم.نخیر، استخدام میراث فرهنگی هستم. حق ماموریت هم از اینجا می -

 کرد، مزدش را پرسیدم:از کارگر بمی که به عنوان کارگر ساده کار می

 تومان. ٣٨٠٠روزی  -

 ؟هاخواستند، از بمیکارگر ساده دیگری نمی -

 باز سرپرست شیرازی گروه جواب داد:

 تا داشتیم. امروز تعطیل بوده، رفتند. ١٥تا  ٢٠چرا داشتیم. ما  -

 شماالان همه شیرازی هستید؟ -

 بله. -

 باز سرپرست شیرازیشان توضیح داد:

تا کارگر بمی داشتیم. برای مراسمی بود از کل جهان آمدند اینجا،  ٣٠تا  ٢٠روزی  -

ها ماندند. آمدند اینجا ها. که هنوز ژاپنیفرانسه، ایتالیا و ژاپنیفروردین. از  ٢٩

خواستند ارگ را به ثبت جهانی برسانند. ما به همین دلیل حسینیه را آواربرداری می

 ٩٠کردیم، چادر زدیم. دو شب سخنرانی بیشتر نکردند. بعد هم متاسفانه یک باد 

 ها را بردند.کل عکس کیلومتری آمد و مراسم راجمع کردند. دیروز هم

 آمد گفت:یکی از کارگران شیرازی که به نظر بیمار می

ها. قبلا توی ما بمی نیستیم غریبه هستیم. یک کاری بکنید برای بیمارستان -

دادند. حالا الزام ها دارو بغل دست خود دکترا بود. دارو را خودشون میبیمارستان

د، یه داروخانه هم بیشتر نیست. همه کردند که دکترای خارجی، نسخه رو بنویسن

این شهر جمع میشن سراون داروخانه، از صبح باید وایسیم اونجا. داروخانه هم وسط 

مثلا ما که غریبیم اگه مریض بشیم اول باید بریم دکتر. «. زید»دل شهره، داروخانه 

 اول که میگن دکتر نیست. دارو مینویسه. باید بریم وسط شهر، تو صف داروخانه

 ای هم نیس.کنه. هیچ داروخانه دیگهبایستیم. تازه روزای تعطیل هم تعطیل می

های ارگ بالا رفته بود. تا آخر رفتیم. راه خرابهساختند تا نیمههای چوبی که میپله
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نمیتونن اینجا رو دوباره »از چهار طرف عکس و فیلم گرفتیم. به همراهم گفتم: 

  «دیگه بسازن و بگن: ارگ این ریختی بود.بسازن، مگه از روی عکسا یک ارگ 

. نمیدانم کی. فقط امیدوارم بمی که دوباره ساخته شود ساخته نو از باید چیز همه

خواست ببینیم دستهای امامزاده شهر با آن شود، بهتر از بم قبلی باشد. دلم میمی

اند. یدهسوی آسمان دراز است، یا به دادش رساش هنوز روبهسنگهای اخرایی و آبی

آسمان امامزاده را قطع کرده بودند.  های روبهبه طرف امامزاده شهر رفتیم. دست

زمین دور گنبد امامزاده صاف شده بود و زنی تنها زیر آفتاب سوزان دور حرمش 

 شست.داد. زن جوانی پیچیده در چادر کنار شیرآب، مرغ و بادمجان میطواف می

 دهند، درست است؟ها میبه خانواده تومان ٥٠-٤٠اینکه گفتند ماهی  -

 شایع هست ولی خبرنیست. -

 ١١اند. از ماه گفت به یک عده دادهدار جوانی میمن دیشب توی بازار بودم، مغازه -

  اند.داده

 .دادن تومان هزار ٤٠ نفری ده خانواده -

. ومانت ٥٥ بالا به نفر چهار دادند، تومان ٤٠ نفری ٤ خانواده تا گفت می ایشان -

 ...اندداده هابمی از عده یک به ١١ ماه گفت می هم بعد

ه دفترچه داشتند دادند. به همه ندادند، فقط همون یک ماه دادند. دیگه ک اونایی -

 ندادند.

 شما دفترچه دارید؟ -

 بله. -

هزارتومان خریده بود. از در  ٥٠-٤٠احتمالا مرغ و بادمجانش را هم با تتمه همان 

ای دورمان جمع شدند. همه درددل داشتند. از همه بیرون آمدیم عده امامزاده که

 چیز. از نرماشیری ها، از دولت و از آسمان.

 ها مگر براشون زلزله نیومده؟نرماشیری -
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نه، بروات هم نیامده. ولی همه آمدند اینجا. آن روز که زلزله شد، مردم هرچی  -

آوردیم، آنها اموالمان را هامان را در میها بردند. ما داشتیم نعشداشتند، نرماشیری

 غارت کردند.

گذاشت دیگران حرف بزنند. باید زد و نمیمردی سرتاپا سیاه پوش مدام حرف می

 گفت:هایش را میحرف

خوام بگم شهررو خرابتر کردند که درستتر نکردند. گردوخاک نداشتیم حالا می -

متر.  ٥به ما دادند، سه متر در همه شهر گردو خاک شده. نه جایی یک اسکانی 

اسمش پیش ساخته است. حالا اگر بخواهی فیلمبرداری از این چادر بکنی یک چیز 

بینی چیه. سیصد متر ده. وقتی بیایین داخلش میقشنگ و خوشگلی رو نشان می

پختیم. حالا ساختمان داشتیم، یخچال داشتیم، فریزر داشتیم، ولی باز از گرما می

متری چکار باید بکنیم. نه وسیله داریم، نه غذا داریم. مگر ما  ٣٠ن توی یک اسکا

خوردیم. دوتا لوبیا و خوردیم، تخم مرغ نمیخوردیم، گوشت نمیجلوتر آب نمی

کنه میگه عدس را چه بکنیم. آب آشامیدنی نداریم. مسئول بهداشت آزمایش می

خورند همه مریض یگه بخورید. الان این آبی که مبهداشتی نیست، مدیریت می

شدند، دل درد و دلپیچه واسهال و استفراغ نزدیکه دوماه که شایع شده. من همین 

  آباد یک خانم مریض را آوردم.امروز خودم با ماشین از روستای نظام

 داشتند، حرف عالمه یک و دویدندمی همدیگر حرف توی نبود، سوال منتظر کسی

 :تکراری هم شاید

 منتظر بود، درمانده پشت ساعت یک «.میدم جون دارم وزهر چهار »:گفتمی -

 .نوبت

خوایم. مواد وری باید رعایت کنیم. با این گردوخاک. لباس تمیز میچط بهداشتو -

 خوایم...خوایم. آب بهداشتی میشوینده می

خواهیم دفتر کامپیوتری صادر ها توی شهر خیلی زیاد هست. میگفتند غیربومی -
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هزار نفر  ٢٢٠هزار نفر بوده باحومه. الان میگند  ١٢٠م قبل از زلزله کنیم. جمعیت ب

دفتر صادر کردیم. هر استانی فقیر داره، لابد مستحقه که میآد اینجا. این قبول. چرا 

 اون که وضعش خوبه نمیآد توی بم به ما کمک کنه...

ونا بهتر بود. کنند از اپتوهای اولی که به ما دادند، لاستیک هایی که ایزوگام می -

 پتوسربازی دادند. همین چادرها. اصلا نمیشه توش واستاد.

گن دوباره ست، الان بیشتر از همه ما احتیاج داریم. الان میاگر کشور مال همه -

 گفت یک دخترجوونی خواب دیده که ...اد. دیروز یک مداح اینجا بود میزلزله می

 بینی کنه... تونه پیشآقا زلزله را ژئوفیزیک هم نمی -

توی این سرزمین تمام دختران جوان، پسران جوان، پیران و حتی کودکان هرشب و 

بینند. کابوس مرگ، کابوس هرروز وهرساعت همه اند و میهرروز خواب مرگ دیده

 ماست. اگر غیراز این باشد عجیب است.

آخرین حرف ما این است: اگر میخوان کمک کنند، درست کمک کنن، اگر  -

خوان خیال ما را راحت کنن. مگر خودمان چلاقیم. خودمان شهر را بسازیم. یا نمی

ریم. همین امامزاده پر از یخچال و دیگ و همه چیز بود. کنیم، میشهرو تخلیه می

کیلو ٥کنید. خودمان رفتیم الان ماه محرم یک نفر نیامد بگوید شما چکار دارید می

 عالی میآد یک چای بدهیم.چای و قند گرفتیم که یک کسی مثل جناب

اش سررفته بود و ها فیلمبرداری کرده بود، حوصلههمراهم دیگر از همه سوراخ سنبه

ها اما تمامی نداشت، ماشین هم منتظرمان زد که برویم. حرفمدام به من سقلمه می

های بود. تصمیم گرفتیم به چادرمان برگردیم و سرراهمان سری به پیش ساخته

ها چطوری قرار خواستیم ببینیم واقعا چند متر است و خانوادهبزنیم. میکمپ ثارالله 

 است به قول خودشان حداقل تا دوسال آنجا زندگی کنند.
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های نارنجی توالت و حمام های پیش ساخته و ردیفاز بیرون ردیف آبی وسفید خانه

های ی خانوادهنواز بود. شاید به عنوان پلاژهایی در کنار دریا، برادر میانشان چشم

ها آرام کم درآمد. تا روزها را تن به آب بزنند و شبها را توی کوچک آن پیش ساخته

 دانم.بگیرند. ولی برای زندگی هر روزه با چند تا بچه ، نمی

کاری بودند، صدای زن جوان همراه با صدای دختر و پسر کوچکش که مشغول کتک

ردیم پسرک را ترغیب کنیم که دست از ای به پا کرده بود. هرچه تلاش کالم شنگه

های به هم فشرده هرچه دم کتک زدن خواهر کوچکش بردارد موفق نشدیم. با لب

هایش گذاشته بود کرد. دخترک دستش را روی چشمدستش بود به سوی او پرت می

کرد. مادر هم دست دخترک را گرفته بود و از ریخت و بلند بلند گریه می، اشک می

ترسید گوش پسرک را بپیچاند. در همان زد، انگار میاب با پسرش حرف میدور با عت

 کردیم:« ساختهخانم پیش»شلوغی و سروصدا چند سوالی از 

 میدونی چند متره؟ -

 داند.با سرعلامت داد که نمی

های توری دو قسمت کرده بود. پشت پرده توری سماورش به ساخته را با پردهپیش

اش، یعنی آشپزخانه. و فضایی کوچک در جلو اتاق نشیمن بود راه بود و پیک نیکی 

  که دورش چندتا مخده گذاشته بود.

 داری؟ هم ایدیگه بچه -

 .شوهرم با دوتاند همین نه -

 :آمدترمیاجتماعی بنظر بعدی ساخته پیش خانم

 کنید؟می زندگی اینجا چندنفرید شما -

 نفر چهار -

 باشید؟ اینجا باید تاکی -

 .دوسال تا میگن هایبعض -
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 بودید؟ مستاجر قبلا شما -

 . حالا دنبال گرفتن کانکس برای مغازه هست.داشت مغازه شوهرم پدر -

دهند و آنهایی که ساخته میشنیدم آنهایی که مستاجرند دارند بهشان پیش -

 اند کانکس؟صاحبخانه

 دن.برای کارمندها بیشتر کانکس دادند. هرکس بخواد می -

 خواهند، چرا؟مثل اینکه کانکس رو بیشتر می مردم -

ترسند. چون سفالی هم درست کردند، آنها خراب چون خطرش کمتره. مردم می -

 میشدند. چندبار زلزله شده، خراب شدند.

 سفالی ها هم همین متراژ را دارند؟ -

 بله -

لا زن جوان چیزهایی در مورد صفحه بیست دفترچه میگفت و نگران این بود که حا

اند دیگر خانه ای به او اش را برای این پیش ساخته کندهکه صفحه بیست دفترچه

خواست از مسئولین دانستم واقعا قرار است چکار بکنند. دلمان میندهند. ما هم نمی

کمپ چند سوالی بکنیم ولی آنها حاضر نشدند حتی با ما حرف بزنند. بنابراین به 

  کمپ وحدت بازگشتیم.

 سراغ. بود شده باز خانهخیاط بالاخره و بود شنبه بودیم تهران عازم هک روزی صبح

ا رفتم تا با آنها هم قبل از بازگشت به تهران گپی بزنم. برای زیر چرخهایشان آنه

میزبزرگی تهیه کرده بودند و همه روی صندلی دور میز نشسته بودند. فاطمه خانم 

اند ولی از دیگران گله بسیار دهخوشحال بود که میز برشکاری برایشان تهیه کر

 خواست با مشکلات زنان شروع کند:داشت ودلش می

آریم ها دارند برای رخت شستن است. وقتی که مثلا لباس زیر میمشکلی که خانم -

کشیم. برا شوریم، پسرا ومردا میآن خودمون خجالت میزیر یک شیر آب عمومی می

آب رو بذارن که مثلا آستینمون بالا میره. ما یک چاردیواری درست کنند. همون شیر
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 شوریم، خجالت نکشیم.روسریمون کنده میشه. لباس زیرمون رو می

 مگر شما شورا ندارید؟ -

 گفتیم، هیچ اقدامی نکردند. -

ها دارند همین سبد غذایی است. مواد غذایی که داخل ای که خانمدومین مسئله -

داره، نه آبلیمو داره. نه لبنیات داره. تنها  آنهاست کیفیت نداره. نه برنجش کیفیت

 چیزی که داره سویا، روغن مایع و برنج تایلند و تایوانه...

 دهند؟چند مدت یک بار می -

معلوم نیست. یه وقتی ماهی دومرتبه. وزنش مشخص نیست. اگر کمترش کنند و 

 کیفیت بهتر بدهند، بهتره.

 ند؟دهها به یک اندازه میبه همه خانواده -

 های چهارنفره به بالا را دومرتبه میدن. بقیه را یک مرتبه.نخیر. خانواده -

 گوشت چی؟ -

 گوشت و سبزیجات و میوه هیچی نمیدن. فقط چندتا کمپوت. -

 پول نمیدهند؟ -

 نخیر. -

 تومان دادند... ٤٠تو شهر شنیدم به خانوادههای چهارنفره به پایین  -

های سه نفره را دند. کاری به اردوگاه نداشت. خانوادهاین پول را عید از ستاد آور -

 ٥٠نفره بودم  ٦تومان اضافه کردند. من خانواده  ٥تومان دادند، سه نفر به بالا  ٤٠

 تومان دادند.

 همه ستادها دادند؟ -

 بله -

 اینجا مگر جزو ستادها نیست؟ -

 نخیر. -
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 دیگر چه مشکلی دارید؟ -

کنیم، شما لان توی این کارگاه خیاطی کار میمشکل همین گرمای زیاده ما ا -

دقیقه شو داری وایستی؟ نه یک آب سرد، نه یک پنکه، نه یک کولر. یک  ١٠طاقت 

هامون را پیش ساخته به ما بدهند. روزهای تعطیل یا طول روز باید مدام بیاییم چرخ

ماهنگی شورای ه»ها دستشون درد نکنه. این نگاه کنیم که کسی نبرده باشه. خانم

هایی تهیه کردند، در اختیار ما گذاشتند ولی باید برای ما چرخ« های مردمیتشکل

ها رو کسی هر روز بیاییم سربزنیم. بخصوص وقتی باد میآد. چادر رو باد نکنده، چرخ

 هایی که مردم دادند درامان هستند یانه..نبرده. لباس

 برای کولر و پیش ساخته اقدام کردید؟ -

کنه مادیگه بینیم خود رئیس اردوگاه داره گرما رو تحمل میقتی مینخیر، و -

 دنبالش نرفتیم.

رئیس اردوگاه یک هفته بیشتر اینجا نیست. بعدهم شبها میره کرمان، دوش  -

 خوره، صبح میاد اینجا.گیره، غذای خوب میمی

ولی ما العاده شغلم بگیرن، اضافه کاربگیرن، حق ماموریت بگیرن. شایدم یک فوق -

 کشی تا کی؟رسه، گدایی تا کی؟ منتکه به زور دستمون به دهنمون می

 شما شوهر دارید؟ -

 بله. -

 چکاره است؟ -

 شوهر من کارمنده، ولی من از اول دستم تو جیب خودم بوده.. -

 بچه چی؟ -

خوانه، التحصیل الکترونیکه، یکیشان پزشکی کرمان میچهارتادارم. یکیشان فارغ -

 کنه...دارم که تازگی رفته تو خودروسازی کار می یک پسر

 آشپزی برات سخت نیست؟ -
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فرستم سرکار، دیگه خواب که بیدار می شم و پسرم رو می ٥/٥چرا. من ساعت  -

پزش کنم بذارم برا نیکی باید نیمنمیرم. غذای ظهر را توی چادر، روی همین پیک

 ظهر که ساعت یک میرم.

 هتان دادند؟برای خانه چه قولی ب -

ام را بگذارم توی حیاط قول دادند پیش ساخته بهمان بدهند. وقتی پیش ساخته -

خانه که هنوز آوار برداری نشده، آب ندارم، برق ندارم، حصار خانه ندارم، توالت و 

دستشوئی ندارم، ترجیح میدم همین جا تو اردوگاه بمانم. باز میگم اینجا اقلا 

 NGOلان بخاطر آواربرداری پراز گردو خاکه. باز اینجا گردوخاک نیست. توی شهر ا

 های خارجی چاه فاضلابی زدند...

 

 کاشکی به جای این سبد غذایی یک پولی به ما می دادند تا خودمان خرید کنیم. -

 دهد؟الان سبد غذایی را کی به شما می -

دک سنگاپوری هست. صبحانه رو هم سنگاپور میده. توسط بنیاد کو NGOیک  -

 شه. صبحانه گاهی کره یا مربایی.توزیع می

 تومحصلی؟ -

 کنه.نه ازدواج کردم. شوهرم اداره آب کار می -

 گیره، راضی هستی که اینجا امکان کارهست؟پس حقوقشو می -

 بله سرگرمم. -

 گیرید؟اینجا حقوق هم می -

. پول کنیمگیریم بعد تقسیم میکنیم یک چیزی مینه برای مردم خیاطی می -
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 توجیبی میشه.

 بچه هم داری؟ -

 نه. -

هاتون هم که قراضه شده، حمام ودستشوئی هم قراضه شده، چرا اونها رو حمام -

 ها دوتا..ها شش تا سالم مونده، از دستشوئیقراضه کردید؟! از حمام

 ها سالمند، آب نیست. دستشویی ها هم باد درهاشو کنده.حمام -

 شیرهاشو کی کنده؟ -

 دم!مر -

 برای چی؟ -

خواستند... مردم آزاری. جایی که کثافت هست نمیدونم. لابد تو خونه شون می -

حالا سطل و شیرش پر از کثافته. تو چادرت یا وسیله نقلیه ات همه اش میکروب 

رسه که دوباره تعمیر میشه. مردم خودشون هم رعایت نمیکنن. ولی کسی هم نمی

 کنه.

 ها هم که خشک شدند...های خرما گفتی. درختختیک چیزی صبح درمورد در -

ست. باید نماینده شهریا فرماندار اقدام خرماهای پارسال همه هنوز توی سردخونه -

  بکنه.

 بگید؟ نمیرید چرا -

 میآد، پنهونی. نمیکنن اعلام بلندگو پشت حتی اینجا میآد وقتی شهر نماینده -

 .شنیدم نانوایی مد من. ببینم اونو چطوری من میره، پنهونی

 ر؟دیگ پارسالند مال هست؟ هاسردخونه توی خرما چقدر الان -

 ست.مال شهریور گذشته -

 سالمند؟ -

 جابجا شدند، بردند توی سردخونه سالم. خوب یک مقداریش خراب شده. -
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 های خرما چی؟درخت -

کان هاشان تها هم بعضی به خاطر زلزله ریزش کردند، بعضی ها هم ریشهدرخت -

خورد، آب رسانی هم که این مدت نبوده، بعدم کارگر برای گرده افشانی نبود. یک 

 ماه دیگه فصل بستن درخت هاست که مشکل کارگر داریم.

 کنند؟خود بمی ها چرا نمی -

کردند، از بمی ها که بیشتر از بین رفتند. بعضی ها هم که توی روستا بودند کار می -

نیستند کارگری بکنند. الان همون سبد غذایی رو قبل زلزله سیر شدند حاضر 

 گیرم. نیازی به کارکردن نداره.گیره که من میمی

دور میز همه زنان جوان بودند وسخت مشغول کار. فکر کردم مزاحمشان نشوم. این 

 آخرین نفراز خیاطخانه بود:

 بچه نداری؟ -

 ازدواج نکردم. خانه دارم. -

 ؟خوشحالی که یک طوری مشغولی -

 کردم.بله. خانه هم که بودم برا خودم خیاطی می -

 هیچ مشکلی نداری؟ -

 تواند باز میکند. یعنی خیلی.دستهایش را تا جایی که می

 یکیش را بگو. -

 توی چادر گرمه، ما هنوز کولر نگرفتیم. -

 چرا؟ -

 خوب، کمه. باید توی نوبت وایسیم. بریم حواله بگیریم. -

 کولرها را کی داده؟ -

 ستادها میدن. کم وارد میشه به همه نمیرسه. ولی ما هنوز موفق نشدیم. -

 چندتا خانوار اینجا الان کولر دارند؟ -
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تاشان نداشته باشند. یک سری خودشان از  ٣٠٠چهارصد و پنجاه تا چادرند شاید  -

 زیر آوارهاشان درآوردند.

 یخچال چی؟ -

 گرفتیم. -

 خورید؟گوشت و میوه هیچوقت می -

 دهند. اگر دستمان برسد.به ما که نمی -

 کنی؟با کی زندگی می -

 با بابام. از کارافتاده س. -

 پس خرجیتون راکی میده؟ -

 تومان دادند. پنج نفریم. ٤٥دادند. برای عیدی هم همین کمپوت و کنسرو که می -

 دهند، پودر، صابون و شامپو و...لوازم بهداشتی بهتان می -

 یگر به ما چیزی ندادند.الان از عید د -

 یعنی از عید فقط سبد غذایی که سنگاپوری ها دادند؟ -

 بله. -

 توی صبحانه شیرهم هست؟ -

نه، کره و مربا. کره هم دونفری یکی شده. پنیر که اصلا دوهفته ست قطع شده.  -

 یک موقع عسل میدن.

 چای چی؟ -

 توی سبد غذایی هست. -

 نان که مجانی است؟ -

کیفیتی نداره. میخری باید نصفش را بیرون بریزی. فقط وسط نون  بله. ولی -

 دهند.رامیشه خورد. ولی هرچی بخواهیم می

 پیشنهاد شما برای شهر بم چیست؟ -
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 هامان را بسازند.اول خانه -

کشد. توی این یک سال که از گرسنگی ات را بسازند که یک سال طول میخانه -

 تر بگو. خانه ساختن شاید تا دوسال طول بکشد.تمیرید. یک راه حل کوتاه مدمی

شهر آیند توی مهمانسازند. مردم اغلب خانه دارند، نمیشهر میالان دارند مهمان -

 .زندگی کنند

 مهمان شهر چیه؟ -

مثل اردوگاهه، اسمش را گذاشتند مهمان شهر. مگر ما مهمانیم. فقط مستاجرها  -

 شهر.میرند توی مهمان

ها را مثل سابق بسازند. اگر مثل سابق بسازند باز دو روز توانندن خانهنمیاینها که  -

های استاندارد کشد تا خانهشود. بنابراین طول میآید سرتان خراب میدیگر زلزله می

ریزی کنند که شهر را چطور ضد زلزله بسازند. توی این فرصت بسازند. باید برنامه

ند که بتوانید تا آن موقع از نظر جسمی وروانی باید امکاناتی برای شما فراهم کن

 های پیش ساخته به درد نمیخورد؟کنید این خانهسالم بمانید. فکر می

چرا، بهتر از چادره. ولی اول باید برای آنهایی که خانه دارند بسازند تا مردم بروند  -

 هاشان.توی خانه

توی شهر امنیت ندارند  گفتگیرید. دیروز یک آقا میهرکدامتان یک اشکال می -

اش. درحالی که من دیروز توی شهر که رفتم وحاضر نیست برود توی پیش ساخته

دانم چقدر در ایجاد امنیت توی هر میدانی یک کانکس نیروی انتظامی بود. نمی

 هایشان بروند.کنند. ولی به هرحال یک عده هم حاضر نیستند توی خانهتلاش می

 هایشان.توی خانه ولی اکثر میخوان برند -
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سازند. شاید هم مسئله ظاهرا تعداد مستاجرها بیشتر بوده، اول دارند برای آنها می -

مالکیت خانه ها هنوز مشخص نشده و احتیاچ به وقت دارد. تازه آواربرداری هم 

شد که زودتر شروع کنند. اگر هست. بنابراین خانه ساختن برای مستاجرها را می

شهر برود کسی جلویش های توی مهمانهد توی این پیش ساختهای بخواصاحبخانه

 گیرد؟را می

 کنند.اش را مینه ولی برگ بیست دفترچه -

 برگ بیست چی هست؟ -

ای که دادند. هرجایی که پیش ساخته یا کانکس بگیرند این برگ بیست دفترچه -

برگه را بکند دیگر به  توانند جایی دیگر بگیرند. اگر ستادکنند و دیگر نمیبرگه را می

دهند. اگر آموزش و پرورش برگه بیست را بکند اینها کانکس و پیش ساخته نمی

 دهد.دیگر ستاد نمی

 ولی این به این معنی نیست که تو صاحبخانه نیستی؟ -

 دهند.ام کانکس به من نمیچرا هستم. ولی توی خانه -

 یری؟حالا چه اصراری هست که توی خانه خودت کانکس بگ -

ام خیلی فرق داره. فردا اگر من یک چادری هم پهلوش بزنم میتونم از حیاط خانه -

استفاده کنم. مثلا اموالی که دارم اگر بخوام از دست دزد در امان باشه میتونم توی 

اون چاردیواری کانکس قفل کنم. حیاط خودم اگر حصار چینی بشه، اگر آب رسانی 

 برقش درست بشه، خوب خانه خیلی بهتره.ها درست بشه، اگر داخل کوچه

تره، هزینه خوب آب رسانی و برقرسانی توی یک فضای محدود خیلی سریعتر و کم -

تا اینکه بخوان کل شهرو آب رسانی وبرقرسانی کنن. برای همین هم اول جاهای 

 ای را اسکان بدهند.کوچک و محدود رو شروع کردن که عده

ها هاست و کار زند و اینکه مردها کارشان کمتر از زنپیش آم« خاله زنکی»بحثهای 

  چند برابر شده.
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ه خانم نظرش این بود که توی بم مردسالاری است ولی یکی از زنان جوان فاطم

گفت که الان مردانشان هم بیکار نیستند. از کله سحر باید دنبال حواله کانکس، می

هایشان را دنبال ر آواربرداری خانهپیش ساخته یا کولر و یخچال بروند و یا باید کا

 کنند و اعصابشان خیلی خرد است.

 کنند؟ها چکار میجوان -

های اینجا را کاری براشان نکردند. توی این شهر کارخانه هست آنها بیکارند. جوان -

کنم اندازه کل ایران باشه، یک کارتن که بچه بره؟ مصرف کارتن شهر بم فکر می

 بندی خرما نداریم که جوان بره و آنجا کاربکنه..بسته سازی توی بم داریم؟

 شود ازشان استفاده کرد؟الان این چوب خرماهایی که خشک شده نمی -

های خرما داره از شهر ما میره بیرون. چرا برا کاغذسازی میشه. الان با کامیون لیف -

اش د اولیهسازی یا کارتن سازی بزنن هم موااگر اینجا کارخانه کاغذسازی، لیف

هست، هم کارگر دختر وپسر. چرا لبنیات سازی نمیزنن. توی روستاهای ما هرکدوم 

گاو و گوسفند دارن، این شیر چرا باید جای دیگه بره و پنیر بشه؟ چه هزینه بره چه 

تومان. چرا خودشان پنیرسازی نزنن. چرا  ١١٠٠هزینه برگرده. اونوقت ما پنیر بخریم 

ای میزنن. باید بستنی از کرمان بخریم . اینجا من دونهکارخانه بستی سازی ن

 صدتومان پول ندارم به بچم بدم بخوره.

اش. اگر بخواهند اگر بخواهند کارخانه بسازند هم کارگرش هست، هم مواد اولیه

دبیرستان ودانشگاه بسازند، هم شاگردش هست، هم معلمش. اگر بخواهند 

هم دکترش و اگر بخواهند شهر را بسازند بیمارستان بسازند، هم مریضش هست و 

کنند. مثل هایشان زندگی میهم نیرویش هست هم انگیزهاش. مردم با همه سختی

رود اند ویادشان نمیهای کوچک درست کردههمه. حتی جلوی چادرهایشان باغچه

هایشان آب بیاورند و آنها را سیراب کنند. بعد از ظهرها از کنار چادرها که با سطل
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های های به جا مانده از زلزله، برنامهاند و از تلویزیونه میگذری عدهای دراز کشیدهک

زنند و با کنند. به درودیوار چادرشان عکس و نقاشی میتلویزیون را تماشا می

هایشان توی اند. بچههای گونی برای خودشان حیاط و آشپزخانه درست کردهکیسه

نویسند و حتما شعر خوانند، خاطرات میاب میکنند. کتاشان بازی میحیاط خانه

  گویند.هم می

 

های خیاط تمام شده بود، خیس عرق شده بودم، آمدم از چادر خارج خانم با مصاحبه

 شوم که دو تا دختر جوان وارد چادر شدند.

 محصلی؟ -

 بله. -

 مدرسه میری؟ کجا؟ -

 بم. -

 چندتا مدرسه برای دخترها بازشده؟ -

 اهی داریم، غیرانتفاعی داریم..پیش دانشگ -

 همه اینها باز است؟ -

 بله -

 شود؟معلم هم دارند، خوب برگزار می -

 نه، توی کانکس هست. -

 چند نفر توی کانکس جا میگیرد؟ -

 ها نمیآن.تایی ولی همه بچه ٣٠ -

 توی کانکس کولر داره؟ -

 هنوز وصل نکردند. -

 معلم ها چی، به موقع میآن؟ -
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 میریم یک ساعت تو مدرسه بعد برمیگردیم میآئیم خانه.نه. ما  -

 امتحانات برگزار شده؟ -

 ترم اول برگزار شده. -

 جند نفر قبولی داشتید؟ -

 من اصلا نرفتم بپرسم... -

 الان چند تا مدرسه دخترانه توی بم باز شده؟ -

تمام دخترهای دبیرستانی هفده شهریور میرن. پیش دانشگاهی هم یکی دوتا  -

ای باز نشده. پسرانه هم فقط یکی باز بازشده. غیرانتفاعی روزانه وشبانه. دیگر مدرسه

ها. گاهی یکی میآد یکی نمیآد. درس هم ها که نمیآن سرکلاسشده، فردوسی. معلم

تونیم درس مثل قبل نمیدن. چیزی که قبلا بوده الان نیست. اینجوری ما نمی

 بخونیم. همه بیسواد بالا میاند.

 رید چکار میکنید؟یسوادی مهم نیست، مهم اینه که وقتی مدرسه نمیب -

 هیچی، بیکار. -

 شینید.توی چادر می -

 شینم.رفتم گلسازی... ولی حالا توی چادر میقبلا می -

 کنید یک سال از دست بدهید خیلی مهمه؟فکر می -

 آره! -

 چرا؟ -

 امده بود. الان دانشگاه بودیم.افتیم. اگر زلزله نیخوب دیگه. از همه چی عقب می -

 چند تا خواهر برادرید؟ -

 تا ٥ -

 به مادرت کمک هم میکنی؟ -

 جارو کردن وظرف شستن. -
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 سخته، نه؟ -

 آبی...بیشتر ظرف شستن باید بیایی بیرون، بی -

 حمام گرفتن چی؟ -

 باید توی صف وایستی، پنج دقیقه بعد هم باید بیایی بیرون.. -

 یدن؟چرا مگر وقت م -

 زنند به در. شلوغه.نه می -

 کنه؟هایی که برای چادرا گذاشتن کار میاین تلفن -

 ما تلفن نداریم. فقط یک تلفن عمومی دادند. به چادرها تلفن ندادند. -

 کنه غرمیزنی؟غذایی که مامانت درست می -

 بعضی اوقات، -

 کنه؟مثلا چی درست می -

 داشته باشیم درست میکنه. بیشتر اوقات چیزی که خودمون دوست -

 از کجا میاره؟ -

 بعضی اوقات از بیرون میگیره. -

 کنه؟بابات کار می -

 نه. -

 پس پول از کجا میاره؟ -

 پولی که قبلا داشتیم. -

 پدرت قبلا چکاره بوده؟ -

شه کنه. ماشینش توی زلزله خراب شده نمیتاکسی داشت. الان دیگه کار نمی -

 باهاش کار کرد.

 خره؟رت گوشت و میوه برایتان میپد -



                                                            شورای تشکل های مردمی بم       

 یاری رسانی مردمی

162 
 

خره، اینها که چیزی نمیدن. آن چیزی که گوشت و میوه، همه چی از بیرون می -

 میدن هم که بدرد نمیخوره.

 خواست توی شهر یک سینما داشتید؟دیگه چه مشکلی دارید، مثلا دلتان نمی -

 اونکه آره! -

هم ندارید، هیچی ندارید،  سینما ندارید، مرکز فرهنگی هم ندارید، جای ورزشی 

مدرسه هم که درست و حسابی نیست، غذای درست وحسابی هم که ندارید، بیرون 

کنید، شبها هم که جرئت ندارید توی تاریکی هم که میآیید لابد احساس امنیت نمی

 به دستشویی بروید...

 نمیدانم اول چشمان او پر از اشک شد یا چشمان من. ولی هر دو به هم دلداری

 «درست میشه!»دادیم: 

 درست میشه؟!

 فرزانه راجی

١١/٢/٨٣ 
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 .و پروین ن .حمیدی، ناهید م گزارش فریده پیوست  یهاعکس
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